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  مادر و پدر ، انساب

 

 شد، مى وارد اسلام پيامبر بيت اهل دوستداران و فرزندان به آنان ناحيه از هك ستمى و ظلم و اسلامى سرزمينهاى بر عباسى پادشاهان تسلط

 برقرار نسبى امنيت و داشتند وجود پيامبر خاندان شيعيان و دوستان كه مناطقى در و كنند هجرت ايران بسوى آنان از بسيارى تا گرديد سبب

 .گزينند منزل و ماءوا بود

 مناطق به رسد، مى)  السلام عليه( سجاد امام به واسطه چهار با ايشان نسب و است سينىح سادات از كه محمد سيد سلطان حضرت

 نقاط در نيز حضرت آن اولاد. داد پناه خود در را ايشان منطقه مردم باز آغوش و آمدند است فراهان و آشتيان ، تفرش شامل كه مركزى

 سرشان بر بودند، كه اى نقطه هر در و نموده كشف را آنان محل عباسى نماءموري اينكه تا زيستند مى مردم ميان در منطقه اين مختلف

 شده دفن اراك ميقان در عابد سيدمحمد سلطان ، اراك هزاوه در سيداحمد سلطان ، تفرش در سيدمحمد سلطان. كردند شهيدشان و ريخته

 . است)  السلام عليه( بيت اهل عاشقان زيارتگاه ، مزارشان و

 ، است محمد سيد سلطان حضرت مبارك شجره از كه فخرالدين سيد فرزند اكبر، على ميرزا سيد فرزند ، تقى محمد يدس فرزند محمد سيد

 آن مردم رسد، مى كه - تبريز غربى شمال كيلومترى 80 حدود در شهرى - خامنه شهر به. كند مى مسافرت آذربايجان سوى به تفرش از

 و بادام درختهاى و هوا و آب لحاظ از خامنه. گردند مند بهره شهر آن در او وجود بركات از تا رندنگهميدا اصرار با را رشيد سيد اين شهر،

 سيد. پردازد مى مردم ارشاد و هدايت به و كند مى منزل شهر آن در و پذيرد مى را خامنه مردم دعوت محمد سيد.  است تفرش شبيه گردو،

 اقامت تبريز))  خيابان(( محله در قبلا وى. بود نجف مقيم آذربايجانى علماى از اسلامى انقلاب معظم رهبر جد و محمد سيد فرزند ، حسين

 كه زهد و تقوى و علم اهل و پرهيزكار مردى. بود ورزيده اشتغال بحث و درس به آنجا در و كرده سفر اشرف نجف به سپس و داشت

 خامنه قصبه در گرچه كه است اى خامنه سيدعلى حاج آقاى عمه هرشو خيابانى محمد شيخ حاج شهيد روحانى. گذراند قناعت به را عمرى

 شده مشهور خيابانى به داشت جماعت امامت تبريز))  خيابان(( محله در كريمخان مسجد در اينكه علت به ولى آمده دنيا به تبريز توابع از

 در(( مشروطه سرسخت مبارز - بادامچى باقر محمد حاج مرحوم نوشته به كه است مشروطه دوران مبارز و مشهور روحانيون از وى.  است

 ملى شوراى مجلس در تبريز مردم نماينده وى)). بود جماعت ائمه از خود همقطاران افقه نسبتا و ازهد و اورع خيابانى مرحوم خود زمان

 .شد شهيد تبريز در و كرد قيام موجود نابسامانى عليه و گرديد

 در روحانى اى خانواده در اشرف نجف در - شود مى شناخته اى خامنه شهرت با كه - رهبرى معظم قامم پدر و حسين سيد فرزند جواد سيد

 اين به بود تبريز علمى معروف هاى شخصيت از و بنام علماى از كه بزرگش پدر اتفاق به سالگى سه در. شد متولد شمسى 1273 سال

 به مبارزه اصلى هاى كانون از يكى كه تبريز)  خيابان( محله در و بود روطيتمش تاريخى ماجراهاى شاهد نزديك از نوجوانى در. آمد شهر

))  خيابانى محمد شيخ(( خواهرش شوهر كه نيز بعدها و كرد درك خود جان و جسم با را بزرگ رويداد آن ساز تاريخ لحظات آمد مى شمار

 . تداش قرار حوادث متن در او كرد مى رهبرى را داد روى اين از ديگرى بخش

 به چنان را وى مشهد علميه حوزه روحانى صفاى و معنويت كه بود سفر همين در كرد مشهد به ديگرى سفر و عتبات به سفرى جوانى در

 اين در كوتاه اقامتى و تبريز به مراجعت از پس و ماه نه ابتدا ايشان. كند اقامت مشهد در هميشه گرفت تصميم كه ساخت مجذوب خود
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 و خراسانى آقازاده االله آيت درس جمله از ، آن معروف درسى هاى حوزه در و ماند مشهد در سال نه مدت و بازگشت دمشه به مجددا شهر

 1350 سال تا و كرد عزيمت نجف به تحصيل ادامه براى قمرى 1345 سال در. رسيد علمى عالى مدارج به قمى حسين آقا حاج االله آيت

 اى بهره اصفهانى ابوالحسن سيد آقاى العظمى االله آيت و ميرزانائينى العظمى االله آيت مانند فنج روز آن بزرگ مراجع و مدرسين درس از

 پربركت عمر آخر تا و يافت اشتغال علمى و دينى وظايف به و گزيد دائمى اقامت شهر اين در و بازگشت مشهد به وى سال اين در. برد وافر

 .ماند مشهد در را خود

 و پيرايه هرگونه از دور به زاهد و متواضع و پارسا عالمى ، مردمى عميق محبوبيت و وجه و علمى عالى مقامات از برخوردارى عين در ايشان

 با ارتباط و معلمى كار به عشق. نداد دست از را زهد و قناعت سرمايه و گذرانيد ساده وصفى با و محقر اى خانه در عمر آخر تا. بود تجمل

 و رنج شاهى ستم اختناق سياه روزهاى در. بود همراه ايشان با زندگى ماههاى آخرين تا كه بود وى گردي برجسته خصلت تعلم و تعليم

 خوش روى عمر همه در و كرد مى تحمل متانت و بزرگوارى با خود فرزندان و خانواده بر را جبار دستگاه آن روزافزون فشار و مستمر مرارت

 .نداد نشان اسلام دشمنان به

 را لباسى همان داشت نمى دوست و - لباس لحاظ از شكل اتحاد ؛ جمله از - بود مخالف بود، كرده پهلوى رضاخان كه كارى هر با پدرم((

 )4)).(بپوشد گويد، مى زور به رضاخان كه

 رالفيضدا در پيكرش و پيوست لقاءاالله به سالگى دو و نود سن در ضعف و نقاهت ماه چند از پس) 14/4/1365( شب در سرانجام ايشان

 )5.(است مانده باقى اصول و فقه مباحث در اى نشده چاپ كتب ايشان از. گرديد دفن)  السلام عليه( رضا حضرت مطهر حرم

 

 :اند داده قرار تاءكيد مورد را ايشان تقواى و تعهد و علم خود، تسليت پيام در)  عليه االله رحمه( خمينى امام حضرت

 تعالى بسمه

 افاضاته دامت جمهور محترم رئيس ، اى خامنه سيدعلى حاج آقاى الاسلام حجت جناب

 و محترم اخوان و جنابعالى به را مصيبت اين. گرديد تاءسف موجب بردند، سر به تقوا و تعهد و علم با عمرى كه جنابعالى معظم والد رحلت

 ).6( االله رحمه و عليكم السلامو.  دارم مسئلت تعالى خداى از را جناب آن موفقيت و سلامت ، گفته تسلى جليل خاندان

 )1365 تير 15( 1406 المكرم شوال 28

 الخمينى الموسوى االله روح

 

 خود كه بود - اصفهان آباد نجف معرفت و علم اهل بزرگان از -)  آبادى نجف( ميردامادى هاشم سيد االله آيت دختر جواد، سيد حاج همسر

 .بودند بارزى اخلاقى ملكات داراى و بوده پيامبر خاندان ارادتمندان و شيفتگان از
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 تحت و داد دست از را خويش پدر سالگى دو سن در. نهاد دنيا به پا اشرف نجف در ق.  ه 1303 سال در ، ميردامادى هاشم سيد االله آيت

 آيات محضر از و راندگذ معروف مدرسان نزد كامل جديت با را سطح و مقدمات ايشان.  گرفت قرار خود تقواى با و سيرت پاك مادر تربيت

 و اخلاق استادان از وى. آمد نائل اجتهاد درجه به و نمود استفاده نائينى حسين ميرزا آقا و شيرازى تقى محمد ميرزا ، خراسانى آخوند:  عظام

 آقا جواد ميرزا و كشميرى مرتضى سيد ، كربلايى احمد سيد:  همچون عرفان

 قبل. رسيد عالى مراتب به تقوا و زهد اظلح از و برد بسيار هاى بهره تبريزى ملكى

 به توجه با رضاخانى دوره در ايشان.  بازگشت مشهد به شمسى 1310 سال از

 مسجد حادثه در. بود پروا بى و سخت اسلام از دفاع در ، وحشت فضاى و خفقان

 سيد االله آيت منزل در مشهد علماى ديگر و ايشان ،1314 سال در گوهرشاد

 عملكرد از تند اى اعلاميه صدور با و دادند تشكيل اى لسهج اردبيلى يونس

 به را ايشان ، آن از بعد. كردند انزجار اعلام رضاخان شخص و وقت حكومت

 مخفيانه و فروخت را خود مايملك تبعيد، سال هفت از پس. كردند تبعيد سمنان

 منانس به مجددا را ايشان و شده متوجه ماءموران وليكن كرد حركت مشهد بطرف

 .نگهداشتند حبس در مدتى و برگردانده

 تبعيد از قبل كه - ايشان قرآن تفسير برنامه ، شمسى 1339 سال تا تبعيد از بعد

 و افتادند بيمارى بستر در اينكه تا يافت ادامه - داشت شاد گوهر جامع مسجد در

 در و كوچيدند تعالى حق رحمت جوار به سالگى 77 سن در 1339 آذر 23 در

  .شدند سپرده خاك به)  السلام عليه( الرضا موسى بن على حضرت مرقد رجوا

 فرزند ، ديباج محمد ابوالحسن با واسطه 30 با ميردامادى سيدهاشم االله آيت نسب

 ).7(رسد مى)  السلام عليه( صادق امام حضرت

 نجف از ايشان. بود معنويت و اخلاق معلم و فسيرت مدرس مشهد در سالها ، آبادى نجف هاشم سيد االله آيت مرحوم ، من خود بزرگ پدر((

 و ميردامادى بزرگ فاميل چون. كرد سفر شهر خمينى و آباد نجف به ، ارحام ى صله براى عمر، آخر سالهاى در و بود آمده مشهد به

 ))).8(شدند مى محسوب ايشان خويشاوندان ، فاميل اين به وابستگان ديگر و ها صهرى
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 ولادت

 

 كوچك خانواده در)  ميلادى 1939 آوريل 19( قمرى هجرى 1358 صفر 28 با مصادف شمسى هجرى 1318 سال ردينفرو 29

))  على(( را نورسيده نام. گرديد فاميل و خانواده خرسندى و شادمانى موجب كه گذاشت جهان به قدم فرزندى جواد، سيد حاج االله آيت

 اصل در سيدعلى آقا بنابراين. كند پيروى او از و جويد تمسك ،) السلام عليه( على حضرت خود، امام و پيشوا به ، زندگى طول در تا گذاشتند

 ).9(باشند مى عليها االله سلام زهرا حضرت فرزندان از و رسند مى)  السلام عليه( حسين امام و سجاد امام به واسطه 34 با نسب و

 سيدعلى آقا مادر كه دوم همسر با سپس و كرده فوت كه - اول همسر از پدرشان يكهحال در بودند، مادر و پدر اين فرزند دومين سيدعلى آقا

 .شد مى خانواده فرزند پنجمين سيدعلى آقا آنها، احتساب با كه داشت دختر سه - بودند نموده ازدواج بود

 كرده فوت خانم آن بعد. بودند هم دختر سه هر كه داشت فرزند سه ، خانمى يك از پدرم يعنى مادر؛ دو از بوديم برادر و خواهر هشت ما

 من نفر، پنج اين در و خواهر، يك و برادر چهار به بوديم نفر پنج ، دوم خانم اين هاى بچه ماها. بودند كرده ازدواج ديگرى خانم با و بودند

 من بودند، شده كم ها واسطه چون اما ؛ شدم مى چهارمى من ، حساب آن با بودند؛ رفته بين از هم بچه دو ، بين اين در البته.  بودم دومى

 ).10(بودند بزرگتر خيلى ما از آنها بودند؛ اول خانم از ما بزرگ خواهرهاى البته.  بودم خانواده دوم ى بچه

 

 كودكى دوران

 

 خانواده يك اخلاقى اتملك با بتدريج و گذراند زهد، و تقوا و علم اهل و روحانى پدر و فاضله مادر دامان در را كودكى دوران سيدعلى آقا

 .شد تربيت و گرفت انس ، روحانى

 در و جدى حضور آماده را او ، محكم بنيان و پايه همين كه بود سيدعلى آقا تربيت اصلى و اولى پايه ايمانى معرفت ، اى خانواده چنين در

 مناسب چندان ، سيدعلى آقا خانواده ادىم وضعيت. نمود مبارزاتى و سياسى و اجتماعى و فردى زندگى هاى صحنه در ، مستقيم صراط

 .بود آورده وجود به آنان براى را شيرينى زندگى ، عزتمندانه قناعت با همراه طهارت و معنويت اما نبود؛

 يك فقط منزل اين. بود مشهد فقيرنشين محله در و مترى 70 - 60 حدود اى خانه شدند، متولد جا آن در سيدعلى آقا كه ، پدرى منزل

 . داشت زيرزمين يك و اتاق

 علاقه از اى عده بعد،. شود پذيرايى ميهمان از ، اتاق تنها آن در تا رفتند مى زيرزمين به همگى آمد، مى ميهمان پدرشان براى كه هنگامى

 .شد اتاق سه داراى منزل و كردند اضافه آن به و خريده بود، منزل اين كنار كه را كوچكى زمين ، پدرشان مندان
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 همه و بود واقع جنگ كرانه در مشهد كه اين با. بود متفقين سوى از ايران اشغال و دوم جهانى جنگ ايام با مصادف سيدعلى آقا كودكى

 خوردند مى جو نان اغلب كه بود طورى ايشان خانوادگى وضعيت ، حال اين با بود، فراوان و ارزان آن در كشور ديگر شهرهاى به نسبت چيز

 بزرگشان مادر وقتها بعضى كه خردى پول با و نداشتند شام منزل در كه دارند ياد به را شبهايى سيدعلى آقا. شد مى هيهت گندم نان بندرت و

 )11.(خوردند مى نان با و خريدند مى شير يا كشمش قدرى داد، مى

 ).12(بود وصله چند داراى غالبا كه كردند مى تهيه لباس برايشان پدر، كهنه لباسهاى از بزرگوارشان مادر اغلب

 فقط، پدر براى گرفتيم مى گندم نان دانه يك البته. بود گرانتر گندم نان چون خورديم مى گندم جو نان ، بخوريم توانستيم نمى گندم نان ما

 اتفاق ىشبهاي ، هست يادم من كه شبهايى افتاد مى اتفاق و نبود خوب خيلى وضعمان... جو نان هم گاهى ، خورديم مى گندم جو نان ماها

 شام آن. كرد مى تهيه شام ما براى شد، مى انجام چگونه زحمت آن بماند حالا كه زيادى زحمت با مادرم. نبود شام كه ما منزل در افتاد مى

 )13.(بود كشمشى و نان شد، مى تهيه زحمت با و شد مى تهيه كه هم

 .شود مى ساز خاطره و گذارد مى تاءثير خانواده اءاعض ساير از بيش كودكان روى معمولا آن كاستيهاى و زندگى هاى سختى

 پارسا خيلى اما بود، معروفى روحانى هست يادم پدرم. نبود مرفهى خانواده ، مان خانواده يعنى ، بوديم فشار در مالى وضع لحاظ از ها، آنوقت

 پدرم. بود تنگ كه بودند خريده كفش ما براى ر،بسيا زحمت با كودكى دوران در.  گذشت مى سختى به خيلى زندگيمان لذا بود، گير گوشه و

 برايش و كنيم مى اندازه ، شكافيم مى را ها كفش اين خوب كه گفتند آمدند بخرد، ديگر كفش يا بكند عوض را اينها كه نبود قادر ديگر ،

 خيلى بندهايش چون شد، زشت بعد گذاشتند بند و شكافتند آمدند. شد بندى هايمان كفش كه شديم خوشحال عالمه يك.  گذاريم مى بند

 ).14( نداشتيم ديگرى چاره خلاصه و خورديم غصه چقدر. بود آمده در ناجور و زشت خيلى ديگر، كفشهاى با داشت فرق

 نهزمي ، جديت و تلاش با بلكه داشتند، نمى روا كوتاهى گونه هيچ خود، فرزندان تربيت در مادر، و پدر ، كمبودهايى و سختى چنين وجود با

 .ساختند مى فراهم لحاظ هر از را آنان علمى و معنوى اعتلاى و رشد

 - شناس حافظ ، هنرى و شعرى ذوق داراى ، كتابخوان سواد، با ، فهميده بسيار خانم يك مادرم. بودند خوبى خيلى مادر و پدر ، مادرم و پدر

 صداى و بود آشنا كاملا قرآن با - حافظ ديوان با بودن ماءنوس معناى به اينها، و علمى معناى به نه ، گويم مى كه شناس حافظ البته

 . داشت هم خوشى

 و شديم مى جمع دورش ماها. خواند مى قشنگ و شيرين را قرآن هم خيلى خواند؛ مى قرآن مادرم و نشستيم مى همه ، بوديم بچه وقتى ما

 حضرت زندگى ، موسى حضرت زندگى بار، اولين خودم من.  گفت مى ، هست پيامبران زندگى مورد در كه را هايى آيه ، مناسبت به ما براى

 شرح به كرد مى بنا رسيد، مى كه جا اين به خواند، مى كه قرآن.  شنيدم - مناسبت اين به - مادرم از را ديگر پيامبران بعضى و ابراهيم

 . دادن

 ؛ شنيدم مادرم از وقت آن كه است شعرهايى از - سالگى صتش نزديك سنين از بعد - است يادم هنوز الان كه را حافظ شعرهاى از بعضى

 : است يادم بيت يك اين ، جمله از
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   زد اميدواران در يارم مرحمت دست به  *** زد كوهساران در علم خاور خسرو چون سحر

   زدند پيمانه به و بسرشتند آدم گل  *** زدند ميخانه در ملائك كه ديدم دوش

 مى را آنها رعايت و داشت مى دوست - مادران ى همه مثل البته - هم را فرزندانش و فهميده خيلى ، مهربان خيلى بود خانمى ، غرض

 حرف كم و آرام ، ساكت مرد پدرم بود، برخورد   خوش و حراف و گيرا خيلى كه مادرم برخلاف. بود بزرگى ملاى و دينى عالم پدرم. كرد

 پدرم يعنى ؛ هستيم تبريزى اصلا ما. بود زبان ترك پدرم البته. بود حجره ى گوشه در تنهايى و ىطلبگ طولانى دوران تاءثيرات اين كه بود،

 محيط و شديم آشنا تركى زبان با هم ، فارسى زبان با هم ، بچگى از ترتيب اين به ما و بود؛ زبان فارس مادرم.  است خامنه و تبريز اهل

 ).15(نبود راحتى و باز شرايط ، زندگى شرايط. بود كوچكى منزل هم ما منزل ،بود شلوغى محيط البته. بود خوبى محيط ، خانه

 

 ابتدايى تحصيلات

 

 بود زن معلمش كه اى خانه مكتب به را ايشان ابتداء. كردند آغاز خانه مكتب در را قرآن آموزش ، سالگى پنج حدود از ، سيدعلى آقا

 .نمودند نام ثبت بود، مرد معلمش كه اى خانه مكتب در ، ماه دو يكى از   پس و گذاشتند

 و من كه بود سالم پنج يا سال چهار شايد - مدرسه از قبل سنين در - بود مكتب نبود، مدرسه ، رفتم من كه درسى مركز اولين بگويم بايد

 بيشتر و بود زن معلمش كه كتبىم يعنى گذاشتند؛ دخترانه مكتب در هم با - بودند بزرگ نيم و سال سه ، من از كه - را من از بزرگتر برادر

 . بودم كوچك خيلى من البته. بودند هم پسر نفر چند بودند، دختر

 مرد معلمش يعنى بود؛ مردانه كه گذاشتند مكتبى در و برداشتند مكتب آن از را ما ، بوديم مكتب آن در كه - ماه دو ، يكى - مدتى از پس

 هاى قصه در داستانها در شده تصوير مكتبى ملا همان درست باشيد؛ خوانده))  ملامكتبى(( ، قديمى داستانهاى اين در شما شايد. بود مسنى

 . خوانديم مى درس او پيش ما ، قديمى

 اين ، بودم عالم پسر و سيد هم ، بودم كوچك خيلى هم چون و -  بود سالم پنج حدود ، وقت آن شايد - بودم مكتب آن فرد كوچكترين من

. بود ريالى پنج اسكناس وقتها آن - قرآنى پنج اسكناس مثلا ، كمى پول و نشاند مى خودش دست كنار را من صبحها ،)) مكتبى ملا(( آقاى

 به را اينها تو:  گفت مى و داد مى من به آورد، مى بيرون خود جيب از تومانى دو يا - ايد نديده شما ، تومانى دو و تومانى يك اسكناس

 )16.(كند پيدا بركت كه بمال قرآن

 دوره سيدعلى آقا. بود شده تشكيل كه بود اسلامى مدرسه اولين ، ديانتى دارالتعليم مدرسه شدند دبستان راهى سالگى هفت در سيدعلى آقا

 به ها بچه كه اول روز معمولا. رساندند پايان به و كرده طى موفقيت با ، مدرسه اين در بود سال شش زمان آن كه را ابتدايى تحصيلات

 آن به پا اول روز ، سيدعلى آقا كه كلاسى.  است تواءم شيرين و تلخ حالتهاى با و داشته تازگى آنان براى جديد محيط روند، مى همدرس
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 داخل به سرد هواى ورود از جلوگيرى و آن پوشاندن براى مومى كاغذهاى از و نداشت شيشه آن هاى پنجره كه چرا بود، تاريك ، گذاشت

 .بودند كرده استفاده كلاس

 را بزرگم برادر و من ، پدرم! بود ناخوشايند و بد ، تاريك ، تيره بسيار روز من نظر از كه است يادم من بردند، مدرسه آن به را ما كه اولى روز

 از بيشتر مقدارى يا ، اتاق اين نصف قدر به موقع آن شايد البته. بود بزرگ خيلى - وقت آن - من نظر به كه كرد بزرگى اتاق وارد هم با

 اين از و نداشت شيشه هايش پنجره چون و. آمد مى بزرگى خيلى جاى ، من روز آن كودكى چشم به اما بود؛) 17( اتاق اين نصف

 . بوديم جا آن هم مدتى. بود بد و تاريك ، داشت مومى كاغذهاى

 .بود شلوغى روز بود؛ خوبى روز بردند، دبستان به را ما كه اول روز ليكن

 كلاس هاى بچه ى وعده - من كودكى وقت آن چشم به باز - بود بزرگى كلاس ما اتاق.  كرديم مى بازى هم ما كردند، مى ازىب ها بچه

 بدى ى خاطره و بود شوقى پر و شور پر روز و بوديم اول كلاس هاى بچه نفر، چهل نفر، سى شايد ، كنم مى فكر كه حالا. بود زياد ، اول

 )18.( ندارم روز آن از

 كه است چشم ضعف بخاطر كه شدند متوجه ، سال چند از بعد ديدند، نمى درست را چيزها بعضى لذا بود، ضعيف سيدعلى آقا شمهاىچ

 درس آن در ايشان كه اى مدرسه. شد رفع زمينه اين در ايشان مشكل و كردند تهيه عينك ايشان براى لذا بينند نمى خوب را چيزها بعضى

 از بيشترى دينى تعليمات با نيز آن هاى برنامه و بودند متدين افراد آن مديران و معلمين لذا، بود دين و دولتى يرغ مدرسه يك خواندند، مى

 .بود تواءم ، مدارس ساير

 بعدها.  بينم نمى درست را چيزهايى كه فهميدم مى فقط ؛ دانستم نمى هم خودم ، دانست نمى هم كس هيچ بود، ضعيف من چشم البته

 كه وقتى ، وقت آن. كردند تهيه عينك برايم و فهميدند مادرم و پدر ؛ است ضعيف چشمهايم كه فهميدم خودم من و گذشت سال چندين

 از را معلم ى قيافه. بود من كار نقص اين اينها و مدرسه اول ى دوره اين در ليكن بود؛ سالم سيزده حدود كنم مى گمان ، شدم عينكى من

 .آورد مى وجود به من تحصيل كار در را زيادى مشكلات اين و ، ديدم نمى اصلا نوشتند، مى آن روى كه را هسيا ى تخته.  ديدم نمى دور

. كنند مى رسيدگى و گيرند مى عينك برايشان ، است ضعيف چشمشان اگر و شوند مى شناسايى فورا ، كودكى در ها بچه خوشبختانه حالا

 .بودن معمول اى مدرسه در چيزها اين اصلا وقت آن

 متدين بسيار افراد از مديرانش و معلمين كه بود دينى ى مدرسه بعلاوه بود، دولتى غير اصطلاح به ى مدرسه يك ما ى مدرسه اين البته

 درستى دينى ى برنامه اصلا ها مدرسه آن چون شد؛ مى اداره روز، آن مدارس معمول از تر دينى اندكى هاى برنامه با و بودند، شده انتخاب

 .كرد نمى آن به اعتنايى و توجهى كسى و تنداش

 جمهوريم رياست زمان در من. بود زنده پيش سال چند تا بود؛))  تدين(( آقاى ما دبستان مدير كه است يادم بله ما، اول معلمين مورد در

 كه داشتيم ديگر معلم يك.  اشتيمد تماس هم با و بود شده مرد پير. آمد مى ما ديدن ، رفتم مى كه مشهد.  داشتم او با زيادى ارتباطات

 - دبستان ى دوره -  ششم كلاس تا ، بله ؛ است يادم را معلمين از اى عده.  كجاست دانم نمى ، است يادم الان بود؛ روحانى آقاى اسمش
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 ليكن كنند؛ مى چه و نيستند د،ان زنده اصلا. هستند كجا دانم نمى را كدام هيچ الان متاءسفانه البته.  شناختم مى دورادور را معلمين از خيلى

 )19.( داشتم آشنايى و ارتباط آنها از بعضى با هم مدرسه ى دوره از بعد

 بواسطه هم را دينى درسهاى. داشتند زيادى علاقه تاريخ و جغرافيا، ، هندسه و رياضى دروس به سيدعلى آقا ، زمان آن درسهاى بين از

 كردند مى قرائت دلنشين و بلند صداى با را قرآن ، سيدعلى آقا. خواندند مى را آنها علاقه با و دانستند مى خوب مادر، و پدر تعليمات

 .بودند مدرسه خوان قرآن بطوريكه

 در ليكن ؛ داشتم علاقه درسهايى چه به كه بكنم قضاوتى توانم نمى هيچ الان ، نيست يادم اصلا كه را سوم و دوم و اول كلاس دورانهاى

 - هم هندسه به ، داشتم علاقه تاريخ به خيلى ، داشتم علاقه جغرافيا و رياضى به - ششم و پنج كلاس يعنى اندبست ى دوره اواخر

 -.  بودم مدرسه خوان قرآن - خواندم مى بلند صداى با را قرآن ؛ بودم خوب خيلى هم دينى درسهاى در البته.  داشتم علاقه - بخصوص

 كتاب آن از هايى تكه من بود؛ خوبى خيلى كتاب وقتها آن براى - دينى تعليمات نام به - دادند مى درس ما به وقت آن را دينى كتاب يك

 . كردم مى حفظ - بود فصل ، فصل كه - را

 ؛ بوديم شنيده راديو از ما كه كردند مى پخش راديو از را فلسفى آقاى منبر تا - ششم و پنج كلاس يعنى - دبستان آخر ى دوره همان در

 هم سر پشت ، شمرده خيلى و بلندى صداى با را دينى كتاب بخشهاى آن ، سبك همان به.  كردم مى - بچگى در - را او منبر تقليد من

 داشتم مى دوست وقت آن كه بود درسهايى اين ، بله. كردند مى تشويق را من آمد؛ مى خوششان خيلى مادرم و پدر و معلمم.  خواندم مى

).20( 

 

 ورزش و بازى

 

 ورزشهاى به هم و كردند مى بازى ها بچه با كوچه در هم. داشتند علاقه بازى به ها بچه از بسيارى مثل ، سيدعلى آقا ، تحصيل ركنا در

 .داشتند دوست ورزشها ساير از بيش را واليبال كه پرداختند مى فوتبال و واليبال مثل جمعى دسته

 وقت آن بازيهاى و نداشتيم بازى جاى خانه در ؛ كرديم مى بازى كوچه در منتها.  كرديم مى هم بازى ، بله پرسيدند؟ كردن بازى مورد در

 با ، كوچه در موقع آن من.  كرديم مى بازى كه كه اينها و فوتبال و واليبال مثل بود؛ ورزشى بازيهاى هم مقدار يك. كرد مى فرق ها بچه

 با البته - بكنيم جمعى دسته   ورزش بخواهيم گاهى اگر هم الان.  داشتم مى دوست را واليبال هم خيلى ؛ كردم مى بازى واليبال ها بچه

 . است خوبى خيلى ورزش كه آوريم مى رو واليبال به - خودم هاى بچه

 از بعضى كه كنى فرض اگر يعنى نبود؛ مفهومى و معنا خيلى آنها در كه بود بازيهايى و)) هوا به گرگم(( ، وقت آن ورزشى غير بازيهاى

 اين واقعا ، هست من ذهن در الان كه بازيهايى اين كند، انتخاب را آنها تفكر، با انسان و باشد آموزنده ها بچه براى است ممكن ابازيه

 ).21(بود سرگرمى و بازى ولى ؛ نداشت را خصوصيت



11 

 

 جوانى و نوجوانى دوران

 روحانى لباس پوشيدن

 درسهاى خواندن و شبانه دوره طى با همزمان. گذاردند سر پشت موفقيت با و واندندخ شبانه بطور را دبيرستان ساله شش دوره ، سيدعلى آقا

 همان از سيدعلى آقا كه بدانيم است جالب. پرداختند نواب مدرسه در دينى علوم و طلبگى تحصيلات به هم روزانه ، دبيرستان كلاسيك

 مزاحمتى ورزش و بازى در نه و تحصيل در نه هرگز لباس و دندبو روحانى لباس به ملبس ، نوجوانى دوران و كودكى سنين آخر سالهاى

 . نداشت برايشان

 كه - سالگى سيزده و ده سنين بين در يعنى ؛ بودم معمم ، وقت همان من كه است اين ، است جالب شما براى دانم مى حتما كه چيزى

 منتها ؛ رفتم قبا با ، رفتم مدرسه به كه اوايلى از طور، ينهم هم آن از قبل! بود تنم قبا و بود سرم عمامه من - كردند ال سؤ ايشان

 هم روحانى برادران و بود روحانى دختر خودش مادرم. پيچيد مى سرم به عمامه مادرم شد، مى كه زمستان ، رفتم مى برهنه سر با تابستانها

 يكى ها، بچه جلوى كه بود زحمت اسباب البته.  فتيمر مى مدرسه به و پيچيد مى عمامه ماها سر. بود بلد خوب را پيچيدن عمامه ، داشت

 جبران چيزها طور اين و شيطنت و رفاقت و بازى با ما اما بود؛ اينها و نمايى انگشت حالت مقدارى طبعا. باشد ديگر جور لباس و بلند قباى با

 ).22(بگذرد سخت خيلى زمينه اين در كه گذاشتيم نمى ، كرديم مى

 اين به سيدعلى آقا ، خانوادگى صحيح تربيت بواسطه اما بود، روحانيت لباس پوشيدن و شدن طلبه ، روحانى ادهخانو يك در حضور طبع

 .آمد در روحانيت كسوت در علاقه با و بود علاقمند ، روحانيت قشر در ورود و لباس

 من خود براى اول از ، بكنم انتخاب را شغلى چه بود ابن ، خودم زندگى ى آينده در كه اين.  نيست يادم هيچ ، افتادم آينده فكر به زمانى چه

 بشدت مادرم و خواست مى پدرم كه بود چيزى اين.  شوم روحانى و طلبه بناست من كه دانستند مى همه بود؛ معلوم من ى خانواده براى و

 . نبودم مساءله اين به علاقه بى هيچ يعنى ؛ بودم مند علاقه هم من خود.  داشت مى دوست

 بود، كرده پهلوى رضاخان كه كارى هر با پدرم كه بود اين خاطر به نبود؛ نيت اين به دادند، قرار لباس اين ، اول از را ما لباس كه اين اما

 كه دانيد مى.  بپوشيم گويد، مى بزور رضاخان كه را لباسى همان داشت نمى دوست و - لباس لحاظ از شكل اتحاد ، جمله از - بود مخالف

 و داشتند خاصى لباس ايرانيها. كرد تحميل مردم بر بزور بود، آمده اروپا از و بود فرهنگى لباس وقت آن كه را مردم فعلى لباس ، رضاخان

 .بگذاريد سرتان را كلاه اين بپوشيد، لباس جور اين بايستى كه كرد اجبار او. پوشيدند مى را لباس همان

 نيت اما بود؛ داده قرار بود، طلبگى لباس كه خودش معمولى   لباس همان را ما لباس كه دبو جهت اين از ، داشت نمى دوست را اين پدرم

 مى دوست من.  خواستم مى هم من خود ؛ خواست مى مادرم هم ، خواست مى پدرم هم بود؛ ذهنشان در من شدن روحانى و شدن طلبه

 ).23( كردم شروع همدرس داخل در را طلبگى درس عملا ، دبستان پنجم   كلاس از و داشتم
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 و عبادت و نماز دعا

 

بطوريكه . انس و رابطه خوبى برقرار ساختند از همان ابتداى نوجوانى به دعا و نماز و عبادت ، علاقه زيادى داشتند و با معنويات آقا سيدعلى

و  تربيت خانوادگى و زمينه هايى كه پدر. است را بجا مى آوردند و از آن لذت هم مى بردند دعا و اعمال روز عرفه كه تا حدودى طولانى

 . زيادى داشت مادر آقا سيدعلى براى فرزندانشان فراهم آورده بودند در اين انس و علاقه تاءثير

. اهل دعا و ذكر و دعاهاى ماءثور و اعمالى كه وارد شده بود، بودم  آنچه كه آن وقت براى من مطرح بود و عملا وجود داشت ، اين بود كه

لابد آشنا هستيد؛ خيلى از جوانان  - . اعمال آن روز، طولانى هم هست. هنوز بالغ نبودم كه اعمال روز عرفه را به جا آوردم  يادم استمثلا 

اعمال ، از بعد از نماز ظهر و عصر شروع مى شود و اگر انسان بخواهد به همه ى  .چند ساعت طول مى كشد -. با آن اعمال آشنا هستند

 .انجامد به طول مى -در روزهاى نه چندان بلند  -د، شايد تا نزديك غروب اعمال برس آن

مى رفتيم يك گوشه ى حياط  -اعمال مستحبى و اينها بود  چون مادرم هم خيلى اهل دعا و توجه و -آن وقت من يادم است كه با مادرم 

گرم بود؛ آن  هوا -ن مستحب است كه زير آسمان باشد چو -. آن جا فرش پهن مى كرديم  -كوچكى داشت  منزل ما حياط -كه سايه بود 

در آن سايه مى نشستيم و ساعتهاى متمادى ، . روزها نسبتا بلند بود سالهايى كه الان در ذهنم مانده ، يا تابستان بود، يا شايد پاييز بود،

برادر و خواهرها هم بودند، مى  ند، من و بعضى ازمادرم مى خوا. هم دعا داشت ، هم ذكر و هم نماز. انجام مى داديم  اعمال روز عرفه را

 .دوره ى انس با معنويات و با دعا و اينها دوره ى جوانى و نوجوانى من اين گونه بود؛. خوانديم 

د بود و مطلقا شيرين خواه برخوردار بوديم كه اگر آن امتياز، امروز در جوانى باشد، دعا و ذكر و نماز براى او البته ماها آن وقت از يك امتياز

هر كسى كه از نماز خسته مى شود، يا معناى نماز را نمى داند، يا توجه نمى  ببينيد،. خسته كننده نخواهد بود؛ و آن توجه به معنى است 

(24)بشود، اصلا امكان ندارد اگر كسى معناى نماز را بداند و به نماز هم توجه بكند، امكان ندارد از نماز خسته كند؛ والا
. 

 

 علاقه به كتاب و كتابخوانى

 

و رمان از  كتابهاى تاريخى ، ادبيات ، شعر. حوزوى و ورزش ، به مطالعه كتاب علاقه زيادى داشتند آقا سيدعلى در كنار تحصيل كلاسيك و

كتابخانه آستان قدس و كتابخانه پدرى از جمله مراكز و كتابخانه هايى  .ه كتابهايى بودند كه ايشان با علاقه آنها را مطالعه مى كردندجمل

نزديكى منزلشان بود كه كتاب  علاوه بر آن كتابفروشى كوچكى در. سيدعلى براى مطالعه كتاب به آنجا مراجعه مى كردند بودند كه آقا

كرده و مطالعه مى نمودند، اين مساءله شدت علاقه ايشان را به مطالعه نشان مى  د و ايشان از آن كتابفروشى هم كتاب كرايهكرايه مى دا

 .هنوز هم اين علاقه در ايشان هست و برنامه مطالعه را همچنان ادامه مى دهند .دهد

و مى خواندم ، هم كتاب تاريخ مى خواندم  ان كه مطالعه مى كردمدوران جوانى ، زياد مطالعه مى كردم ؛ غير از كتابهاى درسى خودم من در

در  به كتاب قصه خيلى علاقه داشتم و خيلى از رمانهاى معروف را. قصه و رمان مى خواندم  ، هم كتاب ادبيات ، هم كتاب شعر، هم كتاب

به كتاب تاريخ . دوره ى نوجوانى و جوانى آشنا شدم  من با بسيارى از ديوانهاى شعر، در. شعر هم مى خواندم . دوره ى نوجوانى خواندم 

 . مى خواندم و با زبان عربى آشنا شده بودم ، به حديث هم علاقه داشتم عربى  علاقه داشتم ؛ و چون درس 
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احاديثى را كه . داشتم كه يادداشت مى كردم  احاديثى يادم است كه آنها را دوره ى نوجوانى خواندم و يادداشت كردم ؛ دفتر كوچكى الان

خواندم ، كاملا  اما آنهايى را كه در آن دوره. يادم نمى ماند؛ مگر اين كه يادآوريى وجود داشته باشد ديروز يا همين هفته نگاه كرده باشم ،

 .ى شودكنيد، برايتان مى ماند و هرگز از ذهنتان زدوده نم شماها هم واقعا بايد قدر بدانيد؛ هرچه امروز مطالعه مى. يادم است 

دوران ديگرى قابل  مطالعه و يادگرفتن ، دوره ى خيلى خوبى است ؛ واقعا يك دوره ى طلايى است و با هيچ اين دوره ى نوجوانى براى

 . مقايسه نيست

. بود فادهپدرم كتابخانه ى خوبى داشت و خيلى از كتابها هم براى من مورد است. زياد بود من خيلى كتاب نگاه مى كردم ؛ منزل ما هم كتاب

من رمان و اينها . كوچكى بود كه كتاب ، كرايه مى داد نزديك منزل ما كتابفروشى. البته خود ماها هم كتاب داشتيم ، كرايه هم مى كرديم 

 . كرايه مى كردم كه مى خواندم ، معمولا از آن جا

در دوره ى . م در مشهد، كتابخانه ى خيلى خوبى دارده  آستان قدس  الان يادم افتاد كه كتابخانه ى آستان قدس هم مراجعه مى كردم ؛

رفتم نزديك آستان قدس  گاهى روزها آن جا مى. به آن جا مراجعه مى كردم  -همان سنين پانزده ، شانزده سالگى  در -اوايل طلبگى 

خيلى ! صداى اذان را نمى شنيدم شد، به قدرى غرق مطالعه بودم كه  صداى اذان با بلندگو پخش مى. و مشغول مطالعه مى شدم  -. است 

با كتاب انس ! شده است  بعد از مدتى مى فهميديم كه ظهر. خيلى شديد داخل قرائتخانه مى آمد و ظهر مى گذشت  نزديك بود و صداى

بعضى  همان طور كه گفتيد، بعضى از شماها جاى فرزند من هستيد و البته الان هم كه در سنين نزديك شصت سالگى هستم و. داشتم 

 مانيد، الان هم از خيلى از نوجوانها بيشتر مطالعه مى كنم مثل نوه ى من مى
(25)

. 

 

  امين سرودن اشعار با نام مستعار

 

شهرهاى  يفى كه داشتند، شعر مى سرودند و گاه آن را در انجمنهاى ادبى كه در مشهد و بعضى ازلط آقا سيدعلى از دوره جوانى ، با طبع

مى گويند كه جز چند  آقا، امروز هم شعر. استفاده مى نمودند (( امين)) ايشان در شعر از نام مستعار. ديگر تشكيل مى شد، مى خواندند

 . نمونه از آن منتشر نشده است

البته مقدارى راجع به . ؛ عالم شعر و احساس و اينهاست  ، ماجراى ديگر و عالم ديگرى است(( امين)) ه ماجراىعرض كنم حضور شما ك

 . چند كلمه ى ديگر هم صحبت مى كنم شعر با شماها صحبت كرده ام ؛

 -مادى شعرم را در انجمن ادبى گاهى شعر مى گفتم ؛ منتها به دلايلى ، تا سالهاى مت من در دوره ى جوانى ، شعر گفتن را شروع كردم و

 ... نمى خواندم -آن وقت در مشهد تشكيل مى شد و من هم شركت مى كردم  كه

ساله ، يا حداكثر بيست و دو ساله  و آن وقتهاست ؛ در حدود سنين بيست ، بيست و يك 37، 1336گويم ، مربوط به سالهاى  اين كه مى

 ادامه داشت كه بعد ديگر غرق شدن در كارهاى مبارزات ، ما را از كار شعر و -وقتها  تا آن - 1344و  1342البته اين تا سالهاى . بودم 

 . اينها بكلى دور كرد؛ انجمن هم ديگر نمى رفتم

جورى شد كه  ؛ بعد شعر گفتن را رها كردم و نمى گفتم ، تا چند سال قبل از اين ، كه تصادفا يك به هر حال ، آن زمان شعر مى گفتم

حالا شما يك  - بياورم ؛ آنها هم در بين مردم پخش نشده است  احساس كردم مايلم گاهى چيزى بر زبان ، يا بر ذهن ، يا روى كاغذ دوباره

(26)بيت را خوانديد
كسى شنيده  گفته ام ، چند غزل بيشتر در دست مردم نيست ؛ نمى دانم شما اين را از كجا و از چه مناز شعرهايى كه  - 



14 

 

 مربوط به همين سه ، چهار سال قبل است اين غزلى كه مطلعش را خوانديد، مال خيلى دور نيست ؛ خيال مى كنم. ايد
(27)

. 

 

 ورزش

 

كلاسيك و حوزوى وقت زيادى از ايشان مى  سيدعلى ، در دوره نوجوانى و جوانى نيز به ورزش مى پرداختند با اين تفاوت كه تحصيلات آقا

 .بسيارى از محيطها و تفريحات استفاده نمايدكه طلبه نوجوان و جوان نمى توانست از  علاوه بر آن ، جو آن روز بگونه اى بود. گرفت 

الان هم با وجود مسؤ وليت . را انجام مى داد كوهنوردى و پياده رويهاى طولانى از جمله ورزشهايى بود كه آقا سيدعلى با علاقه آنها

 .نمايند نسبت به كوهنوردى و ورزش ، جدى هستند و هر هفته كوهنوردى مى سنگين رهبرى انقلاب اسلامى ، همچنان

بود، ولى كم و خيلى محدود، مثلا در مشهد  متاءسفانه سرگرميهاى خيلى كمى داشتيم ؛ اين طور سرگرميها آن وقت نبود، البته پارك ماها

اصلا  ماها هم خانواده هايى بوديم كه پدر و مادرها مقيد بودند؛. محيطهاى خيلى بدى بود فقط يك پارك در داخل شهر بود و محيطهايش ،

اين مراكز عمومى تفريحى استفاده كنند، وجود نداشت ؛ به  براى مثال من در دوره ى جوانى ، امكان اين كه بتوانند از. مى توانستيم برويم ن

 .خوبى نبود، غالبا مراكز آلوده اى بود خاطر اينكه اين مراكز، مراكز

ريزى  به شهوات و فساد بكنند؛ اين كار، تعمدا و طبعا با برنامه مراكز عمومى را آلوده ى دستگاههاى آن روز هم مقدارى سعى داشتند كه

پيدا كرديم ، معلوم شد كه واقعا همين طور بوده است  آن وقتها اين را حدس مى زديم ، بعدها كه قراين و اطلاعات بيشترى. انجام مى شد

ماها از اين قبيل  بنابراين تفريحهاى آن وقت. انستيم برويم لذا ماها نمى تو! عمومى را فاسد مى كردند ؛ يعنى با برنامه ريزى ، محيطهاى

 .نبود

مدرسه اى داشتيم ، مدرسه ى  -به مدرسه ى خودمان . جمع طلبه ها بود تفريح من در محيط طلبگى خودم در دوران جوانى ، حضور در

تبادل اطلاعات مى كردند و  د، صحبت و گفتگو وطلبه ها دور هم جمع مى شدن. جو طلبه ها براى ما جو شيرينى بود مى رفتيم ؛ -نواب 

علاوه . محسوب مى شد؛ در وقت بى كارى آن جا دور هم جمع مى شدند محيط مدرسه براى خود طلبه ها مثل يك باشگاه. حرف مى زدند

ا مى آمدند، مى نشستند و علم آن جا هم افراد متدين ، طلاب ، روحانيون و. مسجد گوهرشاد هم مجمع خيلى خوبى بود بر اين ، در مشهد،

 .تفريحهاى ما اينها بود. كردند با هم بحث علمى مى كردند؛ بعضى هم صحبتهاى دوستانه مى

متاءسفانه مى بينم جوانهاى ما در ورزش ، سستى مى كنند؛ كه اين . ورزش مى كنم  البته من از آن وقت ، ورزش مى كردم ؛ الان هم

خودم ، چند بار از كوههاى اطراف مشهد،  من با دوستان. تيم ، پياده رويهاى طولانى مى كرديم آن وقت ما كوه مى رف. خطاست  خيلى

 . شبانه روز حركت كرديم و راه رفتيم همين طور كوه به كوه ، روستا به روستا، چند

 .ب مى شدتفريحهاى سرگرم كننده اى بود كه خارج از محيط شهر محسو البته اينها. از اين گونه ورزشها داشتيم 

. بار به اين ارتفاعات مى روم  اين دامنه ى زيباى البرز و ارتفاعات به اين قشنگى و خوب هست ؛ من خودم هفته اى چند حالا در تهران ،

جا مى آيند و از اين محيط بسيار خوب و پاك استفاده مى كنند، خيلى كم است  متاءسفانه مى بينم نسبت به جمعيت تهران ، كسانى كه آن

مشهد ما يك چنين كوههاى نزديكى  اگر آن وقت در! خورم كه چرا جوانهاى ما از اين محيط طبيعى و زيبا استفاده نمى كنند تاءسف مى! 

 ماها بيشتر هم استفاده مى كرديم -و به اين نزديكى نداشتيم  چون آن وقت در مشهد، كوههاى به اين خوبى -وجود داشت 
(28)

. 

بود مى رفتند و  -حوزوى ايشان  محل تحصيلات -آقا سيدعلى بنا به تجويز دكتر، به باشگاه جوانان كه نزديك مدرسه نواب  علاوه بر آن ،
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 .دادند اشگاه نزد طلبه ها صورت خوشى نداشت ، اين كار را با احتياط انجام مىب از آنجا كه آن زمان رفتن طلاب به. مى كردند  ورزش 

پدر من هم مخالف بود كه ما باشگاه برويم ؛ اما دكتر به  -جوانان  به نام باشگاه -زمان طلبگى ما، باشگاهى در نزديك مدرسه ى نواب بود 

وقتى مى خواستم وارد . رفتم  بنده به باشگاه جوانان مى. من باشگاه بروم  فلانى بايد ورزش كند، پدرم اجازه داد كه دليلى گفته بود كه

 متاءسفانه نزديك مدرسه ى نواب هم بود، هر دفعه مى! ببينم طلبه ها من را نبينند باشگاه بشوم ، اين طرف و آن طرف را نگاه مى كردم ،

(29)خره يكى مى ديدبالا! خواستيم برويم ، طلبه يى از اين طرف ، يا از آن طرف مى آمد
. 

 

 تحصيلات حوزوى

 

و بعد از نمودند  روحانى بود، شروع به آموزش جامع المقدمات  سيدعلى بنا به پيشنهاد معلمى كه خودش  اولين بار در دبستان بود كه آقا

در كنار تحصيلات حوزوى ، دوره . مدرسه نواب پرداختند پايان دوره دبستان ، بطور رسمى و تمام وقت به تحصيل علوم حوزوى در

 .داوطلبانه مى خواندند دبيرستان را نيز بطور شبانه و

او پيشنهاد كرد كه  -. دو سال ، معلم ما بودپنجم يا ششم به نظرم هر  -بود  معلمى داشتيم كه خودش طلبه بود و معلم كلاس پنجم ما هم

استعدادمان هم خوب بود؛ فكر كرد كه به ما  مى ديد كه من و يكى ، دو نفر از بچه ها علاقه منديم و. جامع المقدمات بدهد  به ما درس

 . درس بدهد، ما هم قبول كرديم

مجموعه اى از جزوات ، يعنى چند كتاب  م هنوز معمول است ؛ خودشالمقدمات ، اولين كتابى است كه طلبه ها مى خواندند، الان ه جامع

 . دبستان خواندم ؛ بعد هم كه بيرون آمدم ، بشدت و با جديت و علاقه دنبال كردم من چند تا از آن كتابهاى كوچك را در. كوچك است 

درس معمولى من . شبانه ، خودم مى خواندم  صورت بعد از دبستان ، دبيرستان نرفتم ؛ دوره ى دبيرستان را به طور داوطلبانه و به من

به  - بنابراين از همان وقتها ديگر من به فكر آينده -يعنى از دوازده سالگى به بعد  -رفتم  طلبگى بود و بعد از دوره ى مدرسه ى طلبگى

 . بودم ؛ يعنى معلوم بود كه ديگر بناست طلبه بشوم -اين معنا 

سرمان مى گذاشتيم ، هم وقتى مى  به هيچ وجه مانع از كارهاى كودكانه ى آن زمان نبود؛ يعنى هم عمامه لباس طلبگى ، البته طلبگى و

كارهايى كه بچه  -به كوچه مى آمديم و با همان قبا بازى مى كرديم ، مى دويديم  خواستيم بازى كنيم ، عمامه را در خانه مى گذاشتيم ،

مى كرديم و با همان وضع   عبا را دوش  به مسجد برويم ، باز عمامه را سرمان مى گذاشتيم و وقتى مى خواستيم با پدرم -. كنند ها مى

 آمديم كوچك و چهره ى كودكانه به مدرسه مى رفتيم و مى
(30)

. 

 

 ل در حوزه هاى علميهادامه تحصي

 

ديگر حوزه  همزمان با اخذ ديپلم متوسطه ، موفق به گذرانيدن درسهاى سطوح در نزد پدرشان و اساتيد آقا سيدعلى در سن هيجده سالگى ،

 .شدند (( حاج سيد احمد مدرس يزدى)) و (( حاج هاشم قزوينى)) علميه مشهد، مانند

كه خود در رشته پزشكى به تحصيلات مشغول بود،  (( علوى)) مشهد، نزد آقاى (( سليمانخان)) را در مدرسه (( انموزح و صمديه)) كتاب
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كه  در همان مدرسه مى خوانند و از آن جا ((مسعود)) ، نزد شخصى به نام آقاى(( مغنى)) را با مقدارى از (( سيوطى)) سپس. خواندند

 پدرشان ، كتاب با پيشنهاد. را نيز شروع مى كنند (( معالم)) آن جا رفته ودر مدرسه نواب اتاق داشت ، به ) سيد محمد(برادر بزرگشان 

سپس . ، به تنهايى نزد پدر مشغول تحصيل مى شوند(( حج)) حلى را نزد ايشان مى خوانند، و تا مبحث كتاب محقق (( شرايع الاسلام))

م شرح لمعه را به اين طريق مى خوانند و بقيه را نزد مرحوم سه چهار. كنند پدرشان شركت مى (( شرح لمعه)) در درس همراه با برادرشان

 اتمام شرح لمعه ، بخش عمده درس پس از. خواندند -كه مدرس معروف شرح لمعه و قوانين در مدرسه نواب بود  -مدرس يزدى  آقا ميرزا

رياضت  مرحوم آقا ميرزا مهدى اصفهانى و اهلكه از شاگردان  -مرحوم حاج شيخ هاشم قزوينى  را نزد (( كفايه)) و (( رسائل و مكاسب))

 .خواندند -و مدرس درجه يك مشهد و معروف بود 

 .نكشيد ، از آغاز رسمى دوران طلبگى تا پايان دوره سطح ، پنج سال و نيم بيشتر طول تمام دوران تحصيل آقا سيدعلى

يك سال درس اصول و دو سال . شروع كردند - ملايى بودند  ردكه از مراجع مشهد و م -درس خارج را ايشان نزد مرحوم آيت االله ميلانى 

 .حاضر شدند فقه ايشان ،  و نيم در درس 

درس . حاضر شدند -كه به اصرار ايشان برگزار كرده بود  - ضمنا در مشهد كه بودند، مدتى هم در درس خارج آقا شيخ هاشم قزوينى

 نزد شخصى به نام به توصيه يكى از دوستان ،  سپس . بود (( ميرزا جواد آقا تهرانى آقاى)) ى(( فلسفه)) ديگرى كه ايشان گذراندند، درس

.را شروع كردند (( منظومه))  در مشهد محضردار، اما ملاى فاضل و معتقد به حكمت بودند، درس كه (( آقا شيخ رضا ايسى))
(31)

 

نبود با اين مساءله ، پس ما  علوم دينى پدرم بود، پدرم شديدا علاقمند بود كه ماها روحانى بشويم و مادرم هم مخالف مشوق من در تحصيل

درس ) آقا سيد هادى (در كوچكتر از من و هم بعدها به برا) آقا سيد محمد(از من  هم به من و هم به برادر بزرگتر... روحانى شديم و پدرم 

نبودند من شخصا به موفقيتهاى فراوانم  دقيقا اگر چنانچه ايشان. و ايشان حق عظيمى در جو تحصيلى ماها و به خصوص من دارد مى داد

. هم درس مى خواندم  دوران تحصيل طلبگى قبل از اينكه بروم قم براى درس ، پيش پدرم يادم هست. در كار امور فقهى نائل نمى آمدم 

مى شد، تابستان معمولا تعطيل مى  درسهاى عمومى كه تعطيل. حوزه هم مدرسين عمومى بودند كه پيش آنها هم درس مى خواندم  در

 معمولا ماه رمضان و محرم درسهاى حوزه. يعنى من تابستان هم درس داشتم . مى كرد برايم تعيين  شد، پدرم به جاى آن درسها، باز درس 

به همين جهت . نداشتم و درس مى خواندم  تعطيل مى شد، آنوقت بيشتر از حالا هم تعطيل مى شد و من به خاطر بودن پدرم ، تعطيلى ها

 . سطوح را خوانده بودم و درس خارج را شروع كرده بودم كه تمام دوران بود كه من شخصا هجده سالم بود

كتابى برايش وجود  . ه و اصول را به صورت استدلالى از استاد فرا مى گيرد نه از كتابكه در آن طلبه فق درس خارج يك مرحله اى است

اين بالاترين دوره تحصيلى است كه البته خودش ممكن . استدلال مى كند ندارد و اين استاد است كه مسائل فقه و مسائل اصول را براى او

حوزه مشهد در  در. سالگى يك چيز بى نظير بود 18درس خارج در معمولا شروع . سال طول بكشد 20سال يا  15سال يا  10است 

(32)به خاطر بركت وجود پدرم بود آنوقت ، هيچكس نبود كه در آن سن به درس خارج برود و من مى رفتم و اين
. 

 مواءنست با شيوه هاى تدريس در مراكز علمى اسلامى ، آقا سيدعلى هجده ساله را در سال شوق آشنايى با حوزه هاى علميه جهان تشيع و

در آن جا رحل اقامت گزيد و در درسهاى اساتيد بزرگ آن حوزه حاضر شدند، به رغم  كشاند و مدت دو سال (( نجف اشرف)) به 1336

 .كنند نجف ، به خاطر مخالفت پدر، به مشهد مراجعت فرموده و سپس به قم عزيمت مى به ماندن در علاقه

آقا )) و (( ميرزا حسن يزدى)) ،(( باقر زنجانى آقا ميرزا)) ،(( شاهرودى)) ،(( خويى)) ،(( حكيم)) در نجف ، در درسهاى آيات عظام ،

حكيم ، به خاطر سلامت روانى و نظرات فقهى خيلى  آيت االله  تر از درس از بين درسها و اساتيد، بيش. شركت مى كنند (( سيد يحيى يزدى
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(33)خوششان مى آمد (( طوسى)) در مسجد خوب ، و درس آقا ميرزا حسن بجنوردى
. 
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يافت و سپس به  به مدت شش سال اقامت ايشان در قم ادامه 1343بود كه تا سال  1337به قم در اواخر سال  عزيمت آقا سيدعلى

درسها شركت كنند، سپس هر كدام را پسنديدند، آن درس را  در قم ، ابتدا تصميم مى گيرند كه در همه. مراجعت فرمودند  مشهد مقدس 

آيت االله )) و درس (( آقا مرتضى حاج شيخ)) و بعد درس ((( رحمه االله عليه(حضرت امام )) سدرسها، يكى در لذا از ميان همه. ادامه دهند

و  ((اسفار)) طور مستمر شركت مى كردند و يك مقدار از امام ، به (( اصول)) و (( فقه)) ايشان ، در درس. را مى پسندند (( بروجردى

(34)استفاده نمودند -الميزان  صاحب تفسير - (( علامه طباطبايى)) از محضر را ((شفا)) مقدارى از
. 

ال در مشهد بودم در اين س 1336تحصيلات من در مشهد آغاز شد و تا سال . كردم  من در رشته فقه و اصول و فلسفه اسلامى تحصيل

موافقت نكرد كه من در آنجا بمانم و برگشتم  مدتى كوتاه ماندم ، بعد پدرم. عتبات مشرف شدم و من مايل بودم كه در نجف بمانم  به سفر

 عملا تا سال... مجددا آمدم مشهد 1343سال . در قم بودم  1343گرفتم رفتم قم و تا سال  از پدرم اجازه 1337در سال . آمدم به مشهد

. تحصيلاتم را به صورت تحصيلات رسمى ادامه دادممن  1347
(35)

 

 تشكيل خانواده

بانويى رنج  همسرشان بسيار صبور و. سالشان بود تشكيل خانواده دادند 24قم به مشهد بازگشتند و  ، وقتى از1343آقا سيدعلى در سال 

بويژه در دوران مبارزه ساختند و ايشان را براى ادامه مبارزه  كشيده و داراى ملكات فاضله هستند كه با زندگى پر فراز و نشيب آقا سيدعلى

  بوده ايم هد آنمتعهد و معتقد، بسيار مؤ ثر و سازنده است كه در قبل و بعد از انقلاب اسلامى شا نقش زنان. يارى كردند

عيال من ... سال داشتم  24آنوقت من . در مشهد بند كردند از قم كه آمدم مشهد، فورى دست ما را. مى باشد 1343سال ازدواج من سال 

نها بودم تهديد به قتل و اي در دوران مبارزه ى من ، مرتبا زندان و مورد تهديد و حمله به خانه و. كشيده اى است  هم يك خانم مبارز و رنج

به دنيا آمدند، بنده يا زندان بودم يا تبعيد بودم يا در شرف زندان رفتن بودم  هركدام از اين بچه هاى من كه. و رنجش را ايشان مى كشيدند

 بودند بعضى كه. اظهار كراهت نمى كرد خانم من هيچوقت نق نمى زد،. هاى ما به اصطلاح با اين حالت روحى ما به دنيا آمدند و بچه

 است ، خسته شديم ، ديگر نوبتى هم باشد، نوبت ديگران است ، ما چه گناهى كرديم ،  بس  زنهايشان آنها را تحت فشار مى گذاشتند كه آقا

آنوقت ها در . خلاصه از اين حرفها مى زدند. بچه ها چه گناهى كردند

اين صحبت ها بود كه مثلا زن كى چه جورى است  بين دوستان خودمان

مثلا اينكه تو در زندان . كرد انم من نه ، هيچوقت شكايت نمى، اما خ

تهديدهايى به ما مى  بودى ما چه كشيديم ، يا مثلا تو در زندان بودى چه

اين  كردند، بچه ها گريه مى كردند، بچه ها مريض شدند، ابدا و اصلا از

وقتى زندان بودم مى آمد ملاقاتم و غذا مى پخت و . چيزها نمى گفت 

...وردمى آ
(36)

. 

اى شش فرزند دارند، چهار فرزند ايشان پسر و دو  آيت االله خامنه

 .فرزندشان دختر هستند
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 فعاليتهاى سياسى

 

اسلامى در سال  يكى از پر افت و خيزترين مقاطع تاريخى ملت ايران تا قبل از شروع انقلاب بود با روزهاى نوجوانى آقا سيدعلى ، مصادف

كودتاى . با حضور جدى روحانيت در صحنه همراه بود ، يعنى نهضت ملى شدن نفت و تنش هاى شديد بين ايران و انگلستان كه1342

فداييان  ت غير دينى مصدق ، مبارزات جدى و تواءم با شور و هيجانگرداندن شاه و كنار زدن حكوم براى باز 1332مرداد  28آمريكايى 

علاقمند و مستعدى چون آقا سيدعلى را به صحنه  اسلام به رهبرى سيد نواب صفوى ، همگى حوادثى بودند كه روحانى نوجوان و

 .فعاليتهاى سياسى مى كشاند

 ديدار نواب صفوى ، سرآغاز فعاليت سياسى

 يكى از سفرهاى او به مشهد شنيدن سخنرانيهاى حماسيش ، ايشان را بطور جدى به حضور در نواب صفوى در آشنايى آقا سيدعلى با

 . صحنه سياسى برانگيخت

نواب  بود ما شنيديم كه 32يا  1331اولين بار نواب را آن جا شناختيم و فكر مى كنم كه سال  براى. نواب ، يك سفر آمد مشهد ...))

 .كرده بود عابدزاده از اين ها دعوت) مرحوم . (وارد شده اند (( عابدزاده مهديه)) آمده اند مشهد و در صفوى و فداييان اسلام

خواستم بروم مهديه ؛ ولى نتوانستم بروم ؛ چون . نواب را ببينم  يك جاذبه پنهانى ، مرا به طرف نواب مى كشاند و بسيار علاقه مند شدم كه

كه ما هم جزء طلاب آن مدرسه  (( سليمان خان مدرسه)) دادند كه نواب مى خواهد بيايد بازديد طلاب يك روز خبر . مهديه را بلد نبودم

مرحوم . نشدنى زندگى من بود  يادم نمى رود كه آن روز، جزء روزهاى فراموش. مدرسه را آب و جارو و مرتب كرديم  ما آن روز. بوديم 

كلاه هاى پوستى بلندى سرشان مى گذاشتند و با . با كلاهشان مشخص مى شدند بودند كه نواب آمد و يك عده هم از فداييان اسلام با او

راهنماييشان كرديم و . شدند اين ها هم دور و برش را گرفته بودند و همراه با جمعيتى وارد مدرسه سليمان خان. شدند آن مشخص مى

درست . هوا هم گرم بود تابستان بود ظاهرا يا پاييز. مع شدندمدرسه هم ج طلاب. آمدند در مدرس مدرسه كه جاى كوچكى بود نشستند

مى ايستاد و با . بلند مى شد. نبود سخنرانى نواب ، يك سخنرانى معمولى. ايشان هم شروع به سخنرانى كرد. آفتاب گرمى بود . يادم نيست

 .شعار كوبنده و شعارى شروع به صحبت مى كرد

تمام وجودم مجذوب اين مرد . نشسته بودم  لابلاى جمعيت به نزديكش رسانده بودم و جلوى نوابخودم را از . محو نواب شده بودم  من

 اساس سخنانش اين بود كه. كرد به شاه و به دستگاههاى انگليس و اين ها بدگويى كردن  بود و به سخنانش گوش مى دادم و او هم بنا

اين ها مسلمان نيستند و من . اين ها دروغ مى گويند انى كه در راءس كار هستند،اسلام ، بايد حكومت كند و اين كس. اسلام بايد زنده شود

 . نواب صفوى شنيدم براى اولين بار اين حرف ها را از

 

گرفت كه  آن چنان اين حرف ها درون من نفوذ كرد و جاى

اين . احساس مى كردم دلم مى خواهد هميشه با نواب باشم 

. دارم هميشه با او باشم  كه دوست احساس را واقعا داشتم

با خود  عده اى كه. چنان كه گفتم آن روز هوا خيلى گرم بود

نواب بودند شربت آب ليمو درست كردند و يك ظرف بزرگ ؛ 
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ليوان دستش  يكى از دور و برى هاى ايشان. درست كردند و آوردند كه ايشان و هركس تشنه هست بخورد يك قدحى شربت آب ليمو

نفر آدم آن دوروبرها بودند با يك شور و هيجانى  100بود، شايد  ه ذره از آن شربت به همه مى داد و هركس دور و بر نوابگرفته بود و ذر

بخور انشاءاالله هر  : گفت وقتى كه به من مى داد،. اواخر شربت كم شد، با قاشق به دهن هر كسى مى گذاشتند .به همه شربت مى داد

 .مى شودكسى اين شربت را بخورد شهيد 

مدرسه نواب ، مدرسه . ببينم  من هم رفتم مدرسه نواب ؛ براى اين كه بار ديگر نواب را. نواب به مدرسه نواب مى رود بعد گفتند كه فردا هم

آن روز، همه آن مدرسه را فرش كرده . مدرسه نواب جا و فضاى وسيعى دارد . برعكس مدرسه سليمان خان كه كوچك است. بزرگى است 

 . گفتند كه از مهديه راه افتاده به اين طرف. نواب بودند و منتظر بودند

دايره اى در پياده رو درست شده  يك نيم. يك وقت ديدم از دور دارد مى آيد. استقبالش رفتم كه هرچه زودتر او را ببينم  من راه افتادم و به

ر صف مردمى بود كه از پشت سر فشار مى آوردند و مى خواستند او طرفش ، همين طو بود كه وسط آن نيم دايره نواب قرار گرفته بود و دو

 . جذب حركات او شده بودم. قرار گرفتم  باز رفتم نزديك نواب. جمعيت زيادى حركت مى كرد، من هم وارد شدم   ببينند و پشت سرش  را

 :بود يك منبر در راه شروع كرده. ى راه مى رفت نه اين كه خيال كنيد همين طور عاد. داد نواب ، همين طور كه مى رفت ، شعار هم مى

 .حكومت كند اسلام بايد! برادر غيرت مند! برادر مسلمان . ما بايد اسلام را حاكم كنيم 

افراد كراواتى كه مى رسيد، مى گفت اين بند را اجانب به گردن ما  به. از اين گونه حرف ها و مرتبا در راه ، با صداى بلند شعار مى داد

برادر، و من ديدم ! برادر. گذاشته اند اين كلاه را اجانب سرما: به كسانى كه كلاه شاپور سرشان بود، مى گفت . باز كن  !برادر. اخته انداند

 او و اشاره دست او قرار مى گرفتند، كلاه شاپور را برمى داشتند و مچاله مى كردند در كسانى را كه به نواب مى رسيدند و در شعاع صداى

 .اين قدر سخنش و كلامش نافذ بود. شان مى گذاشتندجيب

با همين . آتش بود يك تكه. يك پارچه حرارت بود. خيلى مرد عجيبى بود. مدت عمرم ، كمتر كسى را ديده ام  من واقعا به نفوذ نواب در

پر نشد؛ اما حدود مسجد مدرسه  پشت سرش آمدند؛ البته مدرسه جمعيت زيادى هم. حالت رسيديم به مدرسه نواب و وارد مدرسه شديم 

با همه وجودش . سخنرانى كرد شروع به. باز من رفتم همان جلو نشستم و چهار چشمى نواب را مى پاييدم . بودند جمعيت زيادى جمع شده

همين طور كار كند؛ بلكه زبان و سر و دست و پا و بدن و همه وجودش ،  حرف مى زد؛ يعنى اين جور نبود كه فقط زبان و سر و دست

و پيشنهاد كردند كه نماز  بعد هم كه سخنرانيش تمام شد، ظهر شده بود. حرف مى زد و شعار مى داد و مطلب مى گفت  حركت مى كرد و

 . نماز جماعت حسابى هم ما پشت سر نواب خوانديم ايستاد جلو و يك. قبول كرد و اذان گفتند. جماعت بخوانيم 

سال كه از سفر  بوديم و اطلاعى از نواب نداشتيم تا خبر شهادتش به مشهد رسيد بعد از حدود تقريبا دو بعد نواب رفت و ديگر ما بى خبر

يادم هست كه يك جمع طلبه آن چنان خشمگين و منقلب  . نواب به مشهد مى گذشت ، خبر شهادتش كه رسيد، ما در مدرسه نواب بوديم

 . شاه دشنام مى داديم و خشم خودمان را به اين صورت اظهار مى كرديممى داديم و به  شده بوديم كه علنا در مدرسه شعار

دلى كه داشت ، تنها روحانى مشهد بود كه در مقابل  اين جا جاى دارد كه بگويم مرحوم حاج شيخ هاشم قزوينى روى همان آزادگى و بزرگ

برگرداند  ناسبتى حرف را به نواب صفوى و يارانشسر درس به يك م. آن عكس العمل در درس بود شهادت نواب عكس العمل نشان داد و

وضعيت مملكت ما به جايى رسيده كه حالا )) :است كه فرمود و انتقاد شديدى از دستگاه كرد و تاءثر شديدى ابراز كرد و اين جمله يادم

هيچ كس ديگر، متاءسفانه . د دارم شيخ هاشم قزوينى من به يا اين را از مرحوم حاج ((.پيغمبر را به جرم گفتن حقايق مى كشند فرزند

 .اظهارى نكرد عكس العمل نشان نداد و
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در من به وجود آمد و هيچ شكى ندارم كه اولين آتش را در دل ما  بايد گفت كه اولين جرقه هاى انگيزش انقلابى اسلامى به وسيله نواب

بود در تهران ، الان هم  اين دوست معلم. نزديكان نواب بود بعد از آن ، من دوستى پيدا كردم كه از مريدان و يك سال. نواب روشن كرد

خودش هم با نواب نزديك . مشهد و خاطرات فراوانى از نواب نقل مى كرد بود كه او آمده بود 1335بعد از شهادت نواب ، در سال . هست 

خانوادگى او، خيلى چيزها براى من گفت و  ، از وضع شخصى نواب ، از زندگى مبارزاتى نواب ، از شعارهايش ، از بيانيه هايش از زندگى. بود

اولين  1335حالت و رنگ گيرى از نواب شروع شد و موجب شد كه ما در همان سال  ما را بيشتر مجذوب و عاشق نواب كرد و اين

؛ او شخصى بود كه به مظاهر به نام فرخ  مبارزاتى خودمان را شروع كنيم و آن به اين صورت بود كه يك استاندارى آمده بود مشهد حركات

 .ماه در مشهد معمول بود سينماها تعطيل مى شد 2از جمله اين كه در ماه محرم و صفر  . و ضوابط دينى هيچ گونه احترامى نمى گذاشت

رم مح 20بعد يك قدرى سر و صدا شد تا  محرم 14اول گفت تا . اين شخص اعلام كرد كه سينماها فقط تا بيستم محرم تعطيل است 

اعمال البر كلها و الجهاد فى  ما نوشتيم كه اول اعلاميه هم اين حديث نهج البلاغه بود كه ما نشستيم با همديگر يك اعلاميه. تمديد كرد

تيم نوش اعلاميه هايى. و شايد اول اعلاميه نبود، اواسط اعلاميه بود عند بحرالبحيه سبيل االله عندالامر بالمعروف و نهى عن المنكر الاكنفسه

هر اعلاميه اى حساب كرده بوديم ، حدود . نوشتيم  كپى مى گذاشتيم ، توى اطاق مى نشستيم با همديگر، هر كداممان مى. دست نويس 

استاندار آمده  در اين كه اين شخص ، اين. مضمونش تحريك مردم در امر به معروف و نهى از منكر سه ساعت طول مى كشيد نوشتنش و

داده ، مردم چرا ساكتيد؟ چرا امر به معروف نمى كنيد؟ چرا حقايق را نمى  و ضوابط و ظواهر دينى را مورد بى اعتنايى قراراين كارها را كرده 

 .اين حرف ها گوييد؟ و از

همين آقاى سيد جعفر زنجانى بود كه براى زيارت مى آمدند  چند نفر بوديم كه يكى من بودم ، يكى همان دوست معلممان بود، يكى

و نشستيم اين  بودند كه چون نمى دانم كجا هستند و چه كار مى كنند، اسمهايشان را نمى خواهم بياورم يكى دو نفر ديگر هم. مشهد

ماند كه از عجايب ، اين كه همين اواخر يكى دو سال پيش ،  يك تعدادش هم. اعلاميه ها را نوشتيم و فرستاديم اين طرف و آن طرف 

اين حديث هم وسط  يكى از آن اعلاميه ها به خط خودم را پيدا كردم كه آن اعلاميه ، چهار صفحه است كه توى كاغذهاى كهنه و قديمى

لتاءمرون بالمعروف و لتنهون عن المنكر، تا آخر راجع به امر . بود اعلاميه بود و اول يك آيه ديگرى بود، حالا يادم نيست و اين حديث هم

(37)حركت سياسى و مبارزاتى ما از اين جا شروع شد منكر بود و اولين به معروف و نهى از
)). 

اشانى و ماجراهاى ملى سرنوشت ساز آن سالها، بويژه مبارزات آيت االله ك برافروخته شدن شعله مبارزه در دل آقا سيدعلى و حوادث مهم و

 : ساخت اسباب آشنايى عميق و گسترده ايشان با سياست و مبارزات سياسى ، را بيش از بيش فراهم شدن صنعت نفت ،

 .آمد من شايد شانزده سال يا پانزده سالم بود كه مرحوم نواب صفوى به مشهد

هر كسى هم كه آن وقت در حدود سنين ما بود،  .دش كردمرحوم نواب صفوى براى من ، خيلى جاذبه داشت و بكلى من را مجذوب خو

 من مى توانم. پر شور و با اخلاص ، پر از صدق و صفا و ضمنا شجاع و صريح و گويا بود مجذوب نواب صفوى مى شد؛ از بس اين آدم ،

 . علاقه مند شدمگوييم ،  بگويم كه آن جا به طور جدى به مسايل مبارزاتى و به آنچه كه به آن مبارزه ى سياسى مى

با اوقات مصدق  البته قبل از آن ، چيزهايى مى دانستم ؛ زمان نوجوانى ما

مصدق تازه روى ، وقتى كه 1329من يادم است در سال . مصادف بود

بود و مرحوم آيت االله كاشانى با او همكارى داشتند، مرحوم آيت  كار آمده

سياسى دكتر مصدق  در توجه مردم به شعارهاى االله كاشانى نقش زيادى
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 از جمله در مشهد، سخنرانهايى مى. فرستادند كه براى مردم سخنرانى كنند و حرف بزنند داشتند، لذا كسانى را به شهرهاى مختلف مى

 .مسايل مصدق آشنا شديم و بعد، مصدق سقوط كرد من دو نفر از آن سخنرانها و سخنرانيهايشان را كاملا يادم است ؛ آن جا با. آمدند

 

يادم است كه  مرداد پيش آمد كرد، من كاملا در جريان سقوط مصدق و حوادث آن روز بودم ؛ يعنى من خوب 28كه قضيه ى  32در سال 

اين مناظر، كاملا جلوى . ريخته بودند و آن جا را غارت مى كردند اوباش و اراذل در مجامع حزبى كه به دولت دكتر مصدق ارتباط داشتند،

 ! چشمم هست

ى سياسى به معناى حقيقى ، از زمان آمدن مرحوم نواب  راين من مقوله هاى سياسى را كاملا مى شناختم و ديده بودم ؛ ليكن به مبارزهبناب

جوانانى كه او  شهادت او هم غوغايى در دلهاى. مرحوم نواب از مشهد رفت ، زياد طول نكشيد كه شهيد شد بعد از آن كه. علاقه مند شدم 

به  34و  33مبارزاتى ما به اين دوران بر مى گردد؛ يعنى به سالهاى  در حقيقت ، سوابق كار. اخته بودند، به وجود آورده بودرا ديده و شن

(38)بعد
. 

 

به عنوان روحانى  كاشانى سيدابوالقاسم)) كه روحانى مجاهد، آيت االله (( نهضت ملى شدن صنعت نفت سيدعلى ، در هنگامه حوادث آقا

 .سال داشتند 12، حدود 1331تير ماه  30داشتند و در هنگام قيام مردمى  طراز اول و مجتهدى بزرگ در آن شركت

 

مال سياسى و جهت گيرى صحيح و اسلامى او در سالهاى بعد ك نگاه دقيق و هوشمندانه روحانى نوجوان به حوادث آن روزها، در رشد و

آيت االله كاشانى را  كرد كه چگونه نيروهاى مردمى به سبب انگيزه دينى ، دعوت در وقايع آن روزها، ملاحظه او با دقت. بسيار مؤ ثر بود

كه با استعفاى نابه هنگام و  -مجددا مصدق را عقب نشينى نمودند و  ، شاه و دربار را وادار به1331تيرماه  30لبيك گفته و در قيام 

(39)نسجيده خود
نخست  به -تا قوام السلطنه وابسته به بيگانگان و ضد مردم را به نخست وزيرى منصوب نمايد  به شاه فرصت داده بود 

 وزيرى ، اطلاعيه شديداللحنى آقا سيدعلى بخوبى به ياد سپرد كه قوام السلطنه ابتداى نخست. وزيرى بازگرداندند
(40)

صادر كرد و چنان  

كه وقتى  ايجاد نمود فضايى از رعب و وحشت

افراد به پدر ايشان مى رسيدند از آن اطلاعيه 

تهديدهاى قوام  از سرانجامحرف مى زدند و 

.اظهار ترس مى كردند
(41)

 

ك روحانى آقا سيدعلى مشاهده كرد كه ي

بنام آيت االله كاشانى در برابر تهديدها به  مجاهد

اعلاميه  خداوند تكيه نمود، نهراسيد و در يك

،(42)
ساعت فرصت داد تا از  48و دربار  به قوام 

بگيرند و شاه را تهديد كرد كه اگر كار كناره 

را مجددا بر سر كار نيĤورد، خود كفن  مصدق

 روز بعد از صدور. پوشيده به خيابان خواهد آمد

اعلاميه ، آيت االله كاشانى ، در راءس مردم كفن 
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افزوده مى  بر شدت حضور مردم هر لحظه. روى آنان آتش گشودند و تعدادى را به خاك و خون كشيدند پوش به خيابانها آمدند، نظاميان به

 48خود را هم در خطر ديد، قبل از پايان اولتيماتوم  شاه كه موقعيت. شد، از شهرستانها مردم كفن پوش به سوى تهران حركت كردند

 .نخست وزيرى مصدق را صادر كرد و مردم مؤ من پيروزى خود را جشن گرفتند ساعته آيت االله كاشانى ، حكم

دين و روحانيت است كه مى تواند با  شمان خود ديد و با انديشه در آن رويدادها، دل خود را مطمئن ساخت كه تنها حضوربا چ آقا سيدعلى

 .بگويند  نه بايستند و به باج خواهى و افزون طلبى آنان علائق دينى مردم ، در مقابل مستبدان ،  انگيزش 

القاء  او ديد كه چگونه مصدق به. تا دلش به حقيقتى كه دريافته بود، يقين كند مشاهده كرد آقا سيدعلى صحنه ديگرى از همين تاريخ را

آرام آرام آيت  -پيدا شده و دنبال جاى پايى محكم مى گشتند  كه آن روزها تازه سر و كله اشان -اطرافيان و تحليلهاى مغرضانه آمريكاييها 

در چشم مردم كوچك نموده و  سترده روزنامه ها و احزابى چون حزب توده ، آنان رااسلام را كنار زده ، با تبليغات گ االله كاشانى و فداييان

ايشان مشاهده كردند كه در ظرف مدت نزديك به . جامعه پراكنده مى سازند چه شبهه هايى در مورد دين و شايعاتى در مورد روحانيت در

به خيابانهاى  (( شاه دوستى)) عنوان يگانه با دلارهاى آمريكايى بهپيروزى بزرگ ، چگونه گروه اندكى از اشرار و عوامل ب ماه از آن 13

از نهضت برخيزند و گروه كوچك اشرار را سر  آمدند و ديگر از آيت االله كاشانى خبرى نبود تا مردم به تبع علاقه دينى خود به دفاع تهران

موفقيت ،  زوى و خانه نشين شده است و آمريكاييها، خرسند ازبود كه آيت االله كاشانى من 1332 مرداد 28اين روز تلخ . جايشان بنشانند

سال ، بر سرنوشت اين ملت مسلط شدند و چه جنايتها و  25يعنى  1357محمد رضا شاه فرارى را مجددا به ايران بازگردانده و تا بهمن 

آنها انديشه نمود و راه را از  سيدعلى مشاهده كرد و در اينها عبرتهايى بودند كه آقا. كارنامه سياه آنان ثبت شد خيانتها و چپاولگريها كه در

 . ميان بى راهه ها بخوبى بازشناخت

مرداد ايشان چند سفر به  28قوى كه در دوران بعد از حادثه ى  مرحوم آيت االله كاشانى سابقه علمى اش در حد اجتهاد، يك مرد مجتهد))

در شبهاى ماه  علماى بزرگ مشهد. وانى بودم و در مجلس ايشان حاضر مى شدم در آن وقت طلبه ى كوچك و ج مشهد آمده بودند و بنده

آمدند و بحثهاى علمى مى شد و همه متفق بودند كه از مرحوم  مبارك رمضان كه ايشان يك يا دو ماه در مشهد بودند در محضر ايشان مى

طمع ، تهديد و تطميع  ود شجاع ، مردى بود پارسا، آدمى بود بىمردى بود قوى ، مردى ب... هاى بزرگى مى كردند آيت االله كاشانى استفاده

زمينه چينى نفوذ آمريكا در كشور ما را بعد از واقعه خلع يد و روى كار آمدن  .در او اثر نمى كرد و بسيار زيرك و هوشيارانه مسايل را مى ديد

 ...نكرد اءسفانه اثرىمصدق به روشنى پيش بينى كرد، حتى به دكتر مصدق خبر هم داد كه مت دكتر

 30كه به تمام شهرها يا اغلب شهرها مى فرستاد؛ ماجراى  1330 اگر مرحوم آيت االله كاشانى نبود، اگر نمايندگان مرحوم كاشانى در سال

آن روز انجام  عظيمى كه در كاملا يادم هست ، از جمله آمدن نمايندگان مرحوم آيت االله كاشانى به مشهد و اجتماعات تير و قبل از سى تير

بود، اگر اينها نبود يقينا اين اجتماعات تشكيل نمى شد، اين نقش  مى گرفت ، آن چيزى كه همه احساس مى كردند، يك احساس مذهبى

 ...كاشانى بود مرحوم آيت االله

بته اين يك تجربه اى بود و ال. به دكتر مصدق و ملى گراها داد مرحوم آيت االله كاشانى زمينه سازى كرد و دو دستى حكومتى و دولت را

 ... وضعيت درس بگيريم لازم است كه ما از آن

بنده يادم هست و فراموش نمى كنم آن فضايى را . و شديداللحنى را منتشر كرد وقتى كه قوام السلطنه بر سر كار آمد يك اعلاميه بسيار تند

افرادى به هم مى رسند از جمله به پدر من و  من با پدرم مى رفتم ديدم در مشهد. به خاطر اعلاميه قوام السلطنه بوجود آمده بود كه از رعب

قوى كه  در مقابل اين اعلاميه ، در مقابل اين توپ و تشر بسيار... السلطنه آهسته حرف مى زنند از اعلاميه ى تهديدآميز و خطرناك قوام
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يك انسان قوى و . متكى بود، فقط يك نفر مقاومت كرد ج همالبته متكى به ارتش و به گروههاى مسلح هم بود و به انگليس ها در خار

داد و مردم وارد  كرد و بلند شدن فرياد او، ترس و محيط رعب را شكست ، به مردم دل و جراءت داد، قدرت مقاوم و مبارز، فريادش را بلند

 .آن شخص مرحوم آيت االله كاشانى بود .پشتيبانانش مى خواستند صحنه شدند و نتيجه به عكس آن چيزى شد كه شاه و درباريها و

من مقاومت مى كنم ، من حكومت  آيت االله كاشانى يك اعلاميه تندى متقابلا داد و گفت. السلطنه اعلاميه را منتشر كرد بعد از آنكه قوام

در روز ... شم و بيرون مى آيم اين حكومت دست نشانده عقب ننشيند من كفن مى پو اگر قوام السلطنه كنار نرود و. قوام را قبول نمى كنم 

عامل و قهرمان و صحنه گردان اصلى ... آمدند تير مردم به دعوت آيت االله كاشانى براى مقابله با حكومت تحميلى شاه به خيابانها سى ام

 .بود اين ماجرا مرحوم آيت االله كاشانى

دولت مصدق روى كار آمد، اولين عكس العملى كه نشان  جدداآن نكته اى كه فوق العاده اهميت دارد اين نكته است كه بعد از آن كه م

گفتند و  (( يا مرگ و يا مصدق)) مصدق ديد مردم آمدند توى خيابانها و شعار دادند و. االله كاشانى است  داده شد بى اعتنايى به مرحوم آيت

از دين و احساسات دينى اشان  نفهميد كه مردم! نندشدند، مطلب بر او مشتبه شد خيال كرد اين مردم از او حمايت مى ك يك عده اى كشته

قلبى مردم و احساسات عميق دينى آنهاست كه آنها را در صحنه ها حاضر  اين ايمان. مردم اسلام را مى خواهند... حمايت مى كنند

 آن روز هم اينطور بود، امروز هم اينطور است و اين يك درس بزرگى است نگهداشته است و
(43)

. 

مرحوم نواب صفوى و حضرت امام  سيدعلى تحت تاءثير تربيت هاى پدر و مادر فاضل و با تقوا و اثرات انقلابى و اخلاقى در هر حال ، آقا

 . اين كمال را آشكار ساخت يافت و آينده ،، شخصيتى كامل )رحمه االله عليه (خمينى 

آن كسى كه در دوره جوانى من ، خيلى روى . بگويم شخصيت هاى زيادى بودند اين كه چه شخصيت هايى روى من اثر گذاشته اند، بايد

 در من اثر (( پدرم)) البته. ..گذاشتند روى من اثر (( امام خمينى)) بعد هم... بود (( نواب صفوى)) ، در درجه ى اول مرحوم من اثر گذاشت

خانم خيلى موثرى . از جمله شخصيتهايى كه عميقا روى من اثر گذاشته ، مادرم هست  . در من خيلى اثر داشت (( مادرم)) . داشت

(44)بود
. 

 

 )االله عليه رحمه(مبارزات تحت لواى قيام حضرت امام خمينى 

 

تحصيل در حوزه علميه قم ، به  علاوه بر اشتغال به 1343تا  1337 -سالى كه آقا سيدعلى جوان در قم اقامت داشتند  در مدت شش

ژيم استبدادى و وابسته پهلوى شروع مى عليه ر، آرام آرام در قم )االله عليه  رحمه(مسايل سياسى روز و حركتى كه حضرت امام خمينى 

 .داشتند توجه نموده و در مسايل مربوط به آن حضور جدى كردند،

قصد عزيمت به قم براى تحصيل  آقا سيدعلى ، در مشهد بود و

 دقت و توجه مى كرد كه. در حوزه علميه اين شهر را داشت 

چه كسانى در قم مطرح هستند تا در آن شهر، براى فراگيرى 

حضرت . تحصيل و تهذيب بپردازد م و اخلاق ، نزد آنان بهعل

جلب  ، نظر طلبه جوان را بخود)رحمه االله عليه (امام خمينى 

 : كرد و شاگردى اين استاد بزرگ را با جان و دل پذيرفت
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جوانى كه به قم وارد طلبه ى . جوان پسند و برجسته است  در مشهد شنيده بوديم كه در قم يك مدرسى ، يك استاد بزرگى هست كه))

استاد را انتخاب  طبق پسند و سليقه ى خود،  در حوزه هاى علميه انتخاب استاد اجبارى نيست ؛ هر كس  .مى شود، دنبال استاد مى گردد

به  مى كرد، همين مردى بود كه آن روز در ميان شاگردانش ، استادى كه طلاب جوان و مشتاق را در وهله ى اول به خود جلب. مى كند

جوانان فاضل و درسخوان و پرشوق در محفل درس او جمع بودند؛ ما در چنين  مجموعه ى. شناخته مى شد (( حاج آقا روح االله)) عنوان

 . شديم فضايى وارد قم

 -االله ميلانى  يعنى مرحوم آيت -بزرگى را در مشهد ديده بودم  بنده قبل از ايشان استاد. او مظهر نوآورى علمى و تبحر در فقه و اصول بود

آيت االله العظمى  كه استاد امام هم بود؛ يعنى مرحوم -در قم هم همان وقت رئيس حوزه ى علميه ى قم . بود كه از فقهاى برجسته

جوان و مشتاق و كوشا و علاقمند به استعدادهاى خوب را جذب  بود؛ بزرگان ديگرى هم بودند؛ اما آن محفل درسى كه دلهاى -بروجردى 

درس فلسفه ى  يواش يواش از قديمى ترها شنيديم كه اين مرد، فيلسوف بزرگى هم هست و در قم. امام بود ، درس فقه و اصولمى كرد

 .كند او، درس اول فلسفه بوده است ، ليكن حالا ترجيح مى دهد كه فقه تدريس

دند و او به تقويت فضايل اخلاقى در جوانان مى كر شنيديم كه اين مرد، معلم اخلاق هم بوده است و كسانى در درس اخلاق او شركت
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در طول سالها، اين را ما از  در خلال درس ،. همت مى گماشته است 

 نزديك هم مشاهده كرديم
(45)

)). 

 

 به استادى و خود را در) رحمه االله عليه (ينى انتخاب حضرت امام خم

تربيت اخلاقى و معنوى و تهذيب نفس و نيز دروس فقه و اصول او 

را سالها در خدمت امام قرار داد و او را بطور  پروراندن ، آقا سيدعلى

 .بنيادى و مستقيم ، رشد داد

ا با ايشان آشن 37از سال . سالهاى متمادى خدمت امام بودم ) من )))

در دوره هاى مختلف زندگى و در . و به درس او مى رفتم  شدم

 رفتار حساب شده ى آن مرد را ديده بودم مى آمد،  بحرانهايى كه پيش 

(46)
)). 

انى جوان و پر شور، در قم با روح در همان سالها بود كه

آنان  عناصر بزرگ و موثر در انقلاب اسلامى نيز آشنا و با

 .همگام شد

طباطبايى شبهاى پنجشنبه و جمعه جلسه اى دارند و عده اى از  من در سال اول و دوم ورودم به قم اطلاع پيدا كردم كه مرحوم علامه

منتهى به  فى را در آن جلسات مطرح مى كردند و اين همان جلسه اى است كهايشان مباحث فلس. كنند فضلا در آن جلسه شركت مى

مى  39 - 38كه من مى گويم مربوط به سالهاى  بود و اين 35 - 34تدوين اصول فلسفه و روش رئاليسم شد كه شروع آن در سال 

 چند ماهى در آن جلسه شركت كردممن تصادفا با آن جلسه ارتباط پيدا كردم و  باشد كه اين جلسه آن وقت تشكيل مى شد و
(47)

. 

با علوم  كنند و نيز براى آشنايى طلاب دكتر محمد حسين بهشتى در اين سالها، اقدام به تاءسيس دبيرستان دين و دانش در قم مى آيت االله

دهند، و گروهى از كسانى كه بعدها نقش مهمى در انقلاب به عهده داشتند، در اين  جديد و فراگيرى زبان انگليسى ، كلاس تشكيل مى

 :كلاسها شركت نمى كنند آقا سيدعلى بدليل اينكه قبلا زبان انگليسى را خوانده بودند در اين. شركت مى كنند كلاسها

تاءسيس دبيرستان دين و دانش در قم بود كه با تحريك كردن بزرگان قم و كمك  كه من اطلاع دارم ،) الله بهشتى آيت ا(اولين كار ايشان 

يك طلبه ، آن هم در قم ، خيلى كار غير  حالا شما ببينيد رئيس دبيرستان شدن. كرد و خود ايشان هم مدير آن شد  آنها تاءسيس  گرفتن از

 ...انگليسى هم بود و حال اين كه معمولا يك طلبه بايد دبير شرعيات مى شد ر زبانمعمول بود و علاوه بر اين ، دبي
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يكى از آن سى نفر من بودم  -كه  كرد كه ايشان در قم يك كلاس تشكيل داد و از سى نفر دعوت كرد 41يا  1340را در سال  كار دوم

ز علوم را فرا بگيريم ، و از آن سى نفر هم من و آقاى رفسنجانى و تعدادى ديگر ا برويم در آن كلاسها، درسهاى جديد، از جمله زبان و -

شد، خود ايشان شركت كردند و  در همان جلسه ى اول كه كلاس تشكيل. ربانى شيرازى و آقاى مصباح يزدى و ديگران بوديم  مرحوم

 بان انگليسى را بدانند و ما اين را براى شما فراهم مىحداقل يك زبان بيگانه ، يعنى ز گفتند ما فكر مى كنيم آقايان احتياج دارند به اين كه

كم   من البته در اين كلاس ... را ياد بگيريد كنيم ، و در كنارش هم يك ساعت ديگر مى گذاريم براى اين كه بعضى از مسائل علمى امروز

در  زياد بود و آن مقدار زبان و علومى كه در همين كلاس انگليسى دان شدند، و من چون كارم شركت كردم ؛ لكن بعضى از برادرهاى ما

. نرفتم مى دادند را قبلا خوانده بودم و بلد بودم ، خيلى برايم جاذبه نداشت و  آنجا درس 
(48)

 

 .آشنا مى شوند) نخست وزير كابينه ى شهيد رجايى ) ((محمد جواد باهنر)) سيدعلى با تلاشهاىسالهاست كه آقا  در همين

 رفسنجانى يكى از بهترين نشريات فكرى حوزه علميه قم يعنى بود كه شهيد باهنر با همكارى برادر عزيزمان آقاى هاشمى 37در سال ))

در يك مدرسه بوديم ، مدرسه ى . نزديك خيلى آشنايى نداشتم  شهيد باهنر از من البته آن وقت با. را منتشر مى كردند (( تشيع مكتب))

تعريف مى كرد كه آقاى  گاهى ايشان. بود، ما هم آن جا بوديم اما با آقاى هاشمى دوست بوديم ، نزديك بوديم  حجتيه ، ايشان هم آنجا

يعنى تمام روزش را با تلاش ، فكر، پيگيرى ، نوشتن . ت كنداستراح باهنر، شبها آخر شب فقط فراغت و فرصت پيدا مى كند كه مقدارى

(49)مى گذراند مقاله ، قلم دادن به دست متفكرين و گرفتن محصول تفكر و انديشه آنها، همه ى روزش را مقاله ، جمع كردن
. 

تبليغات . زد تا روحانيت را از مردم جدا كند ، رژيم دست به تبليغات بسيار وسيعى1332مرداد  28از پيروزى شاه در كودتاى آمريكايى  پس

كار  در اين زمانها، پوشيدن لباس روحانيت بسيار مشكل بود؛ چرا كه اين. از چشم مردم بيفتد ماهرانه و پرحجمى انجام شد تا روحانيت

در خاطرات خود، ) رحمه االله عليه (حضرت امام . بود مساوى بود با تحقيرهاى بسيار و اهانتهايى كه از سوى رژيم در بين مردم القا شده

روحيه كه براى خرد كردن  تبليغاتى. آقا سيدعلى ، طلبه جوان ، از نزديك شاهد اين تبليغات سوء بود. كرده اند مواردى از اين اهانتها را بازگو

طلبه هاى جوان ، استقامت و   چنين شرايطى ، روحانيون ، بخصوص  در. روحانيون و منزوى نمودن آنان در جامعه صورت مى گرفت 

 .نشان مى دادند ايستادگى بزرگى از خود

 

 اسلامى شروع مبارزات انقلاب

 

علم و تقوا و جهاد پديد  ست و شورى ديگرى در اين مركزبه پا خا) رحمه االله عليه (با نداى حضرت امام  1341سال  حوزه علميه قم در

 .هاى علميه و مجامع دينى نيز منتقل شد و مهمترين آنها، حوزه بزرگ مشهد بود نداى قيام و مبارزه از حوزه علميه قم ، به ساير حوزه. آمد

داشتند، ارتباط خود را با علما و طلاب مشهد  در قم سيدعلى در اين مورد، نقش سازنده و عظيمى را ايفا نمودند و ضمن فعاليتهايى كه آقا

 .فعاليتهاى ساير علماى خراسان ، هرچه بيشتر و بهتر، طلاب را تجهيز نمايند و كوشيدند با استفاده از. تقويت نمودند

بر  رد آوردن ضربه اى ديگررژيم شاه با اين لايحه ، در صدد وا. پيش آمد (( لايحه انجمنهاى ايالتى و ولايتى)) ، مساءله1341 در سال

عليه اين لايحه اقدامات مؤ ثرى انجام دادند؛ از ) عليه  رحمه االله(حضرت امام خمينى . حوزه هاى علميه و روحانيت و در نتيجه اسلام بود

 .نوشتند تا خطبا، علما و مردم را نسبت به توطئه و مقاصد رژيم آشنا كنند جمله نامه هايى به ولايات

مردم را به صحنه فراخوانده و حوادث را به آگاهى آنها  ، علاوه برنامه هايى كه نگاشتند و علما را در جريان امور قرار داده و آنهاامام  حضرت
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عظيم ضد رژيم را به  كردند كه اگر اين لايحه را لغو نكند، مردم را به صحراى قم دعوت خواهند كرد و تجمع رساندند، رژيم شاه را تهديد

آقا سيدعلى كه در خدمت امام . ، حتى دوستان را هم به تعجب واداشت ( رحمه االله عليه(اين گفتار و تهديد حضرت امام . هند آوردوجود خوا

(50)كه دورنگرى امام را درك كند كنند كه براى خود ما اين همه اميدوارى امام ، تعجب آور بود و آن روزها كمتر كسى بود بودند، نقل مى
. 

آن  در قم ، فعاليتهاى مختلفى را در مراحل مبارزه به عهده گرفتند و در صحنه هاى دشوار آقا سيدعلى ، در آغاز حركت و قيام حضرت امام

 .با كمال خلوص و شجاعت انجام دادند ور مى شد، حضور داشتند و تكليف خود راروزها كه تازه شراره انقلاب اسلامى شعله 

بدين . بود البته حضور ما در مبارزات ، به چند شكل ساده و ابتدايى. امام ، وارد مبارزه شدم  من به فضل الهى ، از اولين قدم مبارزه و نهضت

. و شناخت درستى از نهضت و جريان نداشتند، بحث كنيم  ا اين و آن كه دركب. صورت كه اعلاميه را تكثير كنيم و به ديگران برسانيم 

 . از تهران به قم مى برديم و به افراد مختلف مى رسانديم اعلاميه ها را از قم به تهران و

 كه در منزل آقاىجلسات  نداشتم ، به تدريج جلساتى نيز تشكيل شد كه از طرف مدرسين بود و من در يكى از اين در اوايل نهضت جلسه

قضيه بود و هنوز چنان  شده بود، شركت كردم با بعضى از دوستان ديگر بحث و همفكرى مى كرديم و اين در اوايل برگزار (( مشكينى))

 .مشكلاتى بر سر راه نبود و هيچ كس احساس وحشت نمى كرد

ما احساس هيجان مى  ((اى سوزان قم دعوت خواهيم كردصحر به) براى تعيين تكليف (ما مردم را )) : امام در سر منبر مى گفت وقتى

 .فكر نمى كرديم كه مشكلات بر سر راه وجود داشته باشد كرديم و

امام حاضر شدند و  درس امام نشسته بوديم و عده اى از كسبه قم كه مغازه ها را بسته بودند، در سر درس به ياد دارم كه روزى در سر

 را نمى دهد، ما دست از كسب و كار كشيديم ، شما هم درسها را تعطيل كنيد و تكليف مردم ب آقايان علمااكنون كه دولت ، جوا)) :گفتند

سرانجام دولت بعد از گذشت دو ماه ، لايحه انجمنهاى ايالتى و ولايتى . بودند مردم براستى نگران بودند، علما هم نگران .((را روشن سازيد

.اى آن را اعلام كردند، همه خوشحال شدنددر روزنامه ها هم الغ. كرد را الغا
(51)

 

حذف سوگند مى خواست با  انجاميد و رژيم كه) رحمه االله عليه (سخت حوزه هاى علميه به رهبرى حضرت امام خمينى  در نهايت ، مبارزه

قيام حضرت امام و روحانيون وفادار به امام شد و عقب نشست ؛ اما در يك اقدام  به قرآن مجيد، راه را براى انزواى دين هموار سازد؛ گرفتار

(52)مطرح كرد 1342ماه  دى 19شده و توسط رژيم امريكا لوايح ششگانه را در  هماهنگ
شوم رژيم در محو  در اين اصول ، اهداف .

 6شاه در . ، در پوشش شعارهاى به ظاهر فريبنده انجام شد اسلام و باز كردن بيشتر دست امريكا و اسراييل در شؤ ون مختلف مملكت

 : بقيه ماجرا را از زبان آقا سيدعلى مى شنويم. ت رفراندوم گذاش اين اصول را به 1341بهمن 

نامه اى براى امام  (( ميلانى)) آقاى. مساءله ى رفراندوم شاه مطرح شد، من در مشهد بودم ؛ چون نزديك ماه رمضان بود در روزهايى كه

وقتى كه رسيديم به تهران ، روز ششم  .برديم  به قم ((شيخ على آقا)) و ((سيد محمد)) آن نامه را من به اتفاق اخوى . خمينى داشت

پراكنده اى را  افراد. روز ششم بهمن ، تهران كاملا خلوت ، گرفته و تاريك بود. سخنرانى كرده بود بهمن بود و روز قبل از آن ، شاه در قم

 . بودند يا از خودشان نمى دانم حالا از مردم. مى ديديم كه سر صندوقها مى رفتند و راءى مى دادند

در قم . نيز يكراست به خدمت امام رفتيم  پس از ورود به قم. رفتيم و به طرف قم حركت كرديم  (( العماره شمس)) ا بلافاصله به گاراژم

 . اولين بارى بود كه فشار و ارعاب از طرف دستگاه را از نزديك مشاهده مى كرديم. بود نشانه هاى ارعاب از طرف دستگاه كاملا مشهود

 .اعلاميه ى كوتاه در ظرف آن چند روز صادر كرده بودند امام چند تا

 .نبود  وجود صندوقها اصلا محسوس . رفراندوم شاه استقبال نكردند مردم از
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آيت االله )) .راه انداختند مردم در تهران در مخالفت با مواد ششگانه تظاهرات. هيچ كس از رفراندوم استقبال نكرد در مشهد نيز اصلا

اين حمله ، آقاى خوانسارى مضروب  در ميان بازار، پليس به تظاهر كنندگان حمله كرد و براثر. اين تظاهرات حضور داشتند رد (( خوانسارى

 :شعارشان اين بود. قم نيز دست به تظاهرات زدند و شعار مى دادند مردم. اين جريان موجب هيجان جديدى در قم شد. شدند

 قرآنيم ما تابع

 رفراندوم نمى خواهيم

بود در قم ، گفتند كه او به  (( آقاابولى)) يك. پاسبانها برگشتند و آنها را مفصلا كتك زدند مردم نيز به طرف. پاسبانها به مردم حمله كردند

 .زده بود تنهايى چند تن از پاسبانها را

. تظاهرات راه انداختند و به دولت بدگفتند. دكه مى توان حركت كر مردم مى ديدند. اين گونه تظاهرات در قم و تهران چندين بار اتفاق افتاد

(53)از اين رو، مردم پى درپى بيشتر به صحنه كشيده مى شدند. وجود داشت  انگيزه ى دينى نيز
. 

 بلافاصله. ريخته شده است  راءى مخالف در صندوقها 4150د كه پنج ميليون و ششصد هزار راءى موافق و اعلام كر شاه با بى شرمى

امريكا  ايران براى دريافت كمك)) : نوشت ((تايمز نيويورك)) روزنامه. رئيس جمهور وقت امريكا، به شاه تبريك گفت  ،(( جان كندى))

 مردم در همان روز در تهران و. منشاء و ريشه لايحه ششگانه شاه را افشا نمود رت ناشيانهو بدين صو ((! شرايط مناسبترى پيدا كرده است

 .((! ما تابع قرآنيم ، رفراندوم نمى خواهيم)) :شعار مى دادند شهرستانها، از جمله در قم ، تظاهراتى عليه اين لوايح و رفراندوم راه انداختند و

اگرچه مصيبت ، رنج و سختى حوادث اين سال ، بسيار . حوزه هاى علميه  ر بار براى اسلام واز راه رسيد؛ سال پرحادثه و پ 1342سال 

 .ثمره آن نيز براى انقلاب اسلامى ، بسيار بزرگ بود عظيم بود؛ اما

بر عليه  رژيم در يك موضعگيرى قاطع و الهى ، براى زدودن آثار رفراندم شاه و تبليغات گسترده 1342 حضرت امام پيش از تحويل سال

(54)روحانيت ، امسال عيد ندارد اسلام و روحانيت و جلوگيرى از نااميدى مردم ، اعلام فرمودند كه
به دنبال اعلام عزاى عمومى از طرف  .

لباس مشكى تهيه كرده و بپوشند، و هم  ، آقا سيدعلى و طلاب جوان و انقلابى حوزه ، تصميم مى گيرند كه هم خود)ه االله علي رحمه(امام 

 (( ما عيد نداريم)) علاوه بر آن ، تعداد زيادى تراكت مبنى بر اين كه. مشكى ترغيب نمايند ساير طلبه ها و روحانيون را به پوشيدن لباس

 .سال ، ميان مردمى كه در صحن مطهر اجتماع كرده بودند، ريختند تهيه كردند و هنگام تحويل

كردند كه ما عيد نداريم و در شرايطى  ، حادثه ى تازه اى رخ داد، حادثه اين بود كه امام خمينى يكباره اعلام42فروردين  با نزديك شدن

عيد  ما! احكام اسلام را زير و رو مى كنند، چه عيدى مى ماندمى دهند، فاجعه مى آفرينند،  كه علما را مى زنند، مردم را مورد تهاجم قرار

نامه هايى كه براى علماى شهرستانها و ائمه جماعات مى  امام علاوه بر اعلاميه ، در. اين اعلاميه امام به شكل وسيعى پخش شد. نداريم 

 . م بگويند كه ما عيد نداريمكه در ايام فروردين ، اعلام عزا كنند و به مرد فرستادند، از آنها نيز خواستند

 .را سرگرم نامه نگارى بودند چنانكه قبلا گفتيم ، امام در آن ايام ، شبها فقط دو ساعت مى خوابيدند، بقيه شب

 .گرفتيم طلاب را وادار كنيم كه لباس سياه بپوشند و رفتيم دنبال تهيه لباس مشكى  به دنبال اعلام عزاى عمومى از طرف امام ، ما تصميم

 . آن روز يك پيراهن مشكى خريدم خودم پيراهن مشكى تهيه كردم ؛ پول كه نداشتيم تا قباى مشكى درست كنيم ، ناچار براى من

از روز عيد نوروز يا يك روز پيش از آن ، هر روحانى و هر طلبه اى را كه . پيدا كرد طولى نكشيد كه تهيه لباس مشكى در ميان طلاب رواج

 . بر تن داشت مى ديديد، مشكى قم

 به طور دائم در حركت و فعاليت بوديم تا روز اول. كه نهار و شام كى مى خوريم  اصلا نمى فهميديم. ما آن روزها اصلا آرام نداشتيم 
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،  تعداد زيادى تراكت تهيه كرديم. را بكنيم  فروردين كه زوار از سراسر كشور و بخصوص از تهران مى آمدند، بتوانيم حداكثر استفاده

تحويل سال ، ميان مردمى كه در صحن مطهر اجتماع كرده  ، پلى كپى كرديم و هنگام(( ما عيد نداريم)) تراكتهاى فراوانى مبنى بر اينكه

 . گذشت (( عمومى عزاى)) اعلاميه ها و تراكتهايى مبنى بر  فروردين ، با پخش  روز اول. بودند، ريخته شد

مراسمى  ( عليه السلام(برخى از علما در مسجد و يا مدرسه اى ، به مناسبت وفات امام صادق  ل خود ودر روز دوم فروردين ، امام در منز

كردند، صبح همان روز به منزل امام رفته بودند تا آنجا را به  كماندوهايى كه عصر روز دوم فروردين ، در مدرسه ى فيضيه شلوغ. برپا كردند

 ...الى در پشت بلندگو داد و بيداد كرده بودآقاى خلخ. نشدند هم بريزند؛ ليكن موفق

 . سبب شد كه كماندوها بفهمند كه براى شلوغ كارى در آنجاها زمينه فراهم نيست و اين برخوردها...

اواخر . آيت االله گلپايگانى شركت كنيم  كه كماندوها به مدرسه ى فيضيه حمله كردند، ما عازم فيضيه بوديم تا در مجلس روضه ى وقتى

و  شتاب مى آيند و بعضى از آنها عمامه سرشان نيست ، بعضى پابرهنه اند، بعضى عبا ندارند چه ى حرم ، بعضى از طلبه ها را ديديم كه باكو

رسيد و خبر داد  ما نفهميديم كه چرا خطرناك است ، تا اينكه يكى از آشنايان به ما .(( نرويد، خطرناك است)) : به ما گوشزد مى كردند كه

وقتى كه از كوچه ى . تصميم گرفتيم به منزل آقاى خمينى برويم  ما. ه مدرسه ى فيضيه حمله شده و طلبه ها را مى زنند و مى كشندكه ب

نه مردم رفت و آمد مى  باز مى شد، خواستيم عبور كنيم ، ديديم كه خيابان خلوت است ، نه ماشين عبور مى كند و حرم ، كه به خيابان ارم

 ...بودند اى سركوچه ى ارك وحشت زده ايستادهيك عده . كنند

در بيرونى باز . قوى را ديديم كه جلوى در منزل امام ايستاده بودند چند نفر از طلاب ورزشكار و. ما با شتاب خود را به منزل امام رسانيديم 

محافظت كنيم ) رحمه االله عليه (امام  چگونه از منزلآمدم در بيرونى با چند نفرى به گفتگو پرداختم كه ... نماز مغرب بودند اما آماده ى. بود

 به نظرم رسيد كه اولين كارى كه مى توانيم بكنيم ، در. حمله كردند، بتوان مقابله كرد ؟ چگونه در اطراف منزل سنگربندى كنيم كه اگر

از  د كه ايشان بلند شده اند و گفته اند اگر در را ببنديدببنديد، عصرى در را بسته بودن آقا گفته اند در را حق نداريد)) :گفتند. خانه را ببنديم 

گفتم مقدارى چوب فراهم كنيد كه اگر حمله كردند،  .((اند براى اينكه ايشان از منزل بيرون نرود، در را باز گذاشته. خانه بيرون مى آيم 

 . با چوب مقاومت كنيم بتوانيم

. اتاق هم يادم هست كه كدام اتاق بود، اتاقى بود كه به اتاقهاى بيرونى متصل بود آن. رفتند در اين بين ، نماز امام تمام شد، امام طرف اتاق

اين آينه مخصوص امام بود كه هر . قرار داشت  حياط بيرونى ، از پله ها كه بالا رفتيم ، دست چپ قرار داشت ، يك آينه اى به ديوار از

طلبه ها هيچ  آن زمانها،. من به اين نظر و ترتيب كار امام از همان زمانها پى برده بودم كرد و  وقت بلند مى شد، در آينه خود را مرتب مى

 .اين امور توجه نداشتند؛ ليكن ايشان خيلى مرتب بود وقت مقيد به آينه و اين گونه كارها نبودند، علماى پيرمرد كه ابدا به

همين حين ، امام شروع  در. شدند، من دم در اتاق ايستادم ، بقيه نشسته بودند طلبه ها هم در اتاق پر. نشستند به هر حال ، امام در آن اتاق

. بدتر از اين را ديده ايم  ما در زمان پدر او! اينها رفتنى هستند و شما ماندنى هستيد، نترسيد)) : به صحبت كردند، صحبتشان اين بود كه

ر بوديم صبح زود از شهر خارج شويم و مطالعه و مباحثه ى ما در بيرون شهر مجبو . روزهايى بر ما گذشت كه در شهر نمى توانستيم بمانيم

 .((داشتند شب به مدرسه مى آمديم ؛ چون ما را مى گرفتند، اذيت مى كردند، عمامه ها را بر مى بود و

فيضيه ، تا چند روز در قم اين پس از حمله به مدرسه ى . آن روزها احساس مى كرديم  آنچه را كه امام مى گفت ، دقيقا همان بود كه ما

 .بود كه طلاب نمى توانستند در شهر راحت رفت و آمد كنند وضع

بودند كه كوفته شده بود، قبا  يك پسر چهارده ، پانزده ساله اى را آوردند كه از پشت بام مدرسه ى فيضيه انداخته در اثناى صحبتهاى امام ،
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را از پشت بام انداخته  آقا اين)) : واردش كردند، يكى با صداى بلند و با حال گريه گفت در كه از دم. از تنش كنده و پالتو تنش كرده بودند

 .ديگر نفهميدم كه چه شد. را بخوابانند و براى او دكتر بياورند امام منقلب شد و دستور داد كه او .((اند

خانه حمله كند، آماده ام  م كه اگر يك فوج لشكر به اينتمام شد، احساس كردم كه آن چنان نيرومند و مقاوم هست وقتى كه صحبت امام

من احساس كردم كه از هيچ چيز نمى ترسم و آماده هستم يك تنه دفاع  آن صحبت امام به حدى تاءثير گذاشت كه. يك تنه مقاومت كنم 

بمانند؛ ليكن يكباره از طرف  ند شب آنجاكسان ديگرى نيز آماده شد. امشب اينجا مى مانم ؛ چون ممكن بود حمله كنند با خود گفتم. كنم 

 .بيرون و آن شب كسى آنجا نماند ما آمديم .((راضى نيستيم كسى اينجا بماند)) :امام گفتند. امام خبر آوردند كه همه بايد برويد

من ، آدم ترسويى . ى زنم من به خودم مثال م. و وحشت كاملى بر همه جا مستولى شد البته بايد اعتراف كنم كه با حادثه ى فيضيه ، رعب

در عين حال ، روز حادثه ، آن چنان جو رعب  . و در آن روز، همه ى خصوصيات يك طلبه مجرد و بى انتظار و بى پيرايه را دارا بودم نيستم

آوردن  ى به دستخواندن با جماعت را از من گرفت ، اين حال مرا مى توان مقياس قرار داد برا و وحشت سايه گسترانده بود كه حال نماز

اضافه كنم كه اين حالت نگرانى و وحشت در افراد، با  بلافاصله. اوضاع و احوال قم و اين كه طلاب در چه شرايط سخت روحى قرار داشتند

تيررس اين  صحبت امام ، به يك حالت شجاعت و شهامتى تبديل شد كه هيچ حادثه اى براى آنان كه در حدود بيست دقيقه يا نيم ساعت

با حادثه ى فيضيه ، در مرحله ى اول ، اين فكر . شمار نمى آمد خنان امام بودند و آن بيانات را شنيدند، ديگر وحشت انگيز و ارعاب آور بهس

رضوان  -عبدالكريم  ادامه يابد، ممكن است حوزه از دست برود، حوزه اى كه مرحوم آيت االله حائرى ، حاج شيخ تقويت شد كه اگر مبارزه

كشيدند و حتى براى نگهدارى و حفظ آن ، با پهلوى مبارزه نكردند،  در زمان پهلوى براى حفظ آن ، آن همه زحمت -عالى عليه االله ت

ليكن چند جريان در شكستن جو  ! برخورد ابتدايى از دست برود و اين خيانت به آرمان حاج شيخ عبدالكريم حائرى است ممكن است با يك

اين نامه كه خطاب به . امام نامه اى به علماى تهران نوشتند. اعلاميه امام بود امد تاءثير بسزايى داشت ؛ يكىوحشت و كنار زدن افكار ج

اى  ايشان به علماى تهران بود، بسيار تند و كوبنده بود؛ به طورى كه خواندن آن ، يك عده و به وسيله ى (( حاج على اصغر خويى)) آقاى

 .را هم شجاع مى كرد را مى لرزاند، البته يك عده اى

شاه دوستى ، يعنى غارتگرى ، )) :اشاره به حادثه ى مدرسه ى فيضيه و فجايعى كه در آنجا انجام گرفته بود، آوردند امام در اين نامه ضمن

خش گرديد و در سطح وسيعى از كشور پ اين نامه فورا چاپ شد و .((...دوستى ، يعنى هدم آثار رسالت و شاه دوستى يعنى آدم كشى ، شاه

 . عجيب گل كرد و درخشيد و جو رعب و وحشت را شكست

كه عجيب حركتى بود و  (( تقيه حرام و اظهار حقايق واجب ولو بلغ ما بلغ)) : ديگر از عوامل جوشكن ، فتواى امام بود مبنى بر اينكه

 سيار موثر بود و تا سالها جلو يك سلسله بهانهوحشت و دور كردن افكار سازش طلبانه ب اين جمله در شكستن جو. غوغايى راه انداخت 

 . جوييها و ريا كاريها را گرفت

پس از حادثه ى فيضيه ، امام ضمن سخنانى اعلام كردند   اولين روز شروع درس . بود يك كار مهم ديگر امام ، رفتن به مدرسه ى فيضيه

نمى كرد كه امام چنين حركتى را انجام دهد  كسى فكر. ه مى خوانم بعد از بحث ، به مدرسه فيضيه مى روم و براى شهداى فيضيه فاتح كه

 .كند و مدرسه ى فيضيه را بعد از آن حادثه احيا

امام  -درست يادم نيست  -دم حجره اول يا دوم  به سمت چپ پيچيديم و. آن روز در خدمت امام حركت كرديم و وارد مدرسه شديم 

سيدى  ذكر مصيبى شد، يك. هاله اى از غم صورت امام را گرفته بود، شديدا غمگين بودند. زدند طلبه ها هم اطراف ايشان حلقه. نشستند

نيز در شكستن رعب طلاب قم ، خيلى تاءثير داشت ،  اين حركت. آنجا بلند شد روضه خواند و پس از روضه ، امام از مدرسه بيرون رفتند
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ورت ديگر، مدرسه به ص پاى طلبه ها به مدرسه باز شد و بار

 .پايگاه در آمد

 

گرفت و سر نخ آن از طرف امام بود،  يك كار ديگرى كه انجام

از . بود برگزارى مجالس فاتحه براى شهداى مدرسه ى فيضيه

 سيد يونس رودبارى)) شهداى مشخص و نامدار آن مدرسه ،

 كار مهم ديگرى كه امام انجام دادند، استفاده از حادثه. بود ((

. راى گسترش مبارزه به سراسر ايران بودى مدرسه ى فيضيه ب

حادثه 

فيضيه ، 

در ماه 

چنانكه در اواخر  -امام . و تا ماه محرم ، دو ماه و پنج روز فاصله داشت  بود  شوال

به محرم يك اعتقاد غريبى داشت و واقعا ماه  -مبارزه مشخص شد   دوران

محرم را هدف لذا از اول ، . بر شمشير مى دانست  ماه پيروزى خون محرم را 

مدرسه ى فيضيه ، امام تصميم گرفت كه  يعنى بلافاصله بعد از حادثه ى گرفت ؛ 

برنامه اى كه در ماه محرم آن  حادثه در ماه محرم استفاده كند و آن از اين 

برنامه اى بود كه  طرح كرد و اجرا شد، يك برنامه ى دفعى و آنى نبود، سال 

اقلا دو  .ودماه روى آن فكر و كار شده ب

آن . كه شد، امام براى شهرستانها برنامه اى طرح كرد نزديك محرم 

و فضلاى قم را به اطراف و اكناف كشور  عبارت بود از اينكه طلاب برنامه 

كه دهه ى محرم ، بخصوص از  از آنها و منبريهاى شهرستانها بخواهد بفرستد و 

آن مصائبى كه در  ورا اختصاص بدهند به بازگو كردن فاجعه ى فيضيه  روز هفتم 

و در  گذشته است و از روز نهم نيز دسته هاى سينه زنى اين كار را بكنند قم 
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همه ى مردم ايران بفهمند كه در حادثه ى فيضيه چه  نوحه خوانيها آنچه را كه در مدرسه ى فيضيه اتفاق افتاده است ، مطرح كنند تا

 . گذشته است

مبارزه كشيده شوند و هيجان پيدا  براى اينكه مردم سراسر ايران فاجعه ى فيضيه را بفهمند و به فكر مى كند، مى بيند واقعا وقتى انسان

 خود من از كسانى بودم كه براى محرم ، از سوى امام. و به اجرا درآورد، وجود نداشت  كنند، هيچ راهى بهتر از برنامه اى كه امام طرح كرد

و پيام  (( قمى)) و آقاى (( ميلانى)) براى آقاى از من خواستند كه به مشهد بروم و يك پيامامام . اعزام شدم و تاءثيرش را نيز ديدم 

 ديگرى براى علماى مشهد ببرم
(55)

. 

اقتصاد و سياست كشور و اعلام  پيام اول حضرت امام كه درباره حضور صهيونيسم در. مى پذيرندشوق ، خطر اين سفر را  آقا سيدعلى با

در پيام دوم و سوم حضرت امام از آقايان ميلانى و قمى ، خواسته بودند تا . رسانند خطر براى اسلام بود را آقا سيدعلى به علماى مشهد مى

همه دسته هاى سينه زنى و هياءتها اين برنامه را اجرا  ر، روضه فيضيه بخوانند و از روز نهم ،منبريها بگويند از روز هفتم محرم ، در مناب به

 .كنند

 

امام ، دو، سه پيغام براى علماى شهرستانها . از قم به مشهد آمدم  42سال  من در

سه پيغام هم به وسيله ى من ، براى علماى مشهد فرستاده بودند كه  فرستادند و

 .و دو مورد آن ، عمومى بود ختصاصىيكى از آنها ا

امام فرمودند، شما به علماى  .يكى از آن پيغامهاى عمومى ، راجع به اسراييل بود

درباره ى مسايل ايران  مشهد بگوييد كه اسراييل ، نقشه هاى سلطه ى اقتصادى را

براى جوانترين شما  امروز،. دارد و سياست اسراييل مى خواهد مملكت را قبضه كند

در رژيم ايران  م ، اين مساءله واضح است كه واقعا آن روز اسراييل ، چه اتكايىه

استكبار جهانى مى ...بود دور اسراييل را يك حلقه ى مبارزه ى عربى گرفته... داشت 

ى به خودش  خواست دور اين حلقه ، يك حلقه ى بزرگتر درست كند كه وابسته

 حلقه ى بزرگ ، ايران بود؛ ديگرى ،يكى از اساسى ترين زنجيرهاى اين . باشند

 ...تركيه ى امروز بود؛ و سوميش حبشه ى امروز بود

، امام با روشن بينى ، اين مساءله 42شما ببينيد در سال  .آن روز، اين پيغام امام بود

هاى علميه هم بفهمند، تا بدانند چون اين رژيم ، براى  لازم بود حوزه. را مى فهميد

(56)تلاش مى كند، بايد حركتى بكنند و صهيونيسم اسراييل و يهوديها
. 

 .موجب تشديد مبارزات در استان خراسان شود اين رسالت بخوبى انجام شد و پيامها توانست

خواندند و  در اين سفر، گوشه هايى از اين پيامها را در شهرهاى بين راه ، روى منبر براى مردم سلام بودند،آقا سيدعلى كه اينك حجت الا

 .همه جا بذر قيام را پاشيدند

روز هفتم  گذاشتند به شهرهاى مختلف استان سفر كنند و به ترتيبى كه امام معين فرموده بودند، از سپس با تنى چند از دوستان متعهد قرار

نقشه اين . نقشه هاى پنهانى رژيم را براى مردم شرح دهند حرم آن سال ، مسائل روز و اوضاع سياسى و اجتماعى ، واقعه مدرسه فيضيه وم

صراحت براى  محرم مطالب كلى و اصولى بيان شود و از روز هفتم محرم مطالب اساسى و حقايق با نهايت بود كه روزهاى اول تا ششم
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 .آشكار گردد چهره منفور شاه از پس نقاب اصلاح طلبى براى مردممردم مطرح گردد تا 

، (( اسداالله علم)) اصطلاح تيول شد كه مركز قدرت و سيطره رژيم و به ((بيرجند)) سهم روحانى جوان ، حجت الاسلام آقا سيدعلى ، شهر

 .وقت بود نخست وزير

داستان هم از اين قرار بود كه بعد از ماجراى دوم فروردين مدرسه فيضيه . بودم  خرداد من در بيرجند در حالت بازداشت 15در جريان ))

نخست وزير . را براى مردم تشريح كنند كه محرم پيش آمد، طلاب قم در سراسر ايران ملزم شدند كه بروند تا جريان دوم فروردين زمانى

 در حقيقت مى گفتند كه بيرجند پايتخت علم مى. بيرجند بود يك مقدار سياسى علم نيز وقت هم علم بود و مركز قدرت و فعاليت فئودالى و

روز نهم ماه محرم كه مصادف با . بيرجند به نام من افتاد من چون خراسانى بودم و بيرجند هم از توابع خراسان بود، قرعه فال رفتن به. باشد

بيرون آمدم منتها به شرط  ه در بازداشت بودم ، از بازداشتگاهآنجا گرفتند و بازداشت كردند و من بعد از يك شب ك خرداد بود، بنده را در 12

البته بعد از چند روزى ما را به . خرداد پيش آمده است  15پيدا كردم حادثه  در آن حال بود كه اطلاع. اين منبر نروم و تحت نظر باشم 

(57)آوردند و تحويل بازداشتگاه نظامى مشهد دادند مشهد
)). 

بخشيدن به مردم ، نهضت را  سيدعلى خامنه اى ، پس از ورود به بيرجند، از روز سوم محرم منبر مى روند و با آگاهى حجت الاسلام آقا

مجلس شركت كرده بودند، قضاياى مدرسه فيضيه را با حالى پرشور و بيانى  رايشان روز هفتم محرم كه جمعيت كثيرى د. آغاز مى كنند

 .فرموده و مردم به طور عجيبى گريه مى كنند گيرابيان

 

ترتيبى دادم كه روز . منبر بروم  آقايان مشهد رسانيدم و بعد از آن عازم بيرجند شدم تا دهه عاشورا را در آن شهر به من پيام امام را به))

پيش از من ، يكى به منبر رفت . روز موعود فرا رسيد، عصر جمعه بود. كنم  رم ، در يك مجلس باشكوه ، رسالت خود را آغازهفتم مح

لازم براى سخن گفتن نداشتم ، سخن  وقتى من به منبر رفتم ، حدود بيست دقيقه به غروب بود و از اين كه فرصت. طولانى شد سخنان او

 . شدت مى جوشيدم ناراحت و خشمگين بودم و به

خواندم و با صداى بلند درباره سلطه غرب در  يكى ، دو كلمه خطبه. هر حال ، نشستم روى منبر، بودن مقدمه شروع به صحبت كردم  به

 : فاجعه مدرسه فيضيه كشاندم و گفتم كشورمان سخنانى ايراد كرد و بحث را به

 ى مدرسه ى فيضيه كشيده شد و كار را به آنجا رسانيد كه در يك روز مقدس ، بهحادثه  همين نقشه و توطئه براى محو اسلام بود كه به

از ضرب و شتم طلاب ، از آتش زدن . چنان كنند بريزند و كماندوها چنين كنند و) عليه السلام (مدرسه ى فيضيه و به خانه امام صادق 

يكباره . كردم  طلاب ، آنچه را كه ديده و شنيده بودم ، براى مردم بياناز بين بردن دارايى ناچيز  عمامه ها، از آتش زدن قرآن ، از غارت و

طول منبرهايى كه رفته ام ، كمتر سراغ دارم كه مرد مانند آن  مردم به شدت گريه مى كردند و من در. صداى ضجه و ناله ى مردم بلند شد

 . چند كلمه اى از مصيبت كربلا ياد كردم در پايان ،. واقعا غوغايى بر پا شد. گريه كنند روز منقلب شده باشند و

كربلا نيستند و آنجا بود كه دريافتم امام چقدر  مى ديدم كه فاجعه ى فيضيه به حدى مردم را متاءثر و منقلب كرده كه به فكر مصيبت

موقعيتى كه به  ضه ى فيضيه ومسلما هيچ عاملى ممكن نبود مثل رو. برنامه ريزى و محاسبه كرده بودند عميق و حكيمانه و دورانديشانه ،

(58)رسوا و منكوب كند مناسبت محرم پيش آمده بود، بتواند مردم را بيدار كند و دستگاه را
)). 

مى آيند و آن  ردا در مجلس ديگرى كه در منزل شخصى تشكيل شده بود، جمعيت عظيمىصدا مى كند و صبح ف اين منبر در شهر خيلى

روحانى مشهورى در بيرجند بود به نام تهامى كه آن روز : كه  حجت الاسلام آقا سيدعلى تعريف مى كند. جا نيز مسايل روز مطرح مى شود
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ديگرى مى گفت باور نمى  ه مسايل را نمى دانستم و اگر غير از شما كساين شهر از همه مطلع ترم اما اين گون به من گفت با اينكه من در

 كردم و در هيچ جريانى اين همه گريه نكرده ام
(59)

. 

 .و مردم آمادگى خاصى پيدا كرده بودنداين دو روز بشدت منقلب شده  شهر بيرجند در

خامنه اى منبر داغى مى روند و اوضاع به گونه اى مى شود كه عوامل رژيم بشدت  ، آقاى حجت الاسلام سيدعلى((تاسوعا)) صبح روز نهم

حشت ، ايشان را دستگير مى ولى از شدت و با اين كه در روزهاى تاسوعا و عاشورا معمولا روحانيون را دستگير نمى كردند؛. شوند نگران مى

 .كنند، و اين اولين بازداشت آقا بود

و به همين . بيشترين دردسر را براى رژيم فراهم كرد اين فعاليتها و پيامها به گونه اى بود كه در محرم آن سال ، مشهد پس از تهران ، آثار

برخورد كرد  ساسى در قيام مردم داشت ، با شدت و خشونتىاى كه رسول آن پيامها بود و خود نقش ا علت ، طاغوت با حضرت آقاى خامنه

ابتدا ايشان را به ساواك و از آن جا به زندان مخروبه اى در دژبان  كه تا آن موقع ، سابقه نداشت با روحانيون اين گونه رفتارى شود؛ يعنى

ولى بعد تصميمشان !! تراشيد يشان را خشك خواهندتهديد هم مى كنند كه ريش ا. وسايل اوليه زندان هم محروم بود مى برند كه حتى از

 .تراشند عوض مى شود و با ماشين ، محاسن ايشان را مى

بعد از قضيه (به من گفته شد كه مشهد، زندان پر است . بفرستند از بيرجند كه ما را بازداشت كرده بودند اصرار مى كردند كه ما را به مشهد

بردند و شما را هم به آنجا  د كه در زندان جا نيست و زندانيان را در نقطه ى ديگرى كه خيلى بد استبازداشت ، گفتن و اينقدر) خرداد 15

 البته. ببرند ولى دوستان من در بيرجند نمى گذاشتند كه من را از بيرجند حركت بدهند مى خواهند ببرند اصرار هم زياد بود كه من را به آنجا

وقتى كه مى خواستند بنده را بياورند يعنى اصرار  را گرفتند بعد تحت نظر قرار دادند تا بالاخرهمن در بيرجند تحت نظر بودم ، اول م

تراشند  طرف مشهد راه انداختند به من گفته بودند كه در مشهد ريش روحانيون را خشك خشك مى دستگاههاى مشهد غالب شد و مرا به

بعد كه من را . اگر خشك تراشيدند بتوانم تحمل كنم  ه فشار زياد عادت كند كهو بنده در بين راه ريشم را مى كشيدم كه پوست صورتم ب

نبود اطاق بزرگ  البته در اطاق تنهايى بودم ولى سلول(يك وقت ديدم سلمانى به اطاقى كه من بودم آمد  به مشهد آوردند و به زندان بردند

ديدم عوض تيغ ماشين بيرون آورد من خيلى خوشحال . تراشد خشك مىتا سلمانى وارد شد من گفتم الان است كه با تيغ ريشم را ) بود

. و بنا كرد تراشيدن  يك وقت ماشين را روى صورتم گذاشت. آورده كه سرم را بزند بعد ريشم را با تيغ مى زند شدم ، باز گفتم شايد ماشين

ى كرد كه وقتى ريش همه ى آخوندها را مى تراشند سلمانى تعجب م . بى اختيار از خوشحالى خنده ام گرفت ، شروع به خنديدن كردم

((ممانعت مى كنند، اين يكى دارد مى خندد و علت خنده ى من اين بود اوقاتشان تلخ مى شود و
(60)

. 

 :تراشيدن محاسن ايشان ، مى گويند ، درباره ماجراى پس از حجت الاسلام سيدعلى

: را بشويم ستوانى متكبر و خودخواه شروع به تمسخر كرد و با خنده بلند مى گفت  پس از اين كار، هنگامى كه داشتم مى رفتم صورتم

. بدم نشد، خيلى وقت بود چانه ام را نديده بودم: با آرامش گفتم . ريشت را تراشيدم  ديدى
(61)

 

در اين دوره زندان ،  .اين به مسخره گرفتن ساواك و فشارهاى آن چقدر رژيم را درهم مى شكست و تحقيرش مى كرد معلوم است كه

كلنگ به دستشان دادند تا زمين را كنده و صاف نمايد و علفها را با دست  فرقان و بيل و. ان مى كنندايشان را مجبور به بيگارى در پادگ

 .اين روحانى شجاع و مبارز بود رفتار با روحانيون تا آن زمان سابقه نداشت و ناشى از عصبانيت رژيم و عوامل او از اين! بكند

معظم له و شجاعت ايشان در برخورد با ماءموران شهربانى و ساواك ، به اين شرح  ندر اسناد منتشر شده ، جريان بازداشت و زندانى شد

 : است ثبت شده
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براساس گزارش . بسيار رسا و استوار سخنرانى كرد و موجب نگرانى عوامل رژيم شد آيت االله خامنه اى به نحو) روز تاسوعا(صبح روز نهم ))

علت فقر و بيچارگى مردم اين است كه حتى راديو و تبليغات و )) :در حسينيه راغبى گفتند ، ايشان1342بيرجند در يازدهم خرداد  شهربانى

من كه از ! اگر مى ترسيد، بگوييد. دادند مطبوعات در اختيار عده اى است كه حقوق مردم را خورده و آنان را براى باربرى عادت جرايد و

در آن زمان . اى بازداشت شد ولى اين سخنرانى دوام نياورد و آيت االله خامنه .((ددنباله دار خيلى آرزوها گذشته ام ؛ مى گويم و بحث من

آيت االله خامنه اى در . شهربانى تنظيم شد و خود وى تحت نظر قرار گرفت  چون بيرجند اداره ساواك نداشت ، پرونده ايشان توسط

مى باشم ، بنابراين داشتن آرزوى زياد در دل  قه مادىچون يك نفر محصل علوم دينى مجردم و بدون علا)) : داشت بازجويى اظهار

 .(( مردم جراءت اظهار نظر ندارند ولى من اظهار مى كنم بدبختى ما اين است كه. احمقانه است 

 .نيروهاى امنيتى دهد خراسان از شهربانى بيرجند خواست تا آيت االله خامنه اى را بازداشت كرده و تحويل ساواك

را از بيرجند حركت ندهند چون زندان مشهد پر بود و جاى مناسبى براى  خامنه اى در بيرجند اصرار داشتند كه ايشاندوستان آيت االله 

 .فرستادند تا اين كه بالاخره اصرار دستگاههاى مشهد غالب شد و ايشان را به مشهد زندانى شدن نبود

به عذر اين كه ممكن است  -گردد و از بدرقه او با اتوبوس  ى معرفىسروان صارمى از شهربانى مشهد خواست تا زندانى به هنگ ژاندارمر

براساس گزارش شهربانى  .خوددارى شود و ايشان به وسيله ماءمورين ژاندارمرى با جيپ شهربانى اعزام گردد بين راه تظاهرات رخ دهد

مشهد شد و صبح روز بيست تحويل ساواك خراسان ماءمورين بدرقه وارد  خرداد، همراه 19روز  22خراسان ، آيت االله خامنه اى ساعت 

 .گرديد

درباره فعاليت ايشان در استان خراسان  مشهد پس از انتقال آيت االله خامنه اى به مشهد، طى گزارشى به استاندارى خراسان ، شهربانى

اد خامنه اى ، محصل مدرسه شهربانى بيرجند، آقا سيدعلى ، فرزند حاجى سيد جو 12/3/1342/-203/5طبق گزارش شماره : نوشت 

بياناتى ايراد نموده و اذهان عمومى را تحريك  ساله ، براى وعظ به آنجا آمده و در منبر از جريانات قم و ايراد ضرب به علما 24،  حجتيه قم

(62)مى باشد كرده است ؛ نامبرده دستگير و تحت نظر
)). 

ايشان در اين زمينه مى . تجربه اى از زندان براى آقا سيدعلى جوان بود روز اين دوره زندان بيشتر به طول نكشيد اما 10اگرچه حدود 

 :گويند

اوقات تلخيها، اهانتهاى شديد و خلاصه ناراحتيهاى  واها وبا ساواك ، با بازجوييها و دع. يك دنياى جديدى بود. نبود، تجربه جديدى بود بد

 مبارزه
(63)

. 

گذارند هر كدام به يك نقطه از كشور  رار مىسيدعلى ، پس از آزادى از زندان ، دوباره به مبارزه پرداخته و با دوستان ق حجت الاسلام آقا

 .بروند و حقايق را افشا كنند

بود و دامنه آن كه بيشتر  و بازداشت حضرت امام ، بسيار ارزشمند 1342خرداد  15حركت دسته جمعى ، آن هم پس از  اين سفرها و

 .س العمل شديدى نشان دادوحشتزده كرد، لذا عك شهرها و روستاها را در بر مى گرفت ، رژيم را مستاءصل و

اما در غياب  در حبس بودند؛) رحمه االله عليه (بهمن و سالگرد رفراندم قلابى شاه بود، امام خمينى  كه مصادف با 1342ماه رمضان سال 

 .ندبراى آگاهى دادن به مردم ، به اطراف كشور رفت ايشان ، روحانيت و بخصوص شاگردان نزديك امام ، به فعاليت پرداختند و

 مذاكره با علما، طلاب و افراد مبارز مى پردازند و سپس به دو، سه روزى به سخنرانى ، ديدار و (( كرمان)) حجت الاسلام سيدعلى در

شب شانزدهم رمضان كه سالروز . منبر مى روند و استقبال خوبى از سوى مردم مى شود در زاهدان ، در مسجد جامع. مى روند (( زاهدان))
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بصراحت مسائل را مطرح مى كنند بطورى كه  بود، سخنرانى داغ و پرشورى ايراد كرده ، و) عليه السلام (امام حسن مجتبى حضرت  تولد

 .به تهران فرستاده مى شوند همان شب توسط ساواك ، دستگير و با هواپيما

طول مى كشد كه مدتى به صورت انفرادى و همراه  زندان تحويل مى دهند و حدود دو ماه اين (( قزل قلعه)) در تهران ، ايشان را به زندان

 .بود با توهين و شكنجه هاى شديد

آن زمان رژيم شاه تحت . است ، رفتن به ديدار امام بود با وجود اين ، پس از آزادى ، اولين اقدام ايشان كه نشاندهنده شجاعت معظم له

حساب مى !! ، كه زندان محترمانه (( قيطريه)) اد نمايد ولى در منزلى واقع دربود حضرت امام را از زندان آز فشار علما و مردم ، ناچار شده

مقتدا و رهبر، حجت الاسلام سيدعلى را ذوق  ديدار. امام در اين ديدار، با ايشان خيلى ملاطفت مى كنند. ايشان را تحت نظر داشت  شد،

(64)شد خستگى از تنشان بيرون زده مى كند؛ به طورى كه از شادى گريستند و
. 

االله  در قم معظم له همراه ده نفر ديگر از روحانيون از جمله آيت االله مشكينى ، آيت. روند پس از ديدار با امام و مقتداى خويش به قم مى

، حجت الاسلام والمسلمين هاشمى رفسنجانى ، جلسه اى  ربانى املشى ، آيت االله ربانى شيرازى ، آيت االله مصباح يزدى قدوسى ، آيت االله

فعاليتهاى حوزه علميه قم  هدف از اين تشكيلات ، متشكل كردن كليه. تشكيلاتى مخفى به مذاكره مى پردازند تشكيل داده و درباره ايجاد

 .لو مى رود اين تشكيلات 1344در سال . ام بودو سپس مردم در جهت و خط ام

رسيديم كه بدون ايجاد يك تشكيلات و سازماندهى نمى توان  هنگامى كه امام در زندان بودند، در قم به اين نتيجه 1342ما در سال 

بود كه در صدد برآمديم  اين. خت خرداد ما را در اين فكر، استوارتر و مطمئن تر سا 15داد و ناكامى ماجراى  مبارزه عليه رژيم را گسترش

 . تشكيلاتى را سامان بدهيم كه كرديم

شاخه اى بوجود آوردند و در  نفر عناصر تعيين كننده و اصلى بودند كه بعدا قرار شد هر يك از يازده نفر تشكيلات ، در اين تشكيلات يازده

 .ميه به مسائل خارج از حوزه هم رسيدگى شودتشكيلات حوزه عل حوزه هاى علميه سراسر كشور، گسترش دهند و در سايه

تجديد نظر در كتابهاى درسى )) برايش تدارك ديده بوديم كه اگر كشف شد، بر آن حمل كنيم ، عبارت بود از عنوان و پوششى هم كه

بنا نداشتيم چنين گروهى را  البته. كنيم كه به دنبال اين ماجرا هستيم  مى خواستيم وانمود .(( كيفيت درسى طلاب)) و (( حوزه علميه قم

فضلاى قم ، من جمله آقايان  در اين تشكيلات البته عده اى از. اما اگر افشا مى شد، تحت اين پوشش عنوان مى گشت  آشكار كنيم ،

يد و حق داشتيم و جلسات مرتبى تهيه ديده شد و اساسنامه اى نيز تدوين گرد بودند، بنده و اخوى نيز شركت... رفسنجانى ، قدوسى و

بعد به مشهد رفتم ، بعضى  معين شد و كار پيش مى رفت تا آنكه مشكلاتى پيش آمد و از جمله اينكه من دستگير شدم و عضويتى هم

بهرحال اين اولين تجربه بود و اشكالى هم ... حركت اوليه خود را از دست داد ديگر از دوستانمان هم دستگير شدند و اين عده يازده نفرى

دنبال هجوم به محل كار يا منزل آقاى  به 1344در سال . چه بسا همين تجربه بعدها ما را دوباره گرد هم كشاند. چنين شود نداشت كه

بعضى دستگير شدند و من و آقاى هاشمى و آقاى مصباح و . اكثر افراد شناسايى شدند آذرى قمى نظر ساواك به تشكيلات ما جلب شد و

(65)كردند، اما نگه نمى داشتند آقاى قدوسى را مى بردند بازجويى مى كردند و دوباره رها مى .اى ديگر هم فرارى شديم  عده
. 

 . يافتبه صورتهاى مختلف ادامه  فعاليتعاى مبارزاتى حجت السلام سيدعلى جوان

 همراه با ساير مبارزان بود، نمونه آن كه به نخست وزير، هويدا نوشته شده است ، در از جمله نوشتن نامه به مسؤ ولان وقت دولت طاغوت ،

 .پيوست ملاحظه مى فرماييد

ازگشت معظم له ، به دليل ب. به مشهد باز مى گردند 1343گذرد، در سال  سال از سن مباركش مى 24حجت الاسلام سيدعلى ، كه اينك 
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حجت . پدر بزرگوارشان بود اساتيد و دوستان مبنى بر ماندن در قم و آتيه درخشان تحصيل در اين شهر مقدس ، بيمارى رغم توصيه هاى

 توفيقاتى را كه خداى متعال در زندگى به ايشان عنايت فرموده است ، حاصل الاسلام سيدعلى ضمن بيان اين فصل از زندگى خود، تمام

 .مد نظر خود قرار داده اند دانند و اين يك درس بزرگ است براى تمامى كسانى كه پيروى از ولايت را در همه ابعاد اين تصميم مى

 . بد نيست من مطلبى را از خودم براى شما نقل كنم

سد كه اين توفيقات بايد از يك كار ، به نظرم مى ر بنده اگر در زندگى خود در هر زمينه اى توفيقاتى داشته ام ، وقتى محاسبه مى كنم

 .ام ، باشد نيكى كه من به يكى از والدينم كرده

به بيمارى آب چشم ، كه چشم انسان نابينا ) ساله اى بود 70مرد  كه(مرحوم پدرم در سنين پيرى ، تقريبا بيست و چند سال قبل از فوتش 

كه ايشان چشمش درست  ه هايى كه ايشان براى ما مى نوشت ، اين روشن شدتدريجا در نام. آن وقت در قم بودم  بنده. مى شود، دچار شد

قدرى به دكتر مراجعه كردم و بعد براى تحصيل به قم برگشتم ، چون  . من به مشهد آمدم و ديدم چشم ايشان محتاج دكتر است. نمى بيند

دوباره براى تحصيلات به قم  مى به ايشان رسيدگى كردم وباز ايام تعطيل شد و من مجددا به مشهد رفتم و ك. بودم  من از قبل ساكن قم

. ناچار شدم ايشان را به تهران بياورم ؛ چون معالجات در مشهد جواب نمى داد بود كه من 43در سال . معالجه پيشرفتى نمى كرد. برگشتم 

هر دو )) :گفتند. ، ما را ماءيوس كردند عه كردمبه چند دكتر كه مراج. بودم كه دكترهاى تهران ، چشم ايشان را خوب خواهند كرد اميدوار

يك چشم ايشان معالجه شد و تا آخر عمر هم  البته بعد از دو، سه سال ، ((. قابل معالجه و قابل اصلاح نيست چشم ايشان معيوب شده و

اگر  .ا براى من غصه درست شده بودلذ. ديد و بايد دستشان را مى گرفتيم و راه مى برديم  اما در آن زمان مطلقا نمى. چشمشان مى ديد

و قادر به مطالعه و معاشرت و هيچ كارى نبود و اين  پدرم را رها مى كردم و به قم مى آمدم ، ايشان مجبور بود گوشه اى در خانه بنشيند

رفت و  من دكتر مى با. من هم يك انس بخصوصى داشت ؛ با برادرهاى ديگر اين قدر انس نداشت  ايشان با. براى من ، خيلى سخت بود

برايشان كتاب مى خواندم و با هم بحث علمى مى كرديم ، و از  بنده وقتى نزد ايشان بودم ،. برايش آسان نبود كه با ديگران به دكتر برود

 .برادرهاى ديگر اين فرصت را نداشتند و يا نمى شد اين رو با من ماءنوس بود،

معطل و از كار  اگر ايشان را در مشهد تنها رها كنم و خودم برگردم و به قم بروم ، ايشان به يك موجود به هر حال ، من احساس كردم كه

از طرف ديگر، اگر مى خواستم ايشان را . من هم خيلى ناگوار بود براى. افتاده تبديل مى شود، و اين مساءله براى ايشان بسيار سخت بود

تصميم گرفته بودم تا آخر عمر  م براى من غير قابل تحمل بود؛ زيرا كه با قم انس گرفته بودم ودست بردارم ، اين ه همراهى كنم و از قم

 . در قم بمانم و از قم خارج نشوم

اگر تو در قم بمانى ، ممكن  مى گفتند. اصرار داشتند كه من از قم نروم  -بخصوص بعضى از آنها  -آن زمان داشتم  اساتيدى كه من از

اين مساءله در . بر سر يك دو راهى گير كرده بودم . بودم كه در قم بمانم  خود من هم خيلى دلبسته. ده مفيد باشى است كه براى آين

 . گذراندم روزهاى سختى را من در حال ترديد. كه ما براى معالجه ى ايشان به تهران آمده بوديم  اوقاتى بود

البته تصميم من بيشتر بر اين بود كه ايشان را . سر مى بردم  انى و اضطراب بهيك روز خيلى ناراحت بودم و شديدا در حال ترديد و نگر

دوستانم كه در همين چهار راه  اما چون برايم خيلى سخت و ناگوار بود، به سراغ يكى از. بگذارم و به قم برگردم  مشهد ببرم و در آن جا

شما وقت )) : ديدم خيلى دلم تنگ شده ، تلفن كردم و گفتم. عرفتى بودآدم با م مرد اهل معنا و. حسن آباد تهران منزلى داشت ، رفتم 

گفتم كه من خيلى دلم . ايشان رفتم و قضيه را گفتم  عصر تابستانى بود كه من به منزل .(( بله)) : گفت (( داريد كه من پيش شما بيايم

از . سخت است  م را با اين چشم نابينا تنها بگذارم ، برايمهم همين است ؛ از طرفى نمى توانم پدر گرفته و ناراحتم و علت ناراحتى من
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مى بينم و اگر اهل دنيا باشم ، دنياى من در قم است ، اگر اهل  طرفى هم اگر بنا باشد پدرم را همراهى كنم ، من دنيا و آخرتم را در قم

 . پدرم بروم و در مشهد بمانم نيا و آخرتم بگذرم كه بامن بايد از د. دنيا و آخرت من در قم است . من در قم است  آخرت هم باشم ، آخرت

خدا دنيا و آخرت تو را  . شما بيا يك كارى بكن و براى خدا از قم دست بكش و برو در مشهد بمان)) : يك تاءمل مختصرى كرد و گفت

 ((.مى تواند از قم به مشهد منتقل كند

اگر . من تصور مى كردم دنيا و آخرت من در قم است . خدا معامله كند واند بامن يك تاءملى كردم و ديدم عجب حرفى است ، انسان مى ت

. در قم داشتم ، علاقه داشتم  هم به شهر قم علاقه داشتم ، هم به حوزه ى قم علاقه داشتم ، و هم به آن حجره اى كه در قم مى ماندم ،

 . م استآخرت من در ق اصلا از قم دل نمى كندم و تصورم اين بود كه دنيا و

خداى متعال هم اگر اراده كرد، مى تواند دنيا و . برم و پهلويش مى مانم  ديدم اين حرف خوبى است و براى خاطر خدا پدر را به مشهد مى

 .از قم به مشهد بياورد آخرت من را

تصميم گرفتم و با حال بشاش و شدم ؛ يعنى كاملا راحت شدم و همان لحظه  تصميم گرفتم ، دلم باز شد و ناگهان از اين رو به آن رو

بله من تصميم )) : گفتم . والدين من ديده بودند كه من چند روزى است ناراحتم ، تعجب كردند كه من بشاشم. آمدم  آسودگى به منزل

به . ت بكشم دانستند كه من از قم دس آنها هم اول باورشان نمى شد، از بس اين تصميم را امر بعيدى مى ((. گرفتم كه به مشهد بيايم

،  اگر بنده در زندگى توفيقى داشتم. به هر حال ، به دنبال كار و وظيفه خود رفتم . داد مشهد رفتم و خداى متعال توفيقات زيادى به ما

توجه  اين قضيه را گفتم براى اين كه شما. داده ام  اعتقادم اين است كه ناشى از همان برى است كه به پدر، بلكه به پدر و مادرم انجام

پروردگار مهم  بكنيد كه مساءله چقدر در پيشگاه

 است
(66)

. 

 

روحانى جوان ، فاضل و  حجت الاسلام سيدعلى ،

مبارز، در مشهد، در كنار ادامه تحصيل در درسهاى 

به تدريس و مبارزه و تربيت شاگردان  ى حوزه ،عال

 .آگاه ، شجاع و انقلابى مشغول مى شوند

 13الاسلام سيدعلى در مشهد بودند كه در  حجت

 رژيم فاسد پهلوى ، شبانه به 1343آبان سال 

منزل امام حمله برده و آن حضرت را دستگير و با 

از تهران  نظامى ، ايشان را c-130يك هواپيماى 

اين حادثه ، . ركيه و بعد عراق تبعيد كردندبه ت

حجت . مبارزه است  سرآغاز يك مرحله جديدى از

در . كه امام ربوده و تبعيد شدند، در خاطرات خود تعريف مى كنند الاسلام سيدعلى ، حركت علماى مشهد و از جمله خودشان را در آن روز

حادثه تبادل نظر كرده و براى آن  بزرگى از علما در مشهد تشكيل گرديد تا درباره اين امام به تركيه تبعيد شد، اجتماع آن روز بعد از آن كه

ثانيا، . كه اولا، همه نمازهاى جماعت ، براى مدت يكى ، دو روز تعطيل شود در آن مجلس ، تصميم بر اين مى شود. تدبيرى بينديشند

ميهن  شده و خواسته هايى ، از جمله بازگشت حضرت امام خمينى بهمتحصن  ((گوهرشاد)) روز، صبح زود همه علما در مسجد فرداى آن
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مطلع مى شوند كه پليس راه هاى ورودى به مسجد  فردا صبح ، حجت الاسلام سيدعلى در راه عزيمت به مسجد گوهرشاد،. را مطرح كنند

مانع  ى كنند كه خبر صحت داشته و ماءمورانوجود اين ، ايشان به طرف مسجد حركت و ملاحظه م با. را بسته و آماده مقابله شده است 

(67)شود نزديك شدن افراد به مسجد گوهرشاد مى شوند، به همين خاطر قضييه تحصن منتفى مى
. 

 

 بر خلاف تصور ما شد

 

عقيم بگذارد؛ ليكن عناصر  ((گوهرشاد)) امنيتى ، رژيم شاه توانست اجتماع علما و مردم را در مسجد پيشگيرى نيروهاى نظامى واگرچه با 

سيدعلى در ادامه خاطره خود به اجتماع  حجت الاسلام. روحانيت و علما قدمى به عقب نگذاشتند و حركت انقلاب را ادامه دادند انقلابى و

اجتماع بزرگى از علماى مشهد به دعوت آيت االله  اشاره كرده ، نقل مى فرمايند كه پس از چند روز، (( ميلانى اللهآيت ا)) بزرگ منزل

 احتمال داده مى شد كه در آن مجلس ، آيت االله ميلانى در مورد. موضوع جلسه معلوم نبود .ميلانى ، در منزل ايشان تشكيل مى شود

 طلاب انقلابى پيش از جلسه ، نزد مرحوم حجت الاسلام سيدعلى و بعضى. بودن آن صحبت كنند امكان پذير نبودن مبارزه و بى فايده

احتمال مورد اشاره را با ايشان در ميان مى  مى روند و -از علماى بزرگ و مبارز و محبوب بين خواص  - (( آقا شيخ مجتبى قزوينى))

الاسلام  زدند، آقا شيخ مجتبى مخالفت خود را با اين حرف اعلام نمايند و حجتميلانى چنين حرفى  قرار مى شود كه اگر آيت االله. گذارند

االله ميلانى نامه اى را كه براى حضرت امام به مقصد  لكن برخلاف تصور، آيت. سيدعلى و طلاب ديگر، از اطراف مجلس او را كمك كنند

آن محتواى قوى و  اين نامه با. رژيم طاغوتى پهلوى تاءكيد شده بودمطرح مى كنند كه در آن به مبارزه با  تركيه نوشته بودند، در آن جمع

امام مى شود و روح تازه اى در كالبد مبارزان مى دمد و سبب آغاز  محكم ، باعث خوشحالى حجت الاسلام سيدعلى و طلاب انقلابى و پيرو

(68)مخفيانه مى شود حركات زيرزمينى و
. 

نخست وزير رژيم شاه ، ضمن برشمارى ظلمهاى بى  ،((هويدا)) علما، در نامه سرگشاده اى به حجت الاسلام خامنه اى همراه با گروهى از

 .امام به ايران شدند شمار آن رژيم ، خواهان بازگشت حضرت

در اين سالها چندين بار . ادامه مى يابد 1349 - 1343على در سالهاى  يسى و مبارزه روحانى مبارز، حجت الاسلام سيدفعاليتهاى تدر

 .همچنان تداوم مى يابد بازداشت و زندانى مى شوند و جلسات درس ايشان تعطيل مى گردد؛ اما مبارزه ايشان توسط ساواك

ساواك ، كتاب را در . نگران مى كند ارش مقدمه اين كتاب و پاورقيهاى آن ، ساواك را بشدتو نگ (( آينده در قلمرو اسلام)) ترجمه كتاب

حجت الاسلام سيد . اما كتاب از طريق ديگر چاپ و پخش شد. را بازداشت مى كند چاپخانه توقيف كرده و دو نفر از مسؤ ولان چاپخانه

 : جريان از اين قرار بود كه. مواجه مى شوند در تهران با آقاى هاشمى رفسنجانىپى اين حادثه متوارى شده ، به تهران مى آيند و  على ، در

خيلى  نمى دانستم كه ايشان تهران بودند و. ، در خيابان ، آقاى رفسنجانى را تصادفا ديدم  كه در تهران بودم 1345در اوايل سال 

 ؟ ى و نمى ترسىفلانى تو راست راست در خيابان راه مى رو: ايشان گفت . خوشحال شدم 

 چرا بترسم ؟: گفتم 

 . تو تحت تعقيب هستى: گفت 

 را مى گويى ؟ چطور؟ قضيه مشهد: گفتم 

 نه ، همين تهران ، قضيه اساسنامه: گفت 
من تازه فهميدم كه قضيه اين طور . گردهمايى هايى بود كه از آن ياد كردم  ، حاكى از همان(69)
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 پرسيدم كه چه شده ؟ است و

بعد فهميديم كه ايشان . برند و الان هم ، يك جلسه اى داريم ، بيا برويم  بله آقاى آذرى را هم گرفته اند و آقاى قدوسى را هم مى: گفت 

 . كه تصادفا آقاى رفسنجانى را ديدم ود اگر اتفاقا با من هم تماس ممكن شد به من هم خبر بدهندديگر قرار داشتند و قرار ب با دو نفر

 . در تهران سرپنهاهى نداشتيم كه بشود در آن جلسه تشكيل بدهيم جلسه كجاست ؟ چون هيچ يك از چهار نفر: گفتم 

بود اهل نجف آباد كه بعد از  دكترى. و عناصر بسيار مؤ من بوددكتر واعظى جز. رسيده بود كه بروند مطب دكتر واعظى  اينها به نظرشان

به آنجا . در يك كوچه اى بود نزديك مدرسه ى علوى ) شهداى فعلى (شهباز  مطب ايشان در خيابان. انقلاب هم استاندار اصفهان شد

. مرد مراجعه مى كنند، مستخدم دارد زن و. شود اما ديدم نمى. انتظار مطب بدون اطلاع قبلى ايشان كه جلسه تشكيل بدهيم  رفتيم در اتاق

 يكدفعه به ذهن. سرپنهاهى نمى توانستيم پيدا كنيم كه در زير آن با اطمينان بنشينيم  بيرون آمديم در حالى كه در تهران به آن بزرگى ،

) ميدان قيام فعلى (ن در ميدان شاه معدوم منزل ايشا . يكى از دوستان آمد كه به منزل آقاى باهنر كه نسبتا همان نزديكى ها بود، برويم

نبودند و ما در يك  خانواده اش هم خوشبختانه منزل. منزل ايشان ، دو تا اتاق در يك خانه اجاره كرده بود رفتيم به. كوچه شترداران بود

 اتاق ديگر نشستيم و صحبت كرديم
(70)

. 

 .مشهد باز مى گردند و جلسات درس خود را پر رونق تر از پيش برگزار مى كنند حجت الاسلام سيدعلى ، پس از آن دوباره به

تگيرى از اين قرار بود جريان دس .حجت الاسلام سيدعلى براى چندمين بار در مشهد دستگير و زندانى مى شوند 1346فروردين  14روز 

 كه با ساواك ارتباط داشتند، ايشان را ديده و به ساواك گزارش مى دهند و به بهانه كه در منزل آيت االله ميلانى بودند و دو نفر از كسانى

ددا در مشهد اقامت از آزادى ، مج  پس . مى كشد اين بار زندان ايشان حدود چهار ماه طول. كتاب فوق الذكر ايشان را دستگير مى نمايند

 بخصوص به تشكيل كلاسهاى درس تفسير قرآن كريم مى پردازند و ضمن آن ، به سازماندهى كنند و به كارهاى دينى و علمى ، مى

ايشان با  كه خرابى و تلفات زيادى به بار آورد، ((گناباد)) و (( كاخك)) ،(( فردوس)) در زلزله ويرانگر منطقه. طلاب مشغول مى شوند

 .اوضاع را مرتب كردند ادى از روحانيون ، طلاب و بازاريان به آن سامان رفته و به طور چشمگيرىتعد

روى اين مساءله  بنابراين. بپرورانيم كه آنها به مبارزه عميقا معتقد باشند و در خط مبارزه تلاش كنند فكر كردم ما بايد يك مشت طلبه))

كه زلزله پيش آمد، ما از فرصت استفاده كرديم كه با بعضى از  وقتى. ى اين فكر پيش رفتم كار كردم و با طلبه ها برنامه گذاشته و رو

 .گفتم مى خواهيم برويم فردوس ، بعضى از دوستان استقبال كردند دوستان تماس گرفتم ،

هفتاد الى هشتاد نفر آدم راه  ن وهاشمى نژاد و يك مشت بازارى علاقه مند و عده اى از طلاب ، ده الى پانزده تا ماشي آقاى طبسى ، شهيد

 . حاج شيخ على اصغر مرواريد با يك عده اى كه به آنجا آمد، گريه اش گرفت آيه االله... افتاديم و به طرف منطقه زلزله زده رفتيم 

ديم ، تقريبا حدود ده الى پانزده ما آنجا رفته بو اوايل كه... ما اينطور اوضاع آنجا را مرتب كرده ايم از شوق بنا كرد به گريه كردن  وقتى ديد

دور مى آمدند كه  آقاى خمينى آمد و يك گروه از دهات و از راههاى: خمينى اشتباه گرفته بودند مى گفتند روز مردم اسم مرا با اسم امام

اى خمينى را دوستش بداريم همه است و اين طور نيست كه فقط ما آق در آنجا كاملا معلوم بود كه آقاى خمينى مال. آقاى خمينى را ببينند

 . در روستاهاى دوردست ، آقاى خمينى اسمش يك اسم محبوب است در دهات آنجا و حتى. 

. ژاندارمى آنجا بود يك واحد. افتاد و مردم شناختند كه من هستم ، خيلى جالب بود، دولت به شدت دستپاچه شد بالاخره اسم من جا

اگر نرويد به زور بيرونتان مى كنيم ؛ ما گفتيم نمى رويم ؛ دوستان : گفتند كند، ما را تهديد كردند وشهربانى به زور مى خواست ما را اخراج 

كه ما براى كمك به مردم آمده ايم و  من گفتم نبايد بترسيم زيرا در وضعى كه ما داريم ترس معنى ندارد و علتش هم اين است .ترسيدند

عملا همينطور . هيچ چيز ندارد و هيچ چيز نمى خواهد بدهد؛ داشته باشد هم نمى دهد رشيدهمه امكانات مردم در دست ماست ؛ شير و خو
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 مامورين اعزامى طاغوت نتوانستند مقاومت كنند و برگشتند و ما به كار ادامه داديم .شد
(71)

. 

مبارزه در مشهد مطرح  تدريسى و خدماتى و مبارزاتى حجت الاسلام خامنه اى ، به تدريج ايشان را به صورت محور فعاليتهاى علمى و

سخنرانيهاى . يزد و تهران ايشان را براى سخنرانى دعوت مى نمودند ساخت ، بطورى كه از اقصى نقاط ايران مانند اصفهان و كرمان و

ديدگاههاى انقلابى  انجمنهاى اسلامى تحصيل كرده ها و هياءتهاى مذهبى مانند انصارالحسين در تهران و طرح ن به خصوص درايشا

از جمله مى توان به سخنرانيهاى ماه رمضان در . بيدارى مردم داشت  اسلام و لزوم مبارزه و جهاد و بيان مسايل روز،تاءثير به سزايى در

اشاره كرد كه در اين سلسله سخنرانيها، به  (( هاى انقلاب شرايط و پايه)) با عنوان 1348بازار تهران در سال عبدالحسين  مدرسه شيخ

 عليه السلام(صلح امام حسن )) كتاب علاوه بر اين سخنرانيها، ترجمه. در حدود بيست و چند روز درباره انقلاب صحبت فرمودند صراحت

 .انقلابى جوانان كارساز بود  ديگر، در پرورش  و كتابهاى (( مسلمان در نهضت هندوستان)) ،(((

(72)شدند ارتباط با همين كتابها دستگير نمودند، اما همان روز بدليل نداشتن مدرك ، آزاد ، ايشان را در قم در1346در سال 
. 

به دست عوامل رژيم شاه به شهادت مى  1349خرداد  20سالها مبارزه ، در تاريخ  ، پس از(( سيد محمدرضا سعيدى)) الاسلام حجت

 .تلاش زيادى مى كنند آيت االله خامنه اى كه با ايشان همرزم بودند، در برگزارى مراسم و بزرگداشت آن شهيد، رسد و

حجت الاسلام خامنه اى دستگير  ، در ارتباط با تبليغ خط امام و مرجعيت ايشان ،(( االله حكيم آيت)) وت مرحومپس از ف 1349در سال 

 از جمله در تهران ، انجمن اسلامى. پس از آزادى ، دوباره به فعاليت مى پردازند .شدند و مدت بيش از چهار ماه زندان ايشان طول مى كشد

و حماسه  سخنرانى بسيار پرشور ((...من راءى سلطان جائرا)) بهاى تاسوعا و عاشورا درباره حديثدر ش 1349مهندسين در محرم سال 

.اى ايراد مى كنند كه همه را تحت تاءثير قرار مى دهد
(73)

 

پس از عمليات  1350سال  هاى مسلح زيرزمينى ، با ايشان تماس گرفته و در ارتباط با همين گروه هاى مسلح ، در گروه پس از آن ،

سال ستمشاهى ، ايشان دستگير و اين بار تحت شكنجه هاى شديد قرار مى  انفجار دكلهاى برق هنگام برپايى جشنهاى دوهزار و پانصدمين

رغم فشارهاى زياد، با  عوامل سازمان ساواك شاه ، به. و بدون هيچ گونه روشنايى زندانى مى شوند تاريك و نمور گيرند و در سلولى

حدود (نمى توانند از او چيزى به دست آورند، و بناچار پس از پنجاه و چند روز  مقاومت دليرانه اين روحانى شجاع و آزاده روبه رو مى شوند و

 .ايشان را آزاد مى كنند ( دو ماه

اين بار مسجد امام حسن مشهد، كه آن موقع مسجد كوچكى بود، به پايگاه هاى  .ن پس از آزادى ، مجددا به فعاليت مشغول مى شوندايشا

به اقامه جماعت و درس تفسير مى  ايشان اضافه مى شود و حجت الاسلام خامنه اى در آن به اصرار عده اى از علاقه مندان فعاليت

 محدود، ارتباط مستقيم شبانه روزى از طريق مسجد با توده هاى مردم نيز برقرار مى وه بر ارتباطهاى مخفى وو بدين ترتيب علا. پردازند

 .شود

مشهد كه يكى از شلوغ ترين و حساس ترين نقاط  (( باغ نادرى)) نزديك (( كرامت)) پس از مدتى ، از ايشان براى امامت جماعت مسجد

ازدحام و استقبال شديد  چندى كه از امامت حجت الاسلام خامنه اى در اين مسجد گذشت ، به دليلشود بعد از  اين شهر است ، دعوت مى

 .مدتى تعطيل مى كنند مردم از برنامه هاى ايشان ، از طرف ساواك اين مسجد را براى

باهنر در سفرى كه به مشهد  استاد مطهرى و حجت الاسلام  ؛ بخصوص  اين فعاليت كه خيلى اثر داشت ، مورد توجه همه قرار مى گرفت

 .خوشحال شده بودند و تحت تاءثير برنامه اين مسجد قرار گرفته بودند داشتند، بسيار

 .نماييد آقاى خامنه اى اميد آينده است ، مشهد كه مى رويد، حتما با ايشان ديدار بطور صريح مى گفتند كه (( آيت االله طالقانى)) مرحوم
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برخوردهاى خشونت آميز ساواك در زندان ، نشان . شوند ار حجت الاسلام خامنه اى دستگير و زندانى مى، براى پنجمين ب1350در سال 

مبارزات و  جريانهاى مبارزه مسلحانه به كانونهاى تفكر اسلامى ، بشدت بيمناك شده است و بين اين مى دهد كه دستگاه از پيوستن

 . قايل است در مشهد و تهران ارتباطىفعاليتهاى فكرى و تبليغاتى حجت الاسلام خامنه اى 

در مشهد، بر محور تلاشهايى كه در سه مسجد كرامت ، امام  ، فعاليتهاى اسلامى و مبارزات انقلابى و پنهانى1353 - 1350در سالهاى 

تفسير و ايدئولوژى  هاىحجت الاسلام خامنه اى ، در اين سه مسجد، درس. جعفر انجام مى گرفت ، دور مى زد و ميرزا) عليه السلام (حسن 

به . آشنا مى كردند و آنها را براى فداكارى و مبارزه بى قرار مى ساختند داير كرده و هر هفته هزاران نفر را با تفكر ناب و انقلابى اسلام

كلاسها يا  جرم شركت در اين وحشيانه ى ساواك قرار گرفت و تعطيل شد، و بسيارى به  بود كه اين مراكز مورد يورش  همين دليل

خامنه اى ، در كنار مجالس عمومى مردم در اين مساجد، اقدام به تشكيل  حجت الاسلام. كارگردانى جلسات آن بازداشت و بازجويى شدند

 .پرداختند خصوصى هم كردند و در چنين جلساتى ، آزادانه و بى پرده تر به افشاگرى جلسات كوچك و

 :تاثير آن بويژه در قشرهاى جوان و دانشجو، مى گويند هاى معظم له در مساجد مشهد وآيت االله هاشمى گنابادى درباره فعاليت

 متاسفانه سالش درست. بازار بزرگ بود كه مرحوم پدر ايشان در آنجا نماز مى خواندند در ((مسجد تركها)) مشهد مسجدى معروف به در))

مقام معظم رهبرى آن . تفسير ايشان مى رفتيم  نفر بوديم كه به جلسه ما سه. مقام معظم رهبرى در مسجد تفسير مى گفتند. يادم نيست 

 ((ميرزا جعفر)) سپس آن جلسه به دانشگاه علوم رضوى ، واقع در مدرسه. شركت كنندگان بيشتر شد جلسات را ادامه دادند و كم كم تعداد

اين جلسه  رهبرى به اين مدرسه ، ديگر طلبه ها هم ازبا آمدن مقام معظم . منتقل شد -مشهد است  كه يكى از حوزه هاى علميه كهن -

كردند؛ سوره هايى كه  را تفسير مى (( يونس)) بخشى از سوره و (( انفال)) ،(( توبه)) استقبال كردند و يادم هست كه ايشان سوره هاى

 .تفسير مى كردند ايشان روزهاى پنجشنبه و جمعه. موضوعات كاربردى زيادى دارد

كردند، مدرسه مملو از فضلا و طلاب پرحرارت و جوان مى شد و  مقام معظم رهبرى بخشى از سوره يونس را تفسير مى يادم هست وقتى

 .كردند بااشتياق استفاده مى

 قبله)) مسجد -واقع در پايين خيابان  -مسجد كوچك  يك اما ايشان در. پس از مدتى ، ساواك جلسات مقام معظم رهبرى را ممنوع كرد

يكى دو هفته بيشتر ادامه نيافت  تا آن جايى كه يادم هست ، اين جلسات ،. اين جلسات را برگزار كردند ((باب حادى عشر)) نوانتحت ع ((

 ...و ساواك آن جا را هم تعطيل كرد

 ل ايشان اين بودروا. واقع در خيابان دانش ، تفسير قرآن داشتند) عليه السلام (حسن  يادم هست هم در مسجد كرامت و هم در مسجد امام

مقام معظم رهبرى را قرائت  ابتدا آيات مورد نظر -كه اكنون از قاريان بين المللى هستند  - (( فاطمى)) كه يكى از قاريان خوب به نام آقاى

.و سپس ايشان آنها را تفسير مى كردند
(74)

مسجد كرامت تقريبا چيزى حدود سيصد، چهارصد نفر ظرفيت داشت كه  .آيات ، جهت دار بود 

هست يكى از بازاريها مى  يادم. بازاريهاى انقلابى و باسواد هم حضور مى يافتند. هاى فاضل و دانشگاهيان مى شد مملو از جوانان ، طلبه

 .(( آيم و جا مى گيرم تا تفسير ايشان را گوش كنم هار بعد از ظهر مىمن از ساعت چ)) : گفت

را در اين جا شرح و بسط دادند و در  درس ولايت. تفسير نهج البلاغه هم داشتند) عليه السلام (رهبرى ، در مسجد امام حسن  مقام معظم

هر جلسه اى كه تمام مى شد، . گرفت  ر مشتاقان قرار مىخلاصه شد و هر جلسه به صورت جزوه در اختيا (( طرح ولايت)) كتابى به نام

 .مى دادند  جلسه پيش را كنفرانس  در جلسه بعد، دانشجويان و شركت كنندگان ، درس

 هرگز در شورانيدن مردم عليه رژيم و تنوير افكار عمومى ، احساس. طاغوت زمان داشتند ايشان فعاليتهاى گسترده اى در زمينه شناساندن
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) رحمه االله عليه (شناساندن افكار انقلابى حضرت امام  جلسات خصوصى با بازاريها، دانشگاهيان و افراد انقلابى براى. نمى كردندخستگى 

وارسته و انقلابى  بودم كه بى امان ، خستگى ناپذير و هميشه با تعمق ، تدبر و برنامه ريزى ، انسانهاى من خودم شاهد. هميشه برپا بود

(75)چندين بار زندان افتادند و تا پاى جان ايستادگى كردند ند و تحويل جامعه مى دادند و بابت همين فعاليتها همتربيت مى كرد
. 

شهرستانها گسيل مى شدند و آتش مقدس انقلاب اسلامى را در حوزه اى وسيعتر  به طلاب جوانى كه در اين جلسات پرورش مى يافتند،

 .نمودند منتقل مى

امام حسن  را به طور هفتگى در مسجد (( نهج البلاغه)) حجت الاسلام خامنه اى با استفاده از يك فرصت استثنايى ، جلسه بزرگ درس

دست به دست مى  (( پرتوى از نهج البلاغه)) كلاسها به نام پلى كپى شده اينمشهد دوباره داير مى كنند و جزوه هاى ) عليه السلام (

. گشت و مورد استقبال جوانان قرار مى گرفت
(76)

 

مسجد كرامت و مسجد امام  سالگى است ، در 32سالها روحانى مبارز پخته اى در سنين  الاسلام سيدعلى كه در اين فعاليتهاى حجت

مى دهد و خاطرات جالبى از اين فعاليتها را در صحبتهاى   به خود اختصاص  ، خود فصلى از مبارزات معظم له را)عليه السلام (حسن مجتبى 

 : كرده اند كه به قسمتى از آن اشاره مى كنيم خود مطرح

نسبتا خلوت  بودم كه نزديك منزلمان ، در يك خيابان) عليه السلام (نام مسجد امام حسن مجتبى  قبلا امام جماعت مسجد ديگرى به من

ساختمان آن . كردم ، مرا دعوت كردند براى امام جماعت آن مسجد در آغاز كار كه آن جا نماز را شروع. و تا يك حدودى هم دور افتاده بود

دادند، كه از پير مردها و  نفره را تشكيل مى  اطاق كوچكى و نمازگزاران ، و مستمعينش هم دو، سه صف پنج ، شش  از يكجا عبارت بود 

نام ملا حاجى حاضر از رفقاى همان مسجد است ، يك قهوه چى نزديك  يك باربر بود به. مسجد بودند  آدمهاى متوسط آن حول و حوش 

خير و همسايه ى  سازنده مسجد هم يك حاجى. ه هم از همين قبيل بودند و غالبا هم مسن بودندمكانيك و بقي مسجد بود، يك شاگرد

. من رفتم آن جا، شب اول يا شب دوم ، سوم كه نماز خوانديم  وقتى. مسجد بود و به طور خلاصه ، شايد عده اى حدود بيست نفر مى شدند

جمع شديم ، يك حقى شما به گردن من پيدا  ا اين چند شبى كه ما اين جا دور همب)) : كردم به مردم ، گفتم از جاى خود بلند شدم ، رو

اما حق شما به گردن ما اين است كه من يك قدرى براى شما حرف بزنم و حديثى . ام  كرديم و يك حقى هم من به گردن شما پيدا كرده

و ياد بگيريد، و لذا من حق خودم را عمل  هاى مرا گوش كنيدحق من هم به گردن شما اين است كه شما آن حرف. چيزى برايتان بخوانم  ،

خيلى كمى ، اين مسجد  در طول مدت. خيلى خوشحال شدند و گفتند آرى  ((را ادا كنيد؟ آيا شماها هم حاضر هستيد حق خودتان. مى كنم 

همت كرد از عقب مسجد، يك مقدارى كه همسايه ى مسجد بود،  كوچك از جمعيت پر شد؛ به طورى كه ديگر جا تنگ شد و همان حاجى

جوانها پيچيد؛ به طورى  بزرگتر شد، و در مدت شايد دو، سه ماه ، آوازه اين مسجد در مشهد، بخصوص در ميان به آن اضافه كرد و مسجد

كسبه ى دور  بانى و. محسوب مى شود، ساخته و آراسته و كامل شد كه وقتى مسجد كرامت كه بهترين و بزرگترين مسجد محله در مشهد

داراى اجتماع خوبى بشود و  ديدند بنده را كه در آن مسجد پيشنماز بودم ، ببرند در مسجد كرامت ، تا آن مسجد و بر آن مسجد، مناسب

(77)همين طور هم شد
تشكيل شد كه شما مثل اين كه آن جا بوده ايد و اجتماعات آن  مرا بردند آن مسجد، و اجتماع زيادى در آن جا .

(78)مسجد را مشاهده كرديد،
 .قشرهاى متوسط ايجاد شد فكرى در بين كه واقعا يك حركت 

قشرهاى  كلاسهاى متعددى براى جوانها و دانشجويان و طلبه ها برقرار كردم ، لكن. داشتم  قبل از آن ، من با دانشجويان ارتباطات زيادى

وقتى مسايل  42 انقلاب ، چندان اطلاعى نداشتند، از سال متوسط شهر و مردم كوچه و بازار كه از مسائل انقلاب ، بخصوص مسايل بنيانى

البته مسجد . آوردند مسجد كرامت گذشته بود، مجددا به حفظ فضاى انقلاب ، يك تحولى در مشهد به وجود همه گير شد و چند سالى از

ساواك اعلام كرده اند، ديگر حق ندارم بروم مسجد كرامت و بعد از  كرامت ، خاطرات زيادى دارد كه از جمله به من اطلاع دادند كه از
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. جا تشكيل شد رفت و آمد داشتم و شايد هر هفته ، شش شب آن جا صحبت مى كردم و اجتماع زيادى در آن دتى كه در آن مسجدم

؛ منتها ديگر مسجد امام حسن گنجايش جمعيتى )عليه السلام ) بالاخره ساواك آن جا را تعطيل كرد و برگشتم مجددا به مسجد امام حسن

او همت  -خوبى بود  كه خدا ان شاءاالله او را حفظ كند، مرد خير و -لذا اهل محل و همان حاجى سابق الذكر  كه با من بودند را نداشت ،

 به وجود آورد كه الان آن مسجد هست كرد و يك مسجدى بزرگتر از مسجد كرامت در همان محل مسجد امام حسن
(79)

. 

افتخار شاگردى چندين ساله ايشان را دارند، درباره فعاليتهاى  كه) سردبير مجله حوزه ) (( عبدالرضا ايزد پناه)) حجت الاسلام والمسمين

 :زمان طاغوت مى گويد انقلابى معظم له در

. اطرافيان و مريدانشان ، سيد جمال را در سيماى او مى ديدند. بود) مشهد) ، شهره شهر آيت االله خامنه اى به جهاد و مخالفت عليه طاغوت

وقتى به آن سالها بر مى گردم و چهره او  . و بين روشنفكران ، افتخار حوزه ها بود و در حوزه علميه ، بيدارگر و احياگرى غريب در دانشگاه

 با تمام فشارها و محدوديتهايى كه ساواك مشهد بر. خشمى مقدس عليه طاغوت زمان  ؛ با را در ذهنم مى آورم ، گويا شيرى بود در قفس

طلاب و ... نهج البلاغه و: محفل درسى ، تفسير قرآن  سخنرانى او ممنوع بود؛ ولى او با ايجاد. او وارد كرد، نتوانست از جهاد بازش دارد

تشكلهاى مخفى ايجاد كرده بود؛  بعدها. او كانون مبارزه در مشهد بود. نا مى كردانقلابى و زندگى ساز اسلام آش دانشگاهيان را با مايه هاى

 نفوذ كرده بود و اعلاميه  مدارس و هم در بازار و دانشگاه ؛ حتى در ادارات و ارتش  هم در سطح عالمان بالاى حوزه ، هم در سطح طلاب و

را  ((والعصر)) مسلحانه اى چون گروه حتى گروه هاى. ه مى گرفت ها توسط آنها پخش مى شد و تحركات مشهد از همين تشكلها ماي

(80)مى كرد كه اعضاى آن بعدها دستگير شدند هدايت
. 

روح  داشتند و علاوه بر آشنا كردن آنان با معارف اسلامى و حقايق دين ، و انگيزشدانشجو  حجت الاسلام سيدعلى ارتباط زيادى با قشر

تقوا در آنان نيز تلاش گسترده اى داشتند و در هر دو بعد،  جهاد و مبارزه با رژيم طاغوتى پهلوى ، در اصلاح اخلاق و رفتار، و دميدن روح

 .در مخاطبان خود شدند موفق به تاءثيرگذارى عميق

ويژه بگيرد و همواره با احضار به ساواك ، مورد بازجويى قرار داده يا منزل  اليتها موجب شده بود كه ساواك ايشان را تحت مراقبتاين فع

 .زور تعطيل كند محاصره و از رفت و آمد افراد ممانعت به عمل آورد و بتدريج درسهاى ايشان را نيز با ايشان را

گاه مخوف ساواك ، يعنى كميته  تهران آورده و در زندان و شكنجه ايشان را دستگير نموده ، به 1353و بالاءخره هم در آذر ماه سال 

 .به طور انفرادى محبوس مى كنند مبارزه با خرابكارى ،

را، كانون ) كرامت  مسجد(ساواك مشهد كه نمى توانست آن مركز عظيم تبليغاتى . حركت علوى كوبنده است  براى من يادآور 53سال ))

همواره جاسوسهاى خود را در اطراف خانه و مسير من . احضار و تهديد كردند بارها مرا. تبليغات انقلابى ببيند و تحمل كند، در فكر چاره بود

احساس كرده بودند كه اين تلاش . كردند افراد بسيارى از نزديكان و دست اندركاران فعاليتهاى سياسى و تبليغاتى مرا، بازداشت .گماشتند

شدند  ، ناگزير53كوشيدند ارتباطات مرا كشف كنند و بالاخره در دى ماه . پنهان و جدا باشد يم تبليغاتى ، نمى تواند از فعاليتهاى سياسىعظ

به تهران و . اين ششمين و سخت ترين بازداشت من بود. كنند با يورش به خانه ام مرا بازداشت و بسيارى از يادداشتها و نوشتجات مرا ضبط

دشوار، در وضعى كه  شهربانى فرستاده شدم و مدتها در سلولى ، با سخت ترين شرايط و همواره با بازجوييهاى ندان كميته مشترك دربه ز

 . شدم فقط براى آنان كه آن شرايط را ديده اند، قابل فهم است ؛ نگهداشته

و نقش مرا در گردآورى نيروهاى ضد رژيم و بسيج آنها را  ىچون ساواك ارتباط من با تلاشهاى پنهان 50در اين بازداشت نيز، مانند سال 

(81)خشونتى جدى به خرج داد جدى مى گرفت ، شدت عمل و
. 
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شديد  و تمام اين مدت ، در سلولهاى انفرادى يا دو، سه نفره ، همراه با شكنجه هاىانجاميد  اين دوره از زندان ، حدود هشت ماه به طول

 . گذشت

 .ماءموران رژيم از به زانو در آوردنشان ماءيوس و ناكام مى ماندند زندان و شكنجه را با ياد خدا، خواندن قرآن و دعا، تحمل مى كردند و

من . ما هم شكنجه مى شديم و برمى گشتيم . بر مى گشتند جه مى شدند و به سلولمن در زندان طاغوت ، كسانى را مى ديدم كه شكن))

دلهاشان خالى مى شد و  متوسل مى شدند به قرآن ، به دعا و شكوه ى به خدا، و خودشان را تسلا مى دادند، يا امثال من كه بر مى گشتند،

واقعا بيچاره كسى ! مى گفتم ؛ بيچاره بى خداها. اين كارها را بكنند من غصه ام مى شد به حال آنهايى كه نمى توانستند. راحت مى شدند

!كه خدا ندارد
(82)

)). 

 :م خامنه اى وارد مى شد و مقاومت ايشان مى گويدحجت الاسلا شهيد رجايى درباره وضعيت زندانهاى كميته ، شكنجه هايى كه به

صبح هم تا شب . ناله بود در تمام كميته ، شبها تا صبح ، فرياد آه و. ، واقعا جهنمى بود)53سال (مى گذراندم  آن سال كه من كميته را

 .شد تصديق مى) ثم لايموت فيها و لايحيى (همين طور، آن آيه 

قدر مى زدند تا دم مرگ و باز دو مرتبه مى زدند، و مقدارى  ه بودند و نه زنده ؛ براى اين كه آنها را آنافرادى كه آن جا بودند، نه مرد

 .شخص نسبتا بهبود مى يافت و دو مرتبه همان برنامه اجرا مى شد رسيدگى مى كردند تا حال

آقاى خامنه اى  20در سلول . بود 18مى رفتم ، سلول سلولى كه بودم و از آن جا به دادگاه ... شكنجه ها را مى دادند در كميته ، انواع

 .زندانى بود

 . بودم ، اكثرا با سلولهاى مجاورم ، از طريق زدن مورس ، اخبار را مى داديم و مى گفتيم من در سلول مورس زدن را ياد گرفته

 ...و از جمله ، اخبار را به سلول پهلويى مى دادم و آن هم مى داد به آقاى خامنه اى

و ايشان هم مقاوم و محكم ، بلوز . به صورتش زده بودند اطرم هست كه آقاى خامنه اى را ريشش را تراشيده بودند و براى تحقير، سيلىخ

و شعف با  من يك روزى در دستشويى بودم كه با حالت شادى. سرشان مى بستند و رفت و آمد مى كردند زندان را به صورت عمامه به

 . ايشان روبه رو شدم

جمهور محبوب ملت ايران كه در حادثه انفجار نخست وزيرى در   رئيس (رجايى  حجت الاسلام خامنه اى نيز در توصيف شهيد محمدعلى

مقاومت او در زندانهاى رژيم طاغوتى  و) ، همراه با محمدجواد باهنر، نخست وزير، به دست عوامل منافق به شهادت رسيد1360 شهريور 8

، در 1354و  1353مطرح مى كنند كه ، مقاومت مرحوم شهيد رجايى را در سال  شهيد رجايى را به اين صورت ، همين بخش از خاطره

به قدرى . مقاومت وى را مشاهده كردم  من چند ماهى همسايه سلول ايشان بودم و از نزديك ،. شهربانى تهران به چشم خود ديدم  زندان

 بعدها، بعد از پيروزى انقلاب ، در ديدار با شهيد رجايى ، خاطرات آن روز را. نداشت  صربر اين مرد مقاوم سخت مى گرفتند كه حد و ح

 .تجديد مى كردند

مدت زندان مرحوم رجايى را نداشتند و مقاومت ايشان در زندان ، از  حجت الاسلام خامنه اى اشاره مى كنند كه هيچ كس از زندانيها، طول

امريكا، چپ گراها، منافقين  ملى گراها، احزاب طرفدار  سنگينى كه از طرف همه جناحها، بخصوص فشارهاى سخت و  مقاومت وى در برابر

(83)و بنى صدر به ايشان وارد مى شد، معلوم مى شود
. 

 : اشاره مى كنيم ارتباط با شهيد رجايى و شكنجه هاى وى به دو خاطره نقل شده از آيت االله خامنه اى و از خاطرات زندان

هم آقاى رجائى را گرفتند و در كميته به اصطلاح ضد خرابكارى بند  حدود آذرماه بود كه مرا دستگير كردند كه همان روز 1353در سال 
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فاصله بود و من  19سلول  بود، يعنى بين سلول من و آقاى رجائى) 18(و او سلول ديگرى  بودم 20منتها من سلول  . يك ، زندانى بوديم

 . به وسيله علامت تماس داشتم 19با سلول 

لذا هر وقت مى خواستيم با  . من فهميدم آقاى رجائى است. سلول كنارى شخصى است كه اظهار مى كند با تو آشناست  در: او مى گفت 

و او هم به آقاى رجائى كه آقاى رجائى هم متقابلا به همين صورت با من  باشيم من به سلول كنارى پيغام مى دادمهم مكالمه اى داشته 

 خوب مى خواند؟: من مى گفتم . آقاى رجائى دارد قرآن مى خواند: مثلا مى گفت  تماس مى گرفت ،

 رجائى را اينگونه متوجه مى شدم ن قضاياى سلول آقاىاذان مى گفت ، روزه مى گرفت و م. آرى با حال مى خواند: مى گفت  او هم
(84)

. 

زده  ى را آورده بودند او راچون اول كه آقاى رجائ. شكنجه هاى آقاى رجائى را با خبر بودم  حتى. من در زندان از جريان ها مطلع بودم 

خواند، قرآن مى خواند و به اين صورت اوقات را مى  بودند و بعد هم راحت گوشه زندان افتاده بود و براى خودش عبادت مى كرد، نماز مى

يك نفر را ببرند  شش ماه مجددا او را بردند و زدند كه ما فكر نمى كرديم بعد از پنج ،. بر عليه او شد گذراند تا چند ماهى گذشت و اعترافى

در سلول دو، سه ماه و اكثرا چهار، پنج ماه بيشتر نمى ماند و بعد از  براى اينكه يك نفر معمولا. و بار ديگر بزنند و اين چيز عجيبى بود

د بار اين حادثه در هفته برگرداندند و چن او را بردند و خون آلود و زخمى. زندان قصر و زندان هاى عمومى انتقال مى دادند سلول او را به

اين  ماه ظاهرا در سلول ماند و 23پس از هشت ماه من از سلول خارج شدم ، ولى آقاى رجائى  تا. اتفاق افتاد كه من هر بار مطلع بودم 

 بيشترين زمانى است كه يك زندانى دوران پهلوى ، در زندان انفرادى بوده است
(85)

. 

پى ببرد و حتى نتوانست مدركى  فشارها و شكنجه ها، ساواك مخوف شاه ، نتوانست به اسرار مبارزه اين شاگرد مقاوم امام به رغم همه اين

 .تاده و محكوم كنددادگاه فرس ولو كوچك ، از ايشان به دست آورد تا بتواند وى را به

فضاى باز )) تحت لواى شعار فريبنده و 1354در زمستان  ((جيمى كارتر)) كار آمدن لذا بناچار و بخصوص با تغيير سياست امريكا و روى

ليتها بسيار اين بار مسئو. جهاد خستگى ناپذيرش را دنبال كرد معظم له دوباره به مشهد برگشت ، و مبارزه و. ، ايشان را رها كردند(( سياسى

 .بود شديدتر از گذشته

 

 ايرانشهر اوج گيرى انقلاب و تبعيد به

 

روحانيت و مردم به لزوم تشكلى اسلامى  ، و احساس)منافقين (مبارزات مردم و آشكار شدن انحراف در سازمان مجاهدين خلق  با اوج گيرى

 به فقه و سياست باشند، در مشهد هسته اوليه تشكلى اسلامى با افرادى روحانى و آشناى كه در راءس آن به جاى افراد عادى و سياسى ،

از اين تشكل بود، و در شكل گيرى آن نقش  آيت االله خامنه اى كه عضوى. رهبرى امام و مديريت روحانيت متعهد و انقلابى شكل يافت 

 :مهمى داشتند، در اين باره مى گويند

هماهنگى بين فعاليتهاى مبارزه اى بود كه در  ، دائما ذكر و فكرمان ايجاد تجمع وبنده و بعضى از دوستان  1356 - 1355سالهاى  در

نفرى مثل  ديگر جاها پيش مى آمد، و اين پراكندگى نيروها آن روز به ما خيلى ضربه مى زد و چند تهران و جاهاى ديگر مثل قم و مشهد و

وقتى مى  1355يا  1354براساس همين فكرها بود كه من سال  ى كرديم وبنده و آقاى هاشمى و تعداد ديگر، دائما به اين مساءله فكر م

ما بايد گروهى از اين )) : منزل آقاى بهشتى مى رفتم و بارها ايشان را در منزل ملاقات مى كردم و مى گفتم آمدم تهران ، لدى الورود به

 .اين كار با رياست شما باشد مى كردند و من مى گفتم بايد ايشان تاييد ((شما نظرتان چيست ؟ . رفقاى مبارز و اهل علم را جمع كنيم
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 ((دارد؟ رياست من چه لزومى)) :گفتند

 ((.بلكه با رياست شما؛ چون اگر شما نباشيد نمى شود نه تنها با شركت شما،)) : گفتم

هم در مشهد بودند و من نمى دانم  و ايشان. قبول كردند، و بالاخره منتهى شد به جلسات ما كه بعدها در مشهد شكل گرفت  ايشان هم

 بهشتى در اين كار باشد، و اين چيزى بود كه آن روز ما از جهت گيرى مبارزه ى آقاى اين چه احساسى بود كه به ماها، مى گفت بايد آقاى

 بهشتى پيدا كرده بوديم
(86)

. 

 با آيت االله خامنه اى (( حجتى كرمانى)) و (( ربانى املشى)) ، در مشهد آقايان1355 يا 1356در ادامه جلسات ، در تابستان سال 

شود تا در اين از آيت االله بهشتى هم دعوت  در همان جلسه ، پيشنهاد مى شود كه. نشستى داشتند و قرار شد كه تشكيلاتى به وجود آيد

باهنر  وقتى سراغ ايشان مى روند، در خيابان به حجت الاسلام. االله بهشتى هم در مشهد بودند به طور تصادفى آيت. تشكيلات شركت كنند

ر آقاى باهن. مى دارند و ايشان را هم دعوت مى كنند ماشين را نگه. بر مى خورند كه نان و ماست و سبزى خريده و به سوى خانه مى رود

االله  همراهش بود، مى دهد كه به منزل ببرد و خودش سوار ماشين شده ، چهار نفرى به منزل آيت وسايل خريدارى شده را به كودكى كه

. شود و آيت االله بهشتى از اين پيشنهاد استقبال مى كند فرداى آن روز، جلسه تشكيل مى. قرار براى فردا گذاشته مى شود. بهشتى مى روند

اول مى گيرند و . كنند بهشتى ، كاغذى مى آورند و نام كسانى را كه بايد در آن جمع شركت كنند، يادادشت مى نهاد آيت االلهسپس به پيش

به اين ترتيب جلسات ادامه مى يابد . نفر ديگر را هم مى نويسند 15تا  10سپس نام . نفر همديگر را قبول دارند 5معلوم مى شود كه اين 

بيست روز يكبار از مشهد به تهران  ادامه جلسات در تهران برگزار مى شود و آيت االله خامنه اى هر پانزده يا. ى گيردپا م و تشكيلات جديد

(87)تشكيلات اضافه شدند و عده اى هم از قم آمدند و به ((هاشمى نژاد)) بعدها حجت الاسلام. مى آمدند
. 

 اين. آقاى هاشمى رفسنجانى و سايرين مى رسد و آنها هم ضرورت آن را تاءييد مى كنند خبر اين تشكيلات براى علماى دربند رژيم ، مثل

 . تشكيلات بعدها به صورت حزب جمهورى اسلامى در سراسر كشور به فعاليت پرداخت

به خاطر خدا و جهاد و شهادت پديد آمده  آن هم تشكلى كه.  خامنه اى در پايه گذارى اين تشكل ، بسيار قابل توجه است آيت االله نقش

 . موقعيت و مقام بود، نه براى قدرت طلبى و به دست آوردن

اين . نشان  اعلام مى كنند به نام ، با اين ده نفر حزب را اعلام مى كنند، آشكارا تشكيلات را ما يك ده نفر اول در نظر گرفتيم ، گفتيم))

اگر تك تكشان را نمى شناختند، يكى را در فلان نقطه ،  ده نفر هم كسانى بودند كه مجموعشان را مجموع ملت ايران مى شناختند، حالا

گفتيم اين . شناختند ران مىمجموعه ى ده نفر را تقريبا مى توان گفت مجموعه ى ملت اي. و مجهول بودند يكى را در بهمان نقطه ، معلوم

بعد اين ده نفر را مى گيرند يا . ستيزه جويانه و آشتى ناپذير كه در حزب بود ده نفر حزب را اعلام مى كنند، با آن مواضع قوى و با آن نفس

ده نفر دوم . را اعلام خواهند كرد ادامه ى راه آنها كنند يا زندان مى كنند، بالاخره فرصت كار از اينها گرفته خواهد شد، ده نفر دوم اعدام مى

كرد بعد ده  اعدامشان ، هاى و هوى و نام نيكشان مثل بمبى منفجر خواهد شد، ايران را متوجه خواهد گفتيم ده نفر اول. هم معين بودند

ده نفر اول كه امروز . ى ما بوداين نقشه . اين كار را خواهند كرد نفر دوم كه راه آنها را ادامه دادند در يك زمينه ى قبول و پذيرش عمومى

كردند كه براى ده نفر آدم  جوار رحمت خدا هستند و بعضى روى اين زمين دارند راه مى روند، از اول فكر اين را نمى بعضى از آنها در

.با اين نفس و نيت شروع به كار كردند. كردند فكر زندان و شكنجه و مرگ را مى. بنشينند صحبت بكنند
(88)

 

 از نجف از طرف امام آورده بودند، مبارزان سابقه دار را به تجمع ، دعوت مى كنند و آيت االله مطهرى هم در همان سال ، در پيامى كه

 .سازمان يابد 1357 - 1356م سالهاى همين ارتباطات ، باعث شد كه تظاهرات عظي

با نهايت خشونت آيت االله خامنه اى را دستگير  ، رژيم ستمگر1356گير و دار اين فعاليتها و در نقطه اوج گيرى انقلاب اسلامى در سال  در
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 .نمايد تبعيد مى ((ايرانشهر)) را به از چند شب زندان ، ايشان  مى كند و پس 

بلكه آن جا نيز از . سازند ، كمتر از آن بودند كه اين مظهر جهاد، تلاش و مبارزه را آرام((ايرانشهر)) گرم و دمداراما تبعيد در آب و هواى 

مبارز آن سامان و نيز وحدت بين برادران شيعه و سنى مى كوشند و  فرصت استفاده كرده ، در اينجا وحدت و همبستگى بين نيروهاى

مشكلات و محروميتهاى  معظم له با تماس مستقيم با مردم و تبليغ دين و تلاش براى برطرف ساختنمى آورند، و  موفقيت زيادى به دست

اين استان ستم زده ، نقش مهمى در توجه مردم به حضرت 

 .روحانيت ، اسلام و انقلاب ايفا مى كنند امام ،

 

ايرانشهر سيلى مى آيد كه منجر به بى  اتفاقا در آن سال ، در

 .مى شود سيب رسيدن به عده زيادى از مردمخانمان شدن و آ

آيت االله خامنه اى با استفاده از تجربه كمك رسانى به زلزله 

و گناباد، يك گروه از روحانيون و طلاب را  زدگان فردوس

اين . تشكيل مى دهند بسيج مى كنند و گروه امداد روحانيت را

ردم گروه ، به قدرى در كار امداد، تبليغ ، تحريك و تشجيع م

ايشان را احضار . مى شود كه ساواك وحشت مى كند موفق

 :گويد مى كند و رئيس ساواك به معظم له مى

ديشب در كميسيون امنيت شهربانى به ساواك گفتم ، شما 

يك تبعيدى . هيچ كارى نكرديد چقدر بى عرضه هستيد كه
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!ببينيد اين جا چه اوضاع درست كرده ؟
(89)

 

انقلاب ، يعنى مساجد را پايگاه  در مدت تبعيد در ايرانشهر، به تبليغ اسلام و انقلاب اسلامى پرداختند و مهمترين سنگر آيت االله خامنه اى

 .ايرانشهر، نماز جمعه و تشكل شيعيان را در اين شهر احيا نمودند ايشان در مدت اقامت خود در. روشنگريهاى خود ساختند

نماز جماعت و جمعه را در  درصد جمعيت آن روز شهر را تشكيل مى دادند، مساجد متعدى داشتند و 60تا  50تسنن كه  در ايرانشهر، اهل

از آيت االله خامنه اى درخواست مى شود . يشنماز هم نداشتندجمعه اقامه نمى شد و پ اما در تنها مسجد شيعيان ، نماز. آن جا اقامه مى كردند

در اولين نماز جمعه ، جمعيت قابل توجهى گرد مى  .ايشان بتدريج به فكر اقامه نماز جمعه مى افتند. در آن مسجد به اقامه نماز بپردازند تا

خطبه مى  وقتى آيت االله خامنه اى بالاى منبر به ايراد. سال حيات آن مسجد، بى سابقه بوده است  آيند كه بنا به گفته اهالى در بيست

سياسى فراموش شده و  -اشتياق خود را به اين مراسم عبادى  پردازند، آن جمعيت زياد، پاى منبر اشك مى ريزند و به اين وسيله ، عطش و

(90)دهند سخنان خطيب جمعه ، نشان مى
. 

هر چند اقدام معظم له به خاطر سيلى  . اقدامهاى ديگر آيت االله خامنه اى در ايرانشهر، پايه گذارى وحدت بين شيعه و سنى است از جمله

 گذشت ، ناتمام ماند؛ ليكن وجود اين تفكر و فراوانى بر جاى گذاشت و ذكر آن قبلا در ايرانشهر جارى شد و خسارت 57كه در سال 

معظم له در خاطراتشان مى . اسلامى است  پيگيرى آن توسط ايشان ، نشاندهنده هوشيارى و شناخت دقيق ايشان از مصالح اسلام و امت

 :فرمايند

از پيروزى  قبل -ست تشكيل مى شود كه حالا بحمداالله سالها -بگويم كه نطفه ى اصلى هفته ى وحدت  بد نيست اين نكته را در اين جا

كرديم كه بياييم يك  در ايرانشهر مذاكره (( مولوى قمرالدين)) قبل از پيروزى انقلاب ، با اين آقاى 57ما در سال . انقلاب شكل گرفت 

عيد دوطرفه داشته باشيم ، و از دوازدهم تا هفدهم ربيع را 

اتفاقا مذاكره اش در آن وقت انجام شد كه . بگيريم  جشن

 همان روزها هم بود كه

 

البته آن . در ايرانشهر سيل آمد و جشن و همه چيز ما را برد

از الطاف خفيه ى الهى بود و ما را با وضع  سيل هم يكى

خانه ها رفتيم و  داخل كپرها و. زندگى مردم بيشتر آشنا كرد

مردم ، ما را نمى . وضع زندگى مردم را از نزديك ديديم 

بعد كه سيل آمد، هم . هم مردم را نمى شناختيم  اشناختند و م

(91)ما آشنا شدند ما مردم را شناختيم و هم مردم قدرى با
. 

 آيت االله)) آيت االله خامنه اى ، نامه اى به شهيد محراب

فرستند و در آن ، تحليلى از پيوند  از ايرانشهر مى (( صدوقى

شناخت دقيق  مردم و روحانيت ارائه مى دهند، كه اين نامه ، از

معظم له از مردم و علاقه آنان به دين و ارزشها و پاسداران 

به بخشى از اين . يعنى روحانيت ، حكايت دارد معارف اسلام ،

 :فرماييد توجهتحليل و جريان تحريم گروهكها 
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اگر روحانيت نبود، . معنايش اين بود كه قاطبه ى ملت هم هست  پس در هر حركتى ، اگر روحانيت بود،. مردم ، به روحانيت اعتماد داشتند

رهبران  اگر. ملت هم نيست  مسلط باشند، حداكثر اين است كه جمعى از مردم را با خودشان داشته باشند؛ اما قاطبه ى اين بود كه  معنايش 

حداكثر اين است كه جمعى از مردم را با خودشان داشته باشند؛ اما قاطبه ى  آن نهضت و آن حركت ، خيلى سياسى و خيلى مسلط باشند،

نهضت ، پيروز بشود؛ چون هيچ حركتى وجود  آن جايى كه روحانيت بود و قاطبه ى مردم بودند، طبيعى بود كه آن تحول و آن. نبودند مردم

 .ندارد پيروز خواهد شد؛ استثنا -چه دير و چه زود  -پيدا بكنند؛ مگر اين كه آن حركت  ه مردم به صورت دسته جمعى در آن حضورندارد ك

خدمت  -جايى كه تبعيد بودم  - نامه اى از ايرانشهر ،57يا  56من در سال . حضور روحانيت ، حضور مردم را باخودش همراه داشت 

آن روز در يزد، ايشان مردم را جمع . نامه اى را بنويسم  خود ايشان از من خواسته بودند كه چنين. نوشتم  (( االله صدوقى آيت)) مرحوم

در آن وقتها چاپ هم  من در آن نامه ، همين تحليل را با تفصيل ذكر كردم كه. در اين شهر شروع كرده بودند كرده بودند و حركت خوبى را

با صورت موذيانه و نفوذى ، در صفوف مبارزان و انقلابيون حضور  كه -گروهكهايى در سرتاسر كشور  همين نامه در آن روز، از سوى. شد

من خودم آن نامه را به ! كردند هر جا اين نامه را مى ديدند، مى رفتند بايكوت مى. نگذاشتند اين نامه منتشر شود تحريم شد و -داشتند 

 معلوم شد كه جزو آن! مدتى فهميديم كه او كاغذ را اصلا پاره كرده و دور ريخته است  بعد از جوانى دادم كه برود در جايى تكثير كند؛ ولى

 . وابسته هاى گروهكها بوده است

يعنى احزاب و گروههاى سياسى جداى از روحانيت ، هميشه روى اين حرف حساسيت  گروهكها، هميشه روى اين مساءله حساسيت داشتند؛

(92)يكپارچه شركت مى كنند مردم -بخصوص اگر مجموعه ى بزرگى از روحانيت باشند  -ر داشته باشد ما بگوييم ، حضو دارند كه
. 

 لاب و خارج شدن كنترل اوضاع از دست رژيم ، آيت االله خامنه اىسال ، با اوج گيرى انق طول مى كشد و در اين 1357اين تبعيد تا سال 

 .به فعاليت مى پردازند -به مشهد باز مى گردند و بيشتر از پيش 

مبارزان اختلاف ايجاد كند و از اين  براى در امان ماندن از زبانه هاى انقلاب ، تلاش مى كرد تا با حيله گرى در صفوف رژيم فاسد پهلوى

 17 حضرت آيت االله خامنه اى با فراست و كياست خود اين نقشه را دريافتند و قبل از. كند بر امام و ياران او فشار بيشترى واردراه بتواند 

 :طرح رژيم شاه را افشا نمودند -گرفته بود  كه مورد سوء استفاده رژيم قرار -طى نامه اى به يكى از اين شخصيتها  1357شهريور 

تهران اتفاق بيفتد، سياست رژيم  قبل از آن كه اين حادثه خونبار در. خاطره اى در ذهن دارم  1357ريور سال هفدهم شه من از روز))

 اين ، نكته قابل توجه. آن ملت ايران ، به تندرو و كندرو، افراطى و معتدل تقسيم كند ستم شاهى به دنبال اين بود كه مبارزان را و به تبع

آن وقت و اظهارات مسؤ ولان رژيم ستم شاه  كسى كه روزنامه هاى. همه ى عبرتها را به ما درس مى دهد است كه امروز مثل آيينه يى ،

را كه  عده اى. خواهند كسانى را كه در مقابل آنها هستند و مبارزه مى كنند، از هم جدا كنند را مطالعه مى كرد، مى فهميد كه اينها مى

در . به عنوان تندرو و افراطى و متعصب معرفى مى كردند و راه امام را علنا اظهار مى كردند، طرفداران و علاقه مندان مخلص امام بودند

ولى دستگاه آن طور خيال  كسانى كه علاقه مند به مبارزه بودند، ولى خيلى جدى در آن راه نبودند، يا جدى بودند مقابل اينها هم ، بعضى از

من در آن روز . معتدلند و با اينها مى شود مذاكره و صحبت كرد، معرفى مى كردند وان افرادى كهمى كرد اينها جديتى ندارند، اينها را به عن

به يكى از آقايان معروفى كه در . شهريور بود شايد روز چهاردهم يا پانزدهم. آن وقت من در جيرفت تبعيد بودم . احساس خطر را كردم  اين

براى  براى آقا تشريح كردم و گفتم اينها با اين تدبير خباثت آميز مى خواهند بهانه اىرا  قم بود، نامه اى نوشتم و اين سياست رژيم

اين نامه را . خودتان بخواهيد، در مقابل آنها قرار بدهند سختگيرى بر مخلصان و عشاق امام بزرگوار به دست آورند و شما را بدون اين كه

فرداى . شهريور را پخش كردند دهم شهريور بود كه راديو و روزنامه ها، خبر كشتار هفدهروز شنبه هج. نفرستاده بودم  نوشته بودم ؛ اما هنوز

 : برداشتم در حاشيه آن نامه براى آن آقا نوشتم كه من. آن روز، ما در جيرفت از اين نقشه مطلع شديم 
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 (( صبح دولتش بدمد، كاين هنوز از نتايج سحر است باش تا))

مبارزان و انقلابيون حقيقى راه انداختن ، نمونه  آنها شروع كردند سختگيريها را عليه. براى آقاى محترم فرستادم  به وسيله مسافر، آن نامه را

 .اش كشتار هفدهم شهريور بود

 مى نشينند. كردند كه تا امروز هم ادامه دارد همين سياست را دشمنان ما از چند سال بعد از آغاز پيروزى انقلاب ، در خارج شروع عين

با ! هستند متعصبند، متحجرند، فلان كسان معتدلند، فلان كسان قابل مذاكره نيستند، فلان كسان تحليل مى كنند كه فلان كسان تندروند،

من آن چه را كه براى آگاهى ! مى كنند  راديوهايشان پخش  آن برداشتهاى غلط و ناقص ، پيش خودشان مى نشينند و تحليل مى كنند و

نوزده سال  ، اين است كه بدانيد اين همان سياست است ، اين همان تدبير خباثت آميز است كه هجده ، اهم عرض بكنمملت عزيز مى خو

همان طراحان و سياستگذاران در سطح جهانى ، باز ناظر به  پيش به وسيله عوامل آن ها در داخل انجام مى گرفت ؛ امروز هم به وسيله

(93)م مى گيردانجا نظام اسلامى و انقلاب اسلامى
. 

 (( در تهران ، گروه هايى بودند كه تحت مديريت آيت االله بهشتى 1357 - 1356سالهاى  هسته اصلى تمام تظاهرات و راهپيماييهاى

هسته هاى اصلى در شهرستانها نيز روحانيونى از قبيل آيت االله صدوقى  و. لاسلام باهنر و يارانشان اداره مى شدآيت االله مطهرى ، حجت ا

 .بودند كه در ارتباط با هسته اصلى در تهران قرار داشتند... دستغيب در شيراز و در يزد، آيت االله

ايشان اين روزهاى اوج . راهپيماييها قرار داشتند مه تظاهرات وخراسان شاخص ترين فرد، آيت االله خامنه اى بود كه در مركزيت ه در

در آذر  به طور مبسوط مورد بررسى قرار مى دهند و صحنه هاى زيبايى از مقاومت مردم را بخصوص تظاهرات در مشهد را در خاطرات خود

ر مشهد، به پيشنهاد معظم له انجام مى شد و تحصن د .ماه كه عوامل رژيم ، دست به كشتار وسيع مردم در مشهد زدند، ترسيم مى كنند

در سمت  آيت االله خامنه اى  با مطالعه اين قسمت از خاطرات ، به نقش . سراسر كشور و تهران  آغازى مى شود براى تحصنهاى ديگر در

 : پى مى بريم  اس بموقع ايشان در مواقع حس دادن به مبارزات مردم و مقاومت آنان در مشهد، و شجاعت و تصميم گيرى صحيح و

در  - (( جيرفت)) مجددا مركز تلاش و فعاليت شد و آن زمانى بود كه من از تبعيد به 57سال  مسجد كرامت بعد از گذشت چند سال ، در

كيل ستادى تش ما آمديم يك. وقتى بود كه تظاهرات مشهد و جاهاى ديگر آغاز شده بود. برگشته بودم  - ماه آبان يا احتمالا اواخر مهر

مرحوم شهيد هاشمى نژاد و برادرمان جناب آقاى طبسى و من  داديم در مسجد كرامت براى هدايت كارها و مبارزات مشهد كه در آن ستاد،

در قيد حيات نيستند  جوان كه هميشه با ما همراه بودند، و دو نفرشان به نام موسوى قوچانى و كامياب ، الان و يك عده از برادران طلبه ى

در آن جا جمع مى شديم و مردم هم آن جا .) كارها ما را همراهى مى كردند اين دو نفر از آن طلبه هايى بودند كه دائما در. (د شده اندو شهي

از ترس هيجان مردم ،  -آن جا بود  كه مسجد در -دائمى بودند، و عجيب اين است كه نظاميها و پليس ، از چهار راه نادرى  در رفت و آمد

 بود كه ما در اين مسجد، روز را با امنيت مى گذرانديم و هيچ واهمه اى نداشتيم كه ى كردند اين طرف تر بيايند، و اين سبب شدهجراءت نم

مى كرديم ، مى آمديم بيرون و در يك منزلى غير از  لكن شبها را آهسته از تاريكى استفاده. بيايند مسجد را تصرف كنند، يا ماها را بگيرند

مسايل آذر  خيلى شب و روزهاى پرهيجان و پرشورى بود، تا اين كه. چند نفرى در مسجد مى مانديم  ان مى رفتيم ؛ و هر شبمنازل خودم

كردند كه همان روز حمله ، ما رفتيم در بيمارستان متحصن  پيش آمد و ابتدا به بيمارستان حمله -كه مسايل بسيار سختى بود  -ماه مشهد 

متعرض  -دانستند  به علت آن كه نمى - بيمارستان هم خيلى ماجراى جالبى دارد و مطالبى است كه هيچ كس  هو ماجراى رفتن ب. شديم 

وجود داشته ، از جمله در مشهد؛ اما متاءسفانه كسى اينها را به  البته در همه ى شهرها جريانات پرهيجان و تعيين كننده اى. نشده است 

رسيد كه در مجلس روضه بوديم و  كه تكه ، سازنده ، تاريخ روزهاى انقلاب است ، و وقتى خبر به ماحالى كه همينها، ت زبان نياورده ، در

 ديدم چند نفر از دوست و آشنا و غير آشنا آن طرف خط از بيمارستان با دستپاچگى و . مرا پاى تلفن خواستند، من رفتم تلفن را جواب دادم
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عده اى از علما  رفتيم در اطاقى كه. من آمدم آقاى طبسى را صدا زدم  ((!دادبرسيد تند، بهحمله كردند، زدند كش)) :سرآسيمگى مى گويند

 .منزل يكى از معاريف علماى مشهد بود و چند نفر از معاريف مشهد، در آن اطاق جمع بودند و روضه خوانى هم در

احتمال زياد دارد كه مانع از ادامه  ا ورود ما در اين صحنه ،وضع در بيمارستان بدين منوال است و لذ)) : من رو كردم به آن آقايان ، گفتم

كه ما با ايشان قرار  اين در حالى بود ((. بشود، و من با آقاى طبسى قطعا خواهيم رفت ى تهاجم و حمله ى به بيماران و اطبا و پرستارها

نيايند،  اگر آقايان هم بيايند، بهتر خواهد شد و اگر هم)) : هر حال گفتم به. نگذاشته بوديم ، اما مى دانستم كه آقاى طبسى هم خواهند آمد

از . آييم  ما هم مى)) :شد كه چند نفر از علماى معروف و محترم مشهد گفتند اين لحن تواءم با عزم و تصميم ما موجب ((. ما مى رويم

 . ديگر، پياده حركت كرديم به طرف بيمارستان و بعضى ((مرواريد)) جمله آقاى

به مردم  زيادى كه در كوچه و خيابان و بازار جمع بودند و ديدند كه ما داريم مى رويم ، گفتيم ما از آن منزل بيرون آمديم ، به جمعيتوقتى 

اين عده و ما پياده راه افتادند و مسافت از حدود بازار تا  همين كار را كردند و مردم هم پشت سر. اطلاع بدهند ما مى رويم بيمارستان 

و با آرامى ، بدون هيچ  مثلا يك ساعت راه بوده ، پياده طى كرديم و هرچه جلوتر مى رفتيم ، جمعيت بيشتر مى شد ستان را كه شايدبيمار

همان طورى كه مى دانيد، . تا اين كه رسيديم نزديك بيمارستان . مقصد تظاهر و شعار و كارهاى هيجان انگيز حركت مى كرديم به طرف

رضا است ، سه خيابان  منتهى به بيمارستان امام رضاى مشهد است ، يك ميدانى هست كه حالا اسمش فلكه امامكه  جلو آن خيابانى

جهانبانى بود، مى آمديم به طرف بيمارستان ، از دور ديديم سربازها راه را سد  ما وقتى از آن خيابانى كه اسمش. منتهى به آن فلكه مى شود

من ديدم جمعيت يك مقدارى . عبور كنيم  تفنگها هم به دستشان ايستاده بودند و ممكن نبود از آن جااند؛ يعنى در يك صف كامل و  كرده

با متانت و بدون  ما بايد در همين صف مقدم ،)) : علمى كه همراهمان بودند، گفتم آهسته به برادرهاى اهل. احساس اضطراب كرده اند

و همين كار را كرديم ؛ يعنى سرها را پايين انداختيم ، بدون اين  دم پشت سرمان بيايندهيچ گونه تغييرى در وضع مان به جلو برويم تا مر

مترى سربازها رسيديم ، كه من  رفتيم نزديك تا اين كه تقريبا به يك. بياوريم كه اصلا سرباز يا مسلحى وجود دارد كه به روى خودمان

 كه البته آنها قصد داشتند ما. ه اندازه عبور سه ، چهار نفر باز شد و ما رفتيم ب ناگهان ديدم آن سربازها بى اختيار پس رفتند و يك راهى

از آن خط عبور كرديم ، جمعيت هجوم آوردند و آنها  اما نتوانستند اين كار را بكنند؛ چون به مجرد اين كه ما. برويم ، بعد راه را ببندند

كردند و وارد بيمارستان  بعد هم گفتيم در را باز. نفر آدم با ما تا در بيمارستان آمدند، حدود مثلا چند صد  نتوانستند كنترل كنند، و در نتيجه

اطبا كه در بيمارستان بودند، وقتى ما را ديدند، جان گرفته و ما به طرف جايگاه  با ورود به بيمارستان آن دانشجويان و پرستاران و. شديم 

آوردند و شكستند، كه در اين هنگام ،  رفتيم و مردم آن مجسمه را فرود -ده بود كه به نظرم يك مجسمه اى نصب ش -بيمارستان  وسط

 در حالى كه براى متفرق كردن يا كشتن يك عده از مردم ، گلوله هاى كاليبر. گيرى شد به طرف مردم هدف 50 -رگبار گلوله هاى كاليبر 

بسيار خطرناك و براى كارهاى ديگرى درست  كه يك سلاح 50 -بر اما با گلوله هاى كالي. و اين قبيل هم كافى بود 3 -كوچك مثل ژ 

را به  50 -كه خبرنگاران خارجى براى ديدن به آن جا آمدند، من پوكه هاى گلوله هاى كاليبر  شده است ، شروع به تيراندازى كردند و بعدا

 .يا بداند با ما چگونه رفتار كردنددن آنها نشان دادم و به آنها گفتم خبر اين جنايت را به دنيا مخابره كنيد، تا

ببينيم چه  نمى دانستيم بايد چه كارى بكنيم ، با چند نفر از روحانيون به يك اطاقى رفتيم تا به هر حال ، بعد از يك ساعت كه خودمان هم

م ، همين جا متحصن مى شويم و تا پيشنهاد كردم كه اعلام كني كار بايد كرد؛ در حالى كه معلوم نبود تهاجم ادامه دارد يا خير؟ من آن جا

حضور داشتند، من براى  در آن جلسه كه حدود هشت تا ده نفر از اهل علم مشهد. نشود، آن جا را ترك نمى كنيم  خواسته هايمان برآورده

تا )) : اعلام مى كنيميك كاغذ آوردم و نوشتم ما امضاء كنندگان زير  اين كه هيچ گونه تزلزل و خدشه اى به مطلب وارد نشود، بلافاصله
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عامل گلوله باران  كه يكى از خواسته ها عزل فرماندار نظامى و يكى ديگر، محاكمه ى ((.انجام خواسته هايمان در اين جا خواهيم بود

 .بيمارستان امام رضا و چيزهاى ديگر بود

. عطف مبارزات مشهد بود از نقاط. ر مهمى بخشيدتحصن كرديم و اين تحصن هم در مشهد و هم در خارج از مشهد، اث بدين وسيله ، اعلام

 را در مشهد به دنبال داشت كه بعدا هيجانهاى بسيار و تظاهرات پرشور و كشتار عمومى مردم
(94)

. 

در  . تحصن و راهپيمايى هاى مشهد، همچنان به تشكل دادن به روحانيت و مبارزان توجه داشت كنار سامان دادن به آيت االله خامنه اى در

والمسلمين باهنر، حجت الاسلام والمسلمين  همراه چند تن از دوستان و همرزمان مانند آيت االله بهشتى ، حجت الاسلام 1357سال 

اين حزب كه بنابه ضرورتهاى . ريزى كردند را پى (( حزب جمهورى اسلامى)) طرح اوليه لى ،هاشمى رفسنجانى و آيت االله موسوى اردبي

آيت  مهمى در مبارزه با ليبرالها، منافقين و جريان بنى صدر داشت دبير كلى حزب به عهده سالهاى اوج مبارزات تشكيل مى شد، نقش بسيار

اثر  كه در 1360تير  7در حادثه غم انگيز . االله بهشتى بود

 72االله بهشتى به همراه منافقين رخ داد آيت  توطئه تروريستى

در تاريخ . شهادت رسيد تن از بهترين ياران امام و انقلاب به

در جلسه شوراى مركزى حزب جمهورى  1360شهريور  10

االله خامنه اى به عنوان سومين دبير كل حزب  اسلامى ، آيت

وليت دوباره  مسؤاين  1362انتخاب شدند و در خرداد سال 

به عهده ايشان گذاشته شد تا اين كه پيشنهاد انحلال آن از 

خامنه اى و شوراى مركزى به حضرت امام داده  سوى آيت االله

در . حزب منحل شد ،( رحمه االله عليه(شد و با موافقت امام 

ابتداى تشكيل حزب ، قرار گذاشته مى شود كه نام ده نفر به 

پيش بينى مى شد كه اين . م شودسسين حزب اعلا عنوان مؤ

كند و فرصت كار از  ده نفر را ساواك بگيرد و زندان يا اعدام

 آنها گرفته شود، لذا ده نفر دوم معين شده بودند تا راه ده نفر

ى مشيت و خواست اين نقشه اجرا مى شود؛ ول. نمود فكر مى شد كه اعدام ده نفر اول ، مردم را متوجه مبارزات خواهد. اول را ادامه دهند

بلكه انقلاب اسلامى  اينان تا اين اندازه براى زندان ، شكنجه و مرگ خود را آماده كرده بودند تا. مى گيرد خدا بر زنده ماندن ده نفر اول قرار

(95)گسترش يابد و به ثمر رسد
 .بودند آيت االله خامنه اى جزو ده نفر اول .
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 اسلامى و عضويت در شوراى انقلاب پيروزى انقلاب

 

در سراسر ايران زده  ، بارقه هاى انقلاب)رحمه االله عليه (، فرزند ارشد حضرت امام (( آيت االله حاج آقا مصطفى خمينى)) به دنبال شهادت

از سوى آيات عظام . به مراكز افشاگرى عليه رژيم ستمشاهى تبديل شد در شهرستانها) رحمه االله عليه (داشت فرزند امام مجالس بزرگ. شد

آتش زير خاكستر را مى نمود و  تلگرافهاى تسليت به عراق ، به محضر مبارك امام ارسال گرديد، كه تمامى اين حركات ، و مبارزان ،

در مشهد، مبارز آبديده و پخته ، آيت االله خامنه اى كه محور مبارزات بودند،  . يى انقلاب برمى افروختهيجان عمومى را براى حركت نها

تسليت گفتند، كه جريان اين مجلس و  برگزارى مجلس سوگوارى پيشقدم شدند و در تلگرافى به محضر امام ، اين ضايعه اسفبار را در

 . تلگرام در اسناد ساواك منعكس شده است

مقاله . مشهد، به سربازان فرارى كمك مى كردند آيت االله خامنه اى در. سربازان از پادگانها، مرحله مهمى در اوج گيرى انقلاب بود فرار

توهين شده بود، نهضت اسلامى را به اوج  حضرت امام  كه توسط ساواك نوشته شده و در آن به ساحت مقدس  (( اطلاعات)) روزنامه

 دولت عراق سازش كرد تا حضرت امام را از عراق بيرون نمايند يا تحت كنترل شديد قرار ال آرام كردن نهضت ، بارژيم شاه به خي. رساند

نرفتند و از عراق به كويت هجرت كردند، كه با ممانعت  زير بار) رحمه االله عليه (حضرت امام . داده ، از فعاليتهاى ايشان جلوگيرى كنند

انقلاب در داخل و  در پاريس ، فعاليتهاى حضرت امام و ارتباط با عناصر. تصميم گرفتند به پاريس بروند ر،كويت از ورود ايشان به آن كشو

براى تداوم ، هدايت و مديريت انقلاب اسلامى ، تعيين ) عليه  رحمه االله(يكى از اقدامهاى حضرت امام . خارج ، شدت بيشترى گرفت 

 .بود شوراى انقلاب اسلامى

شوراى )) اداره آن پس از پيروزى ، نقش اساسى داشته است ، رت امام ، يكى از مهمترين اركانى كه در پيروزى انقلاب ومسلما پس از حض

 . است (( اسلامى انقلاب

 :گويد آيت االله بهشتى در اين باره مى

انى ، استاد مطهرى ، خود من ، رسيد، متشكل مى شد از آقاى هاشمى رفسنج هسته اوليه شوراى انقلاب كه در پاريس به تصويب امام))

 ((.اردبيلى و آقاى دكتر باهنر، از ما پنج نفر تشكيل شد آقاى موسوى

 :االله خامنه اى ، نحوه پيوستن خود را به شوراى انقلاب چنين بيان مى فرمايند آيت

م و آمدم مشهد، يك مدتى مشهد بودم و با برگشت بنده به تهران ، قبلا قرار بود خيلى زودتر انجام بگيرد؛ يعنى وقتى من از تبعيد آمدن

خود من هم  آنها اصرار داشتند من تهران بمانم و. كه براى انجام آن كارها به تهران آمده بودم  دوستان تهران ، كارهاى مشتركى داشتيم

تا با همكارى دوستان ،  به محرم صفر، رفتم مشهد همين قصد را داشتم ؛ لكن چون محرم و صفر در پيش بود و آن دستور امام نسبت

تظاهرات  بدهيم و چون كارها مثل همه جاى ديگر، در ارتباط با مردم خيلى دست و پاگير بود، كارهاى محرم و صفر را در مشهد سامان

اين كه تا . مشهد، مانع آمدن من از مشهد به تهران مى شد فراوان و سازمان دادن راهپيماييهاى مهم و بى سابقه ى چند صد هزار نفرى

را راضى كردم كه  بار برايم پيغام فرستادند، براى يك كار مهمى بايد بيايم تهران و لذا دوستان مشهدى مرحوم شهيد آقاى مطهرى چند

 . بيايم تهران و آمدم

خبر  از اين قضيه بود كه حضرت امام را به عنوان عضو شوراى انقلاب معين كرده بودند و من اما آن كار مهمى كه ايشان گفته بودند، اين
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(96)نداشتم كه آنها مى خواستند اين مطلب را ابلاغ كنند
. 

آيت االله خامنه اى ، به عزيمت  رى سبب شد تااز پاريس و تماس تواءم با عصبانيت استاد مطه) رحمه االله عليه (خمينى  پيغام حضرت امام

 .خود به تهران سرعت بدهند

بودند در جريانات عمومى عظيم مردم ، ما هم داخل بوديم و  من در مشهد سرگرم كارهاى اين شهر بودم ، با برادرانى كه در مشهد))

من تصور . تهران بروم  ه به من اطلاع دادند كه بايد بهشهيد مطهرى چندبار تلفنى به طور مستقيم و با واسط مرحوم. فعاليت مى كرديم 

كارها داشتيم چه كارهاى علمى و ايدئولوژيكى و چه كارهاى  كه مشتركا خيلى -مى كردم كه براى همين كارهاى معمولى خودمان 

 . بروم مى گويند به تهران -سياسى 

مشهد گرفتاريهاى زيادى داشتم و خيلى بار روى دوش من  نتهى چون درم. فكر نمى كردم براى شوراى انقلاب باشد و مى گفتم ، مى آيم 

كردم مساءله اى است كه  احساس. اينكه از پاريس پيغام دادند كه امام دستور داده اند كه من به تهران بروم  بود، مرتب تاءخير مى افتاد تا

ا قدرى عصبانيت پيغام دادند كه چرا به تهران نمى روم و تلفنى ب بخصوص كه آقاى مطهرى هم در يك تماس. من بايد به تهران بروم 

 ؟ منتظر چه هستم

در آن جلسه همه اعضاى شوراى انقلاب جمع بودند و  .در جلسه اى بايد شركت كنم كه در منزل شهيد مطهرى بود: در تهران به من گفتند

 موقع نمى دانستمكه عضو شوراى انقلاب هستم و تا آن  در آنجا بود كه من اطلاع پيدا كردم
(97)

. 

 مشهد، صحنه خداحافظى ايشان را، جلسه اى سخت و غمناك مى دانند كه از ايشان جدا مى شاگردان و همراهان آيت االله خامنه اى در

 :؟ آيت االله هاشمى گنابادى مى گويند ه نه آنها و نه آيت االله خامنه اى نمى دانستند كه اين سفر براى چيستشدند، در حاليك

خودتان بايد وظايفتان را  من دارم به تهران مى روم و ديگر معلوم نيست كه برگردم و شما)) : ايشان يك شب ما را خواستند و فرمودند كه

خودشان هم  سختى بود و غمناك ، كه داشتيم از ايشان جدا مى شديم و معلوم نبود براى چه مى روند و سهبراى ما بسيار جل .((انجام دهيد

ايشان را  ولى بعد معلوم شد كه عضو شوراى انقلاب هستند و كسى كه (( روم من نمى دانم كه براى چه مى)) :نمى دانستند و فرمودند

(98)معرفى كرده بودند، شهيد مطهرى بودند
. 

. كنند انقلاب ، سبب شد تا معظم له در تهران بمانند و مسائل انقلاب را از نزديك دنبال انتصاب آيت االله خامنه اى به عضويت در شوراى

را موجه جلوه دهد و با قبولانيدن نوعى حضور خود و  بختيار تلاش مى كرد تا به گونه اى دولت خودآخرين نخست وزير منصوب شاه يعنى 

پذيرش مقامات رژيم شاه  در اين راستا تلاش مى كند تا برخلاف سيره امام در. براى انحراف انقلاب باز كند اركان رژيم شاه در انقلاب ، راه

گيرد، با دادن اطلاعيه اى كه به تاءييد امام رسيده باشد، به ملاقات امام  دهند تا ملاقات صورت كه مى بايستى ابتدا از مقام خود استعفا

 .بدين صورت ، به خود و دولت مشروعيت بخشد برود، و

ح نكرده مطر نحوه عقيم ماندن نقشه بختيار، خاطره اى دارند كه به فرموده خودشان ، تاكنون كسى آيت االله خامنه اى درباره اين واقعه و

 : اين خاطره چنين است. است 

تشكيل كميته ى استقبال استقرار يافتيم تا آن  محل (( رفاه)) تهران بمانم و در مدرسه ى اين انتصاب حضرت امام موجب شد تا در

شما  ه شايد براىامام و روز دوازدهم بهمن كه در اين رابطه يك خاطره اى در ذهنم مانده ك روزهاى بسيار حساس ، قبل از آمدن حضرت

و بختيار مى خواست اين اعلاميه را در راديو  آن خاطره ى شبى است كه اعلام شد فرداى آن روز، فرودگاه را بستند. هم جالب باشد

(99)شوراى انقلاب با بختيار سوابق دوستى داشتند لذا چون چند نفر از اعضاى. بخوانند
 و شايد يك مقدار هم رودربايستى ، اعلاميه را 
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 نه ؟ فرستادند در شوراى انقلاب ، ببينند آيا شوراى انقلاب با اين اعلاميه موافق است يا

منتها اين كه . اما مى دانستند كه شوراى انقلاب وجود دارد تند؛البته شايد آن روز اسم شوراى انقلاب را هنوز بر اين جمع منطبق نمى دانس

ارتباط دارند و  لكن به هر حال معلوم بود كه يك عده اى با امام. تشكيل مى دهند، برايشان مشخص نبود چه كسانى مجموعه ى شورا را

مى و شهيد باهنر، از جمله كسانى بودند كه مشخصا مثل آقاى هاش بارزترين آنها شهيد بهشتى و شهيد مطهرى و برخى از برادران ديگرمان

بختيار ارتباط داشت ، اعلاميه ى  آن شب ، يكى از همان آقايانى كه با گروه. تظاهرات و غير ذلك با امام ارتباط داشتند در زمينه ى مسايل

 يس بروم ، آورد آن جا و گفت اين اعلاميه را بختيارمذاكرات با آيت االله خمينى به پار بختيار را كه در آن گفته بود مى خواهم براى پاره اى

قابل باور بود كه امام ملاقات با بختيار را به اين سادگى  داده و گفته است امام هم با اين اعلاميه موافقت كرده اند، و اين امر براى ما غير

جستن از نظام پادشاهى  مقامات و حتى بالاتر از آن ، تبرىدانستيم كه شرط دخول براى زيارت امام ، استعفا از  چون ما از قبل مى. بپذيرند

و لذا براى ما قابل تصور نبود . دخول براى رسيدن به خدمت امام گفته مى شد و اين قبيل چيزها است ، و در بين ما اين شرط به عنوان اذن

كسى كه اعلاميه را آورده بود و  لكن آن. باشد با يك متن بى رمق و ضعيفى ، اجازه رسيدن به حضور امام را دريافت كرده كه بختيار

(100)خودش هم عضو شورانى انقلاب بود،
 . اين كار انجام گرفته است مى گفت ، تحقيقا 

 جلسه نبود و قبل از اين كه ايشان بيايند، شهيد مطهرى يكى از عبارات اعلاميه را وردند، شهيد بهشتى دردر ابتداى جلسه كه اعلاميه را آ

نتيجه ى اين دو اصلاح ، تقريبا محتوا عوض  اصلاح كرد و بعد كه شهيد بهشتى آمد، يك اصلاح ديگرى هم ايشان به عمل آوردند كه در

مى رسيد  ر باشد، شايد مورد قبول حضرت امام قرار بگيرد، لكن به نظر اكثريت ، بعيد به نظرطو شد، و آن دو شهيد گفتند، اگر عبارت اين

 .كه امام چنين چيزى را قبول كنند

 ((پاريس سؤ ال كنيم ؟ اين مشكلى ندارد، خوب است خودمان تلفنى از)) : خودمان گفت در اثناى صحبت يكى از حضار هم عقيده ى

 بله ، امام)) : از اندكى كه برگشت ، گفت  پس . كه تلفن بود و رفت در اطاق مجاور .(( م سؤ ال مى كنممن خود)) : شهيد مطهرى گفت

اصلاح كرديم كه به بختيار بقبولانيم ، لكن از آن جا گفته بودند شما براى  و آقاى مطهرى گفته بودند ما اين جا دو مطلب را ((.قبول كردند

ايشان . به اخبار ساعت هشت بعد از ظهر برسد فقط شما كارى بكنيد كه اعلاميه. همان متن را قبول كردند اعلاميه اصرار نكنيد، امام تغيير

ما گفتيم پس اقلا اين دو اصلاح انجام شده باشد، كه همان ساعت  .((امام قبول كردند و مى گويند اصرار هم نكنيد)) : كه برگشت ، گفت

ما هم . اسلامى جمع بودند رستانها به احتمال ورود امام آمده بودند تهران ، در دبيرستان علوىعلمايى كه از شه همه ى... ، علماى قم و

يا شهيد مطهرى در آن مجلس ، مطلب را به عنوان خبر جديد در آن مجلس  به خاطر ندارم حالا كه شهيد بهشتى. رفتيم در جلسه ى آنها

نه ، امام اين : گفتند... مجلس بودند آن برادرانى كه در آن. اهرا امام هم قبول كردنديك چنين اعلاميه اى داده است كه ظ گفتند، كه بختيار

 يعنى ما هم فكر مى كرديم اين براى امام غير قابل قبول است ، منتها آن تلفنى كه به .را قبول نكرده است و اين همان نظر ماها بود

ما كه در آن جلسه بودند، گفتند ما خودمان با  رده است ، سبب شد تا دوستانپاريس شده بود و از پاريس جواب داده بودند، امام قبول ك

قبول مى كنند  در آن جلسه بر سر اين قضيه ، بگو مگو شد كه آيا اين متن جديد اصلاح شده را... كردند پاريس تماس گرفتيم ، امام قبول

 يا نه ؟

منتها چون آن جمع موجود در آن جلسه ، . گرفته و اين را همه مى دانستند امهمه ى ما معتقد بوديم اگر امام قبول كنند، كار عجيبى انج

كه به نظرم آقاى . صحبت كنند تلفن را نداشتند و خودشان با پاريس صحبت نكرده بودند، مايل بودند خودشان مستقيم سابقه ى آن

ما رفتيم به . دمت امام بگوييد و جوابش را به من بدهيدگويم را بنويسيد، خ گفتند كه اين كه من مى  منتظرى تلفن كردند و به پاريس 

نخير، من به كسى )) :امام گفتند ، منتظر جواب امام بوديم تا نيمه شب كه آن اعلاميه ى كوتاه حضرت امام رسيد و حضرت مدرسه رفاه
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همان نكته ى جالب خاطره ى آن شب بود  اين كه فرداى آن شب ، در روزنامه ها نوشتند و ((. قبول نمى كنم قول ندادم و تا استعفا ندهد،

 كه تاكنون كسى نگفته است
(101)

. 

تهران شد، حضرت امام تصريح كردند كه در  به) رحمه االله عليه (بختيار با بستن فرودگاههاى كشور مانع از بازگشت حضرت امام  زمانى كه

نگه  خواهند آمد و طبيعى بود كه بختيار براى مدت مديدى نمى توانست فرودگاه ها را بسته اولين فرصت كه فرودگاه ها باز شود، به تهران

همراه با مردم ايران كه با تظاهرات هر  تحصن مى كنند تا روحانيون متعهد و حاضر در صحنه انقلاب ، در مسجد دانشگاه تهران اعلام. دارد

شاه را زودتر در گلو بخشكانند  آوردند تا هر چه زودتر امام را در ميان خود ببينند، آنان نيز واپسين نفسهاى رژيم روز خود، به بختيار فشار مى

 .و به حيات ننگين آن خاتمه دهند

 :يان مى كنندآيت االله خامنه اى در خاطرات خود چنين ب ماجراى تحصن را

بهشت زهرا يك سخنرانى  ما رفتيم در. فردا بروم تحصن كنيم ، آن روزى بود كه امام قرار بود بيايند و نيامدند آن شبى كه قرار بود صبح

دى چه وقتى برگشتيم ، صحبت شد حالا بايد قدم بع. خواندم و برگشتيم  بعد هم قطعنامه اى را كه تهيه كرده بوديم ،. شهيد بهشتى كردند

بيمارستان مشهد، مشوق  در تهران ، بى ارتباط با تجربه ى تحصن در مشهد نبود؛ يعنى تجربه ى موفق تحصن باشد؟ و فكر تحصن

در مسجد امام بازار كه آن وقت موسوم : انجام بگيرد؟ بعضى گفتند تحصنى بود كه در تهران انجام گرفت و مدتى بحث شد كه تحصن كجا

شد كه اين پيشنهاد بسيار  ضمن همه ى پيشنهادها، دانشگاه هم پيشنهاد. عضى هم جاهاى ديگر را پيشنهاد مى كردندب به مسجد شاه بود و

 لذا قبلا ما. بروند به دانشگاه ؛ منتها خوف اين مى رفت كه دانشگاه را ببندند جالب و از هر جهت خوب بود و بنابراين شد صبح زود برادرها

كرديم و مشكلات زيادى هم سر راه ما درست  تفاهم -دانشگاه شد   كه بعدها به نظرم رئيس  -لين دانشگاه فرستاديم با يكى از مسؤ و

اولين  و ما فورا رفتيم داخل مسجد و آن اطاقك بالاى مسجد را ستاد كارهايمان قرار داديم ، و كردند؛ اما مسجد دانشگاه خوشبختانه باز بود

مى كرديم حضور ما در اين جا وقتى فايده خواهد  گفتيم كه اين اعلاميه پخش بشود؛ چون فكر. يم كارى كه كرديم ، يك اعلاميه نوشت

اعلاميه ها نبود،  و همين بود كه اثر كرد؛ زيرا اگر سخنرانيها و. اين سياست را تا آخر هم ادامه داديم  داشت كه همراه با زبان و بيان باشد و

نمى گرفتند و هم تبليغات دستگاه مى توانست آن را جور  ؛ يعنى هم مردم در جريان قرار مشخص نمى شد كه چه كارى انجام گرفته

انجام مى گرفت و  هاى مختلفى در دانشگاه داشتيم ؛ يكى سخنرانيهاى مستمرى بود كه در مسجد دانشگاه لذا برنامه. ديگرى جلوه بدهد

هاى ديگر، انتشار اعلاميه ها بود و يكى ديگر هم بولتن روزنامه منتشر  برنامههر كدام از ماها يك برنامه ى سخنرانى آن جا گذاشتيم ، از 

بود، يكى هم هنگام تشريف آوردن امام و بعد از  (( تحصن)) گمانم دو تا بولتن منتشر كرديم ؛ يكى در دانشگاه به نام مى كرديم كه به

و آن هيجانات و احساسها و  ه نشان دهنده ى سبك روحيات و افكارمدرسه رفاه كه من يكى ، دو شماره از آن را دارم ك ورود امام در

روزهاست كه آدم وقتى نگاه مى كند، مى بيند آن وقت با مسايل چگونه  ديدهاى خيلى ابتدايى نسبت به حوادث بى سابقه و سريع آن

. برخورد مى كرديم
(102)

 

. اى در مبارزه و حركت دارد در اين جا خاطره اى از معظم له نقل كنم ؛ خاطره اى كه نشان از اخلاص آيت االله خامنه بسيار بجاست

ى دلهاى مؤ منين را متوجه وى و در سايه آن است كه خداى تبارك و تعال اخلاصى كه عامل اصلى عنايت و توفيق خداوند به ايشان است

. بردوش ايشان نهاده است  ( رحمه االله عليه(مسؤ وليتهاى نظام را در طول حيات طيبه آن به دست مبارك حضرت امام  نموده و برترين

همواره خدا و با امام در انقلاب اسلامى ، گامى براى خود برنداشته و  حضرت آيت االله خامنه اى هرگز در طول مبارزات خود و همراهى

خدمتگزارى و علاقه ايشان به مردم و  نشاندهنده اين ادعا، فروتنى و. عميق ايشان است   نظر داشته اند، اين نشانه اخلاص  رضايت او را مد

 يى كهمعظم له هرگز براى تصدى هيچ يك از مسؤ وليتها. است ) رحمه االله عليه (خمينى  بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران ، حضرت امام
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بوده است كه همواره حجت را برايشان براى پذيرفتن  و رجوع به علما) رحمه االله عليه (تكليف حضرت امام . به عهده گرفتند، پيشقدم نشدند

 ترين و به ظاهر مقاطع مختلف ، ايشان نشان دادند كه هر كارى كه براى انقلاب لازم باشد، ولو ساده در. مسؤ وليتها تمام مى كرده است 

. براى اين كارها داوطلب مى شدند؛ ولى براى مقام و القاب هرگز كوچكترين و حقيرترين كارها باشد، بدون هيچ ابايى انجام مى دهند و

 : كوچكى است از اين اخلاص عظيم خاطره زير، نمونه

تيم ، جمعى از رفقاى نزديكى كه با هم كار بياورند و ما در دانشگاه تهران تحصن داش تشريف) رحمه االله عليه (هنگامى كه قرار بود امام 

مثل شهيد بهشتى ،  -به شهادت رسيدند؛  كرديم و همه شان در طول مدت انقلاب ، نام و نشانهايى پيدا كردند و بعضى از آنها هم مى

 هم مى نشستيم و در مورد با -. هاشمى ، مرحوم ربانى شيرازى ، مرحوم ربانى املشى  شهيد مطهرى ، شهيد باهنر، برادر عزيزمان آقاى

بياييم . تهران مى شوند و ما آمادگى لازم را نداريم  گفتيم كه امام ، دو سه روز ديگر يا مثلا فردا وارد. قضاياى گوناگون مشورت مى كرديم 

صحبت دولت هم در  . انيمآمدند و مراجعات زياد شد و كارها از همه طرف به اينجا ارجاع گرديد، معطل نم سازماندهى كنيم كه وقتى ايشان

 .ميان نبود

مثل مرحوم ربانى شيرازى يا  -اين موضوع را نمى دانستند و حتى بعضى از رفقا  ما عضو شوراى انقلاب بوديم و بعضى هم در آن وقت ،

ت دولت هم در ميان كار مى كرديم و صحب ما با هم. نمى دانستند كه ما چند نفر، عضو شوراى انقلاب هم هستيم  -ربانى املشى  مرحوم

 گفتيم بنشينيم براى اين موضوع ، يك. خواهد آمد  وارد مى شوند، مسئوليتهايى پيش  نبود؛ صحبت همان بيت امام بود كه وقتى ايشان

تم صحبت از تقسيم مسئوليتها شد و در آن جا گف . ساعتى را در عصر يك روز معين كرديم و رفتيم در اطاقى نشستيم. سازماندهى بكنيم 

 .(( كردن را خوب بلدم بله ، من چاى درست)) : يعنى چه ؟ چاى ؟ گفتم. همه تعجب كردند ! كه مسؤ وليت من اين باشد كه چاى بدهم

تعارض كه  تنافس و. مى شود آدم بگويد كه مثلا قسمت دفتر مراجعات ، به عهده ى من باشد. كرد با گفتن اين پيشنهاد، جلسه حالى پيدا

قرار گرفتيم ، اگر توانستيم كار آن جا را انجام بدهيم ،  خواهيم اين مجموعه را با همديگر اداره كنيم ؛ هر جايش هم كهما مى . نيست 

 . خوب است

ريختن معين نخواهد كرد و نمى  من بوده است البته آن حرفى كه در آن جا زدم ، مى دانستم كه كسى من را براى چاى اين ، روحيه ى

اگر كار به اين جا مى رسيد كه بگويند درست كردن چاى به عهده ى شماست ، مى  آن جا بنشينم و چاى بريزم ؛ اما واقعاگذارند كه من در 

پيشنهاد، نه تنها براى اين بود كه چيزى گفته  اين. عبايم را كنار مى گذاشتم و آستينهايم را بالا مى زدم و چاى درست مى كردم  رفتم

 . ر آماده بودمباشم ؛ واقعا براى اين كا

اگر وارد اطاقى شدم ، بگويم آن صندلى متعلق به من  من ، با اين روحيه وارد شدم و بارها به دوستانم مى گفتم كه آن كسى نيستم كه

وارد  من. ندارم  نخير، من هيچ صندلى در هيچ اطاقى. بنشينم و اگر خالى نبود، قهر كنم و بيرون بروم  است و اگر خالى بود، بروم آن جا

احساس كرد كه اين جا براى من كم است و روى صندلى ديگرى  اگر مجموعه. اطاق مى شوم و هر جا خالى بود، همان جا مى نشينم 

 . كار را نيز مناسب دانست ، آن را انجام مى دهم نشاند، مى نشينم و اگر همان

انقلاب بايد اين  يگر شود؛ اما واقعا اعتقادم اين است كه براىنباشد و ممكن است حمل بر چيزهاى د گفتن اين مطلب ، شايد چندان آسان

صندلى را به ما دادند، خوشحال بشويم و برويم بنشينيم و بگوييم  از پيش معين نكنيم كه صندلى ما آن جاست و اگر ديديم آن. طور باشيم 

نداريم ، و قهر كنيم و بيرون  يم به ما ظلم شد و قبولديديم آن صندلى نشد و يا گوشه اش ذره اى ساييده بود، بگوي حقمان بود، و اگر

 در مجموعه ى انقلاب ، تكليف ما اين است. اين طورى باشم  من ، از اول اين روحيه را نداشتم و سعى نكردم. برويم 
(103)

. 

 12و بازگشت امام خمينى در  1357 دى ماه 26مبارزات و تلاشهاى علماى بزرگوار و مردم مسلمان ، منجر به فرار شاه در  حاصل اين
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كميته استقبال از  گرديد و براى اداره امور استقبال ، 1357بهمن ماه 

 .ودب ايشان پديد آمد كه پايگاه آن مدرسه رفاه واقع در خيابان ايران

 

خمينى  آيت االله خامنه اى خاطره جالبى از شب اول ورود حضرت امام

به تهران و ديدار با معظم له دارند كه از زبان خودشان ) رحمه االله عليه (

 : شنويم مى

امام وارد  يكى از خاطرات خيلى جالب من ، آن شب اولى است كه))

شايد اطلاع  - شب سيزدهم -يعنى روز دوازدهم بهمن )) تهران شدند؛

 كه امام ، وقتى آمدند، به بهشت زهرا -لابد شنيده ايد  -داشته باشيد 

 .رفتند و سخنرانى كردند، بعد با هلى كوپتر بلند شدند و رفتند

ر خلوت باشد برده بود؛ چون اگ علت هم اين بود كه هلى كوپتر، امام را در جايى كه! خبر نداشت كه امام كجا هستند تا چند ساعت كسى

اصلا اجازه نمى دادند كه امام ، يك جا بروند و استراحت كنند، مى خواستند  مى خواست جايى بنشيند كه جمعيت باشد، مردم مى ريختند و

 .را بگيرند دور امام

امام را سوار همين آقاى ناطق نورى ماشينى داشتند، . سوار كرد هلى كوپتر در نقطه اى در غرب تهران رفت و نشست بعد اتومبيلى امام را

 :امام مى گويد -احمد آقا هم بود  مرحوم حاج -مى كنند 

 .(( ببريد؛ آن جا منزل يكى از خويشاوندان است من را به خيابان ولى عصر))

امام  بى خبر، -از خويشاوندان امام  منزل يكى -نبودند؛ مى روند و سراغ به سراغ ، آدرس مى گيرند، بالاخره پيدا مى كنند  درست هم بلند

 !وارد منزل آنها مى شوند

بهشت زهرا رفتند تا عصر، نه  و به -ساعت حدود نه و خرده اى  -از صبح كه ايشان آمدند  -عصر بود  -نخوانده بودند  امام هنوز نماز هم

 ديگر تماس. و استراحتى بكنند آن جا مى روند كه نمازى بخوانند! استراحت كرده بودند نه نماز خوانده بودند، نه اندكى -ناهار خورده بودند 

ماها  -اين ستادهاى عملياتى نشسته بودند  حالا كسانى كه در. با كسى نمى گيرند؛ يعنى آن جا كه مى روند، با كسى تماس نمى گيرند

دادند كه  الاخره خبرچند ساعت ، هيچ كس از امام خبر نداشت ؛ تا بعد ب. اين ديگر بماند! شوند چه قدر نگران مى -بوديم كه نشسته بوديم 

 !نرود بله ، امام در منزل فلانى هستند و خودشان مى آيند، كسى دنبالشان

شايد  -همين دبستان دخترانه رفاه كه در خيابان ايران است  - من در مدرسه رفاع بودم كه مركز عمليات مربوط به استقبال از امام بود

اتاق بود ما يك روزنامه  كارهايى را كه من عهده دار بودم ، انجام مى گرفت ؛ دو سه تاآن جا در يك قسمت ،  شماها آشنا باشيد و بدانيد

عده اى آن جا بوديم كه كارهاى مربوط . چهار شماره روزنامه منتشر كرديم  روزانه منتشر مى كرديم ؛ در همان روزهاى انتظار امام ، سه ،

 . انجام مى داديم به خودمان را

من در اتاقى كه كار مى . روز سختى را گذرانده بودند و متفرق شدند همه خسته و كوفته ، -نه و نيم ، يا ده بود حدود ساعت  -آخر شب 

ساختمان مدرسه رفاه ، يك  جلوى -و مشغول كارى بودم ؛ ناگهان ديدم مثل اين كه صدايى از داخل حياط مى آيد  كردم ، نشسته بودم

ديدم از آن حياط، صداى  -كوچه ، درب دارد، ليكن محل رفت و آمد نيست  ست ؛ البته آن هم بهحياط كوچك دارد كه محل رفت و آمد ني

، تك و تنها دارند به طرف  يك وقت ديدم امام از كوچه. پا شدم ببينم چه خبر است . مثل اينكه كسى آمد، كسى رفت  گفتگويى مى آيد؛
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پانزده سال بود، از وقتى كه ايشان را تبعيد  -بعد از سالها ايشان را مى بينم  ود كهبراى من خيلى جالب و هيجان انگيز ب! ساختمان مى آيند

شايد حدود بيست ، سى نفر آدم ، آن جا  - متعدد  فورا در ساختمان ، ولوله افتاد؛ از اتاقهاى -بودند، ما ديگر ايشان را نديده بوديم  كرده

امام را اذيت  بعضيها گفتند كه. افراد دور ايشان ريختند و دست ايشان را بوسيدند. ساختمان شدند ايشان وارد. همه جمع شدند -بودند 

 .نكنيد، ايشان خسته هستند

ايام دوازده  كه به نظرم تا همين سالها هم مدرسه رفاه ، هنوز آن اتاق را نگه داشته اند و -بود  براى ايشان در طبقه بالا اتاقى معين شده

نزديك پاگرد پله كه رسيدند، برگشتند طرف ماها كه پاى پله ها ايستاده  رف پله ها رفتند تا به اتاق بالا بروند،ط -بهمن ، گرامى مى دارند 

دلشان نمى آيد كه اين بيست ، سى نفر آدم  مشتاقانه به ايشان نگاه مى كرديم ، روى پله ها نشستند؛ معلوم شد كه خود ايشان هم بوديم و

 .گفتند پنج دقيقه نشستند و صحبت كردند، حالا دقيقا يادم نيست چه -شايد  -ها به قدر  روى پله! ت كنندرا رها كنند و بروند استراح

فرداى آن روز كه روز  البته. گفتند و اميد به آينده دادند؛ بعد هم به اتاق خودشان رفتند و استراحت كردند ((خسته نباشيد)) به هر حال ،

نه مدرسه علوى شماره يك كه  -شدند كه بر خيابان ايران است  به مدرسه علوى شماره دو منتقل سيزدهم باشد، امام از مدرسه رفاه

 اين خاطره به يادم مانده است. رفت و آمدها و كارها، همه آن جا بود و ديگر -همسايه رفاه است 
(104)

. 

كميته هايى كه قبلا تشكيل شده  تشكيل شد و (( علوى)) و (( رفاه)) كشور تشريف آوردند، كميته هاى مختلف در مدرسه امام كه به

 .دادند بودند، به كار خود با نظم و جديت بيشترى ادامه

 .از كار را كه بسيار سخت و پرزحمت بود، بخوبى اداره كرد فت و اين قسمتآيت االله خامنه اى مسؤ وليت تبليغات دفتر امام را به دوش گر

با امام ، ترتيب ملاقاتها و  و پذيرايى از ديدار كنندگان. مى خواستند و همه جا نياز تبليغاتى و تداركاتى داشتند آن روزها از همه جا مبلغ

توطئه هاى خبرى و تبليغات مهره هاى رنگ عوض كرده استكبار و عناصر با  تنظيم خبر آنها، ترتيب پخش در رسانه هاى گروهى ، مقابله

باشند و خود را بر ملت تحميل كنند،  مقابله با گروهكها كه فرصت طلبانه مى خواستند بى هيچ زحمتى گلچين انقلاب  بخصوص  ملى گرا و

 .بود از جمله وظايف اين آيت االله خامنه اى

و ملت ايران داشت پايه هاى ستم و دوهزار و چند  ر لحظه خبرى نو و حادثه اى جديد پديد مى آمدخاطرات اين روزهاى پرهيجان كه ه

 .را بر مى چيد، بايد به طور جداگانه نوشته شود صد ساله خود كامان و جلادان شاهنشاهى

خاصى بودند و  نان ، داراى گرايشهاىافزوده شدن اعضاى جديد به شوراى انقلاب اشاره كرد كه برخى از آ از جمله اين موارد، بايد به

حافظ اصول ، حدود و معيارهاى آن بودند، همان چهره هاى اوليه  ليكن چهره هايى كه پايه و اساس انقلاب و. بتدريج چهره آنان روشن شد

بنى صدر در بر داشت ، به خاطر  بازرگان و  سختيهايى كه كار با افراد ليبرال و مهره هايى مانند قطب زاده ، مهندس  شورا بودند كه با همه

(105)مواقع لزوم ، در مقابل آنها مقاومت نيز بعمل آوردند انقلاب و مصالح امت اسلامى ، آن را تحمل كردند و در
. 

در  ((جنرال موتور)) دنبال بهره گيرى از آن به نفع خود بودند، اعتصاب كارگران كارخانه ه فرصت طلبان رنگارنگ بهاز جمله مواردى ك

فداكار، يعنى آيت  بهمن ماه در جاده كرج مى باشد كه با همت و پشتكار روحانى شجاع ، موقعيت شناس و روزهاى اوج انقلاب اسلامى در

 .زير مى آيد مشروح حادثه در. اين توطئه خنثى شد االله خامنه اى ، به بهترين نحو

استفاده كرده و با سازماندهى عناصر خويش ، انقلاب اسلامى را به يك  در روزهاى آخر نظام ستمشاهى كمونيستها به فكر افتادند از فرصت

 .دمكراتيك خلقى تبديل كنند انقلاب به اصطلاح

جنرال موتور در جاده كرج تشخيص دادند؛ زيرا آن جا به تهران كه مركز قيام مردم  كارخانهبه همين منظور، بهترين جا را براى اين كار، 

به دور از چشم مردم متدين ، در آن جا  و مسلمان بود، نزديك بود و مى توانستند نيروهاى كمونيست و عناصر ديگر ضد انقلاب را متدين
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تهران ،  دوده زياد هستند، همراه نمايند، و به تصور خام خودشان ، با يك حمله بهدر آن مح متمركز كرده ، ساير كارگران كارخانجات را كه

 22تا  19نقشه به جايى نمى رسد؛ اما در روزهاى حساس  البته اين! مراكز حساس را اشغال كنند و حكومت كمونيستى را برقرار سازند

بدهد تا نقشه  فقيت مردم را به تاءخير اندازد، و فرصتى به استكباربه رژيم در حال اضمحلال كند و مو بهمن ممكن بود بالاترين كمك را

كارها توسط آنان ، سخن مى گفت تا دل مردم را خالى كند  رژيم هم هميشه از نفوذ كمونيستها و به دست گرفتن. هاى جديدى طرح نمايد

 .از حضور مردم ، خالى و انقلاب را شكست دهد و با ترساندن آنان ، ميدان را

با نطقهاى  افراد ديگر از مشاغل مختلف را كه داراى افكار كمونيستى بودند، به كارخانه كشاندند و ها حدود پانصد دانشجو، كارمند وآن

دادند و از همه نيروهاى به اصطلاح دمكراتيك و خلقى دعوت  محرك ، كارگران را نيز به دور خويش جمع كردند، و در روزنامه ها اعلاميه

 .بپيوندند!! انقلاب توده هاى خلق  اين جمع و حركت كردند كه به

به آن جا اعزام شدند؛ اما كارى  -شهداى هفتم تير  از - (( ديالمه)) چند نفر از علما و شهيد خبر اين حركت كه به دفتر تبليغات امام رسيد،

 .نبردند  از پيش 

كردند، در حالى كه ناهار نخورده بودند، به  ماشين خودشان كه رانندگى مى بار دوم ، ظهر با. خامنه اى نيز دوبار به آن جا رفتند آيت االله

باز مى  نان و پنير خريده ، صرف مى كنند و به كارخانه مى روند، و پس از سخنرانى كوتاهى ، در راه كمى. طرف كارخانه حركت مى كنند

علاوه هشتصد كارگر اين كارخانه ، جمع قابل توجهى را  يست بهپانصد كمون. بهمن ، قضيه به مرحله خطرناكى مى رسد 20اما روز . گردند

با رژيم شاه ،  مجهز مى شدند و بيم اين مى رفت كه اينان مسلح شوند و در آن گيرودار آخرين نبرد مردم تشكيل مى دادند كه كاملا داشتند

 .جنگ داخلى ايجاد كنند و اين خيانت ، از كمونيستها بعيد نبود

وضع خطرناك است و بايد چاره اى جدى انديشيد، و كسى به )) : شهيد ديالمه به دفتر تبليغات امام آمد و با نگرانى گفتهمين علت ،  به

 .((!كه بتواند از عهده اين مهم برآيد آن جا برود

ه رفاه براى پشتيبانى از مدرس يك گروه حزب االله هم از. شخصا اين كار را به عهده گرفت و بسرعت به كارخانه رفتند آيت االله خامنه اى

كارخانه مى رسند، با زحمت و جسارت به پشت تريبون مى روند و شروع به  حضرت آقاى خامنه اى ، عصر كه به. ايشان اعزام شدند

 .به سوالها مى كنند سخنرانى و پاسخ

بست ، دسته جمعى شروع به خواندن لذا آنها براى رهايى از بن  در خلال پاسخ به سوالها، كمونيستها را بشدت محكوم مى كنند و

رها نمى كنند و به سخنان  اما ايشان تريبون را. كنند و دستهاى خود را بالاى سر برده ، محكم به هم مى كوبند سرودهاى كمونيستى مى

 .مى نمايند نزديك مغرب ، اعلام اذان و نماز جماعت. خود ادامه مى دهند

براى اين كه سخنان حضرت آقاى خامنه اى به گوش كارگران نرسد و  ضرر آنها تغيير مى كند، لذاكمونيستها كه مى بينند اوضاع دارد به 

 .برقها را خاموش مى كنند. نشوند آنها متوجه حقايق

به نباشيد، چيزى نيست ،  ناراحت)) : از دوستان سپرده ، خود بلند فرياد مى زنند كه در تاريكى ، آيت االله خامنه اى بلندگو را به يكى

 به ميز ديگر رفته و در هر ميز، شروع به شعار و صحبت ، و تهييج و آگاهى بخشيدن به سپس از ميزى ((!كنيد  حرفهاى من گوش 

. خيزند آنها به مجادله برمى .((ما نماز را به جماعت خواهيم خواند در هر حال ،)) :حضرت آقاى خامنه اى مى گويند. كارگران مى كنند

 ((! كارتت را نشان بده)) :گويند ايشان مى. كارگرى ، به نام يك كارگر به سوال مى پردازد دانشجويى با لباس

 ! مى ماند و روشن مى شود كه كارگر نيست و خود را در آن جمع جا زده است او در
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لب مسلمان و داراى معتقدات را كه اغ ديگر را به همين ترتيب افشا مى كنند و سپس فكر مى كنند كه موقع آن رسيده كه كارگران چند نفر

نماز  لذا اعلام مى كنند كه هر كس مسلمان و اهل نماز است ، به. راه ، نماز جماعت است  مذهبى هستند، از كمونيستها جدا كنند و بهترين

صحن كارخانه نماز جماعت در ) ساعت پس از مغرب  حدود دو(دقيقه شب  30/8و بالاءخره حدود ساعت . جماعت در صحن كارخانه بيايد

دلنشين و  صداى. شود و كارگران براى نماز مى آيند، و كمونيستها در سالن كارخانه باقى مى مانند به امامت آيت االله خامنه اى بر پا مى

 .كاملا صحنه را عوض مى كند رساى معظم له در نماز، حال كارگران را تغيير مى دهد و دعاى بعد از نماز،

را به مسجد دعوت مى كند و آنها به مسجد كارخانه مى روند، و در آن جا همراه با  ، آيت االله خامنه اى كارگران با استفاده از اين فرصت

صبح . راهنمايى ايشان ، عليه كمونيستها مى شورند اللهى هايى كه از مدرسه رفاه آمده بودند، تجمعى ايجاد مى شود كه با ارشاد و حزب

بحبوحه انقلاب پديد  كارخانه با كتك بيرون مى كنند و توطئه اى بزرگ كه مى رفت تا جنگ داخلى را در آن فردا، خود كارگران آنها را از

 .االله خامنه اى خنثى مى شود دهد، با درايت و فداكارى آيت  آورد، و به رژيم فرصت تجديد نفس 

و سخنرانى كرد، و تا صبح به فعاليت پرداخت تا توانست ساعت تمام سرپا ايستاد  نكته مهم اين است كه آن شب ، آيت االله خامنه اى هفت

(106)را دفع نمايد اين خطر
. 

 :فرمايند ايشان در اشاره مختصرى ، خاطره خود را از جريان فوق نقل مى

در مدرسه ى رفاه بود، اما محل سكونت امام ، دبستان علوى  همن و روزهايى كه امام تشريف آورده بودند، مى دانيد مقر كارهاب 22روز 

گذشتيم و مى رفتيم مى  خيابان ايران ، يعنى كوچه مستجاب را طى مى كرديم و از خيابان ايران هم مقدارى مى بود كه بايد) 2(شماره 

و ساعتهاى متمادى مردم در سطح خيابان و كوچه هاى اطراف . جمعيت بود اين مسير هم در تمام ساعات ، مملو ازرسيديم آن جا كه تمام 

و مردم به هيجان مى آمدند، و عده  امام هم يك دستى تكان مى دادند. انتظار اين كه دسته دسته بروند امام را زيارت كنند ايستاده بودند به

يك عده ى ديگر مى آمدند و تمام ساعات روز، تقريبا پيش از ظهرها مردها . رفتند ا از منزل بيرون مىاى حتى غش هم مى كردند و آنه

 .و بعد از ظهر زنها بودند

براى كارهاى تبليغات و اعزام افراد به كارخانه ها؛ براى اين كه كارگرها  ما يك ستاد جديدى هم در دبيرستان علوى اسلامى تشكيل داديم

كنند، و كارهاى تبليغاتى گوناگون  ند و از نفوذ بعضى از عناصر مخرب كه داشت در كارخانه ها صورت مى گرفت ، جلوگيرىنماي را توجيه

اسلامى و مدرسه ى شهيد مطهرى ، همه از همان تشكيلات كوچك آن روز سرچشمه گرفت  ديگر كه دفتر تبليغات امام و سازمان تبليغات

 .منشعب شد و

شماها )) : مى رفتم ، يكى از دوستان مرا نگهداشت ، گفت م بين اين دو، سه مقر براى انجام يك كارى با عجلهيك روزى كه من داشت

را تحريك مى كنند و كارهاى مخرب  مشغول كارهاى خودتان هستيد؛ لكن عوامل كمونيست در كارخانه ها رفتند و دارند كارگرها اين جا

حوادث را ببيند و  آن قدر پرحادثه بود كه قدرت ذهنى و حتى چشم انسان قادر نبود همه ى اين روزها لحظات و چون آن ((.انجام مى دهند

مكانى كوچك ، در آن چند روز داشت خودش را نشان مى داد و بر  تمام مشكلات و فتوحات و حوادث و تازه هاى كشور در اين محدوده ى

خيلى روزهاى دشوار  نند، و واقعا چنين قدرتى براى هيچ كس وجود نداشت ،شد كه بايد آنها را حل و فصل ك يك عده معدودى تحميل مى

، و رفتم در آن محلى كه داشتيم ، همان دبيرستان علوى ، كه يك  و پرحادثه اى بود، لذا مطلب به نظرم خيلى جدى نيامد و حساس نشدم

. بروم از نزديك ببينم  تصميم گرفتم. حادثه اى هست من احساس كردم يك . برادر آمد، يك گزارش مفصل ترى داد نفر ديگر با همان

رفتم در آن كارخانه ؛ ديدم بله ، . گفتند در اين كارخانه عده اى هستند پرسيدم كجا بيشتر حساس است ؟ يك كارخانه اى را اسم آوردند و
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همان طور كه مى دانيد، وقتى در . بودند ه شدهپانصد نفر دختر و پسر كمونيست هم بر اينها اضاف. كارخانه هشتصد نفر بودند كارگران اين

 هاى زيادى نزديك هم هستند، اگر هر حادثه اى در يكى از اين كارخانه ها اتفاق مى يكى بخشى از مناطق كارگرى تهران كه كارخانه

شان درست كنند كه همين جا پايگاه براى خود افتاد، مى توانست با سرعت به جاهاى ديگر سرايت كند و معلوم شد اينها مى خواستند يك

نظرهاى  را تهديد به قتل و ارعاب مى كردن تا كارگرها احساس پيروزى بكنند و آنها هم نقطه و مسؤ ولان آن جا. را پايگاه قرار دادند

 .خاص خودشان را اعمال نمايند

 بهمن 22آن جا گذراندم و روز بعد هم كه  آن روز را در. مشغول حل و فصل قضايا شدم  . من وقتى رفتم آن جا ديدم وضع آن طور است

كه به وسيله ى مردم شكست خوردند و تار و مار  بود، من در آن كارخانه بودم كه خبر حمله ى نيروهاى گارد به نيروهاى هوايى را شنيدم

است و من از ماشين آمدم ،  (( اين جا صداى انقلاب اسلامى ايران)) : بودم كه ناگهان راديو گفت در راه بازگشت از آن كارخانه. شدند

به گوش من  يعنى اين حادثه اتفاق افتاده ، اما اين كه از راديو و فرستنده ى رسمى كشور اين صدا روى خيابان افتادم و سجده كردم ؛

فكر و اين شك براى من بگويم ، شايد تا چند هفته ، دائما اين  برسد، اين اصلا يك چيز باور نكردنى بود و خنده دار اين جاست كه به شما

 نخير بيدارى است من خواب باشم ، و لذا فكر مى كردم اگر خوابم ، از خواب بيدار شوم ؛ اما معلوم شد پيش آمده بود كه نكند
(107)

. 
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 . پيشين -20

 . پيشين -21
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 .1376 تير 22اسلامى ، ديدار با طلاب حوزه علميه مشهد،  رهبر معظم انقلاب -29

 . پيشين -30

 .1368خرداد  31روزنامه رسالت  -31

 .1360آبان  15، 12ماهنامه شاهد، ش  -32

 . شينپي -33

 .1368خرداد  31روزنامه رسالت ،  -34

 .1360آبان  15، 12ماهنامه شاهد، ش  -35

 .1360آبان 15 ،12ماهنامه شاهد، ش  -36

؛ 6و  5خرداد؛ ش  15؛ به نقل از نشريه 62و  61سالهاى  مصاحبه اختصاصى مركز اسناد انقلاب اسلامى با مقام معظم رهبرى ، در -37

 .1370زمستان 

 .1376بهمن  14انان ، انقلاب اسلامى با گروهى از نوجوانان و جو گفت و شنود رهبر معظم -38

خاطرات و (مرتكب شدم  اكنون اعتراف مى كنم كه راجع به استعفا خطاى بزرگى: او مى نويسد. اعراف مى كند مصدق ، به اين اشتباه -39

 .(259تاءلمات صفحه 

 : به شرح ذيل است اطلاعيه بخشى از اين -40

اين . راهى كه در پيش دارم ، مانع بتراشند يا نظم عمومى را بر هم زنند واى به حال كسانى كه در اقدامات مصلحانه من اخلال نمايند و در

لاحظه از احدى و ، بدون م با شديدترين عكس العمل از طرف من روبه رو خواهند شد و چنانكه در گذشته نشان داده ام گونه آشوبگران

حتى ممكن است تا جايى بروم كه با تصويب اكثريت . كنارشان مى گذارم  بدون توجه به مقام و موقعيت مخالفين ، كيفر اعمالشان را در

 شفقت قانون ، قرين تيره تشكيل محاكم انقلابى زده ، روزى صدها تبهكار را از هر طبقه ، به موجب حكم خشك و بى پارلمان ، دست به

 (.گرديد صادر 1331تير  27اين اطلاعيه در تاريخ . (روزى سازم 

 .1363تير  30خاطرات مقام معظم رهبرى ، روزنامه جمهورى اسلامى ،  از -41

 :يل مى باشدآيت االله كاشانى به شرح ذ بخشهايى از اعلاميه -42

عموم  از سلام ، يك عمر فداكارى و خدمتگزارى مرا در راه دين و ملت همه كس مى داند و بر برادران عزيز، پس. بسم االله الرحمن الرحيم 

شه عظمت دين و رفاه و آسايش مسلمين و برانداختن ري برادران ايمانى و ايرانى و بلكه دنياى مسلمان واضح و آشكار گرديده است كه جز

سالها رنج و تعب ،  احمد قوام بايد بداند كه در سرزمينى كه مردم رنجديده آن پس از... نداشته و ندارم  ظلم و فساد و كين و استعمار نظرى

من  .افكار و عقايد را اعلام و مردم را به اعدام دسته جمعى تهديد نمايد شانه از زير بار ديكتاتورى بيرون كشيده اند نبايد رسما اختناق

براى آخرين مرتبه به صاحبان سياست  گويم كه بر عموم برادران مسلمان لازم است كه در راه جهاد اكبر كمر همت بربسته و صريحا مى

 ... قدرت و سيطره گذشته محال است استعمار ثابت كنند تلاش آنها در به دست آوردن

 .30/4/1363 لاب اسلامى ، روزنامه مجمهورى اسلامى ،رهبر معظم انق -43

 .1376 بهمن 14و شنود رهبر معظم انقلاب اسلامى با گروهى از نوجوانان و جوانان ،  گفت -44

 .14/3/1378نماز جمعه ،  خطبه هاى -45



67 

 

 .18/2/1368سخنرانى  -46

 .121، ص 2خاطرات و حكايتها، ج  -47

 .123، ص 2 خاطرات و حكايتها، ج -48

 .1363شهريور  10جمهورى اسلامى ،  روزنامه -49

 .1363مرداد  13 روزنامه جمهرى اسلامى -50

 .17و  16، 15شماره هاى  مجله آشنا، از نشريات مركز فرهنگى ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى ، -51

رياست  ، در زمان1970 - 1960جامعه شناس آمريكايى يهودى الاصل ، مشاور كاخ سفيد در دهه  ((والت ويتمن روستر)) -52

جنوبى ، خاورميانه و آسياى جنوب شرقى ، براى  را در كشورهاى آمريكاى (( اصلاحات ارضى)) ديدگاه (( جان ، اف ، كندى)) جمهورى

وزارت  (( شوراى برنامه ريزى سياسى)) رياست (( ليندون جانسون)) مطرح كرد، وى بعدها در دولت يجاد رفرم اقتصادى در اين كشورها،ا

 . را بر عهده گرفت (( اتحاد براى ترقى)) امور خارجه آمريكا و رياست سازمان

اين تئورى ، فرهنگها و تمدن جوامع تحت . است  اى جهان سومامپرياليستى براى كشوره (( مانيفست)) در واقع نوعى ((روستر)) تئورى

 .آنان تحميل مى نمايد را به عنوان الگو، به (( جامعه مصرف انبوه)) و (( شيوه زندگى آمريكايى)) سلطه امپرياليسم را تحقير مى كند و

فشار قرار داد و شاه مجبور شد  تحت (( آمريكايىاصلاحات ارضى )) اجراى دكتر ين كندى در ايران بر اساس تئورى روستر، شاه را براى

پس از ترور كندى در آمريكا، نيكسون به رياست جمهورى رسيد ! وزير انتخاب كند دكتر على امينى را براى اجراى اين برنامه بعنوان نخست

اسداالله علم را به اين پست منصوب  نمايد و محمدرضاشاه توانست ، موافقت آمريكا را براى كنار گذاشتن امينى از نخست وزيرى جلب و

 .ششگانه به او بسپارد كند و اجراى اصلاحات ارضى را در طرح

در پاسخ به استفتاى جمعى از مؤ منين ، پاسخ مبسوطى ارائه ) رحمه االله عليه ) شاه به هشدار علماء توجهى نكرد و لذا حضرت امام خمينى

شكستن مقاومت علماء و ايجاد اختلاف بين  شاه براى در هم. شده و رفراندم را تحريم نمودند اشكالات قانونى اقدام شاه را يادآور نموده و

و  از علماء بزرگ كسى به استقبال شاه نرفت. كرد ولى با بى اعتنايى جمعى علما مواجه شد به شهر قم مسافرت 1341بهمن  4آنان ، روز 

نتيجه  مسافرت شاه بى! ناميد (( ارتجاع سياه)) را خود در قم ، علماء و روحانيتشاه از شدت خشم ، در سخنرانى . در مراسم شركت ننمود

در حاليكه همانطور كه حضرت امام در . رفراندم بگذارد ماند و مصمم شد تا با وجود مخالفت روحانيت و قاطبه مردم ، طرح آمريكايى را به

گيرى نياز به آزادى  فراندم پيش بينى نشده بود و از طرف ديگر رفراندم در راءىداشتند، در قانون اساسى ، ر پاسخ به استفتاء مؤ منين اشاره

 .شاه نمى توانست آن را تاءمين كند و برداشتن فشار و زور و تهديد بود كه رژيم وابسته و ديكتاتور

 .17و  16، 15مجله آشنا، شماره هاى  -53

 1382شوال  16: صادر شد اعلاميه به شرح ذيل -54

 بسم االله الرحمن الرحيم

 اعلام و حجج اسلام خدمت ذيشرافت حضرات علماء

 دامت بركاتهم

دنبال آن ،  م قيام و بهداريد، دستگاه حاكم مى خواهد با تمام كوشش ، به هدم احكام ضروريه اسلا چنانچه اطلاع. اعظم االله تعالى اجوركم 

عنوان عزا و تسليت به امام عصر عجل االله تعالى فرج جلوس مى  مطالبى است كه اسلام را به خطر مى اندازد، لذا اينجانب عيد نوروز را به
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 . مى نمايم كنم و به مردم اعلام خطر

 .صيبت هاى وارده بر اسلام و مسلمين اطلاع حاصل نماينداز م مقتضى است حضرت آقايان نيز همين رويه را اتخاذ فرمايند تا ملت مسلمان

 . االله و بركاته والسلام عليكم و رحمت

 روح االله الموسوى الخمينى

 . همان -55

 الرحمن الرحيم بسم االله

 خدمت ذيشرافت حضرات علماء اعلام و حجج اسلام

 بركاتهم دامت

تمام كوشش ، به هدم احكام ضروريه اسلام قيام و به دنبال آن ،  چنانچه اطلاع داريد، دستگاه حاكم مى خواهد با. الى اجوركم اعظم االله تع

عجل االله تعالى فرج جلوس مى  را به خطر مى اندازد، لذا اينجانب عيد نوروز را به عنوان عزا و تسليت به امام عصر مطالبى است كه اسلام

 . اعلام خطر مى نمايمكنم و به مردم 

 .و مسلمين اطلاع حاصل نمايند آقايان نيز همين رويه را اتخاذ فرمايند تا ملت مسلمان از مصيبت هاى وارده بر اسلام مقتضى است حضرت

 . والسلام عليكم و رحمت االله و بركاته

  الموسوى الخمينى روح االله

 .204 ، ص2حوزه و روحانيت ، ج  - 1364شهريور  11الله خامنه اى ، آيت ا -56

 .1363خرداد  14) خرداد، 15ويژه نامه سالگرد يوم االله (جمهورى اسلامى  روزنامه -57

 .17و  16، 15نقلاب اسلامى ، شماره سپاه پاسداران ا مجله آشنا؛ ارگان -58

 .1368خرداد  31روزنامه رسالت  -59

 .1362خرداد  14روزنامه جمهورى اسلامى  -60

 .1368 خرداد 31روزنامه رسالت ،  -61

 .170و  169غلامرضا جلالى ، صص  مركز اسناد انقلاب اسلامى ، مشهد در بامداد نهضت امام خمينى ، -62

 .1368خرداد  31روزنامه رسالت ،  -63

 .17و  16و  15مجله آشنا، شماره  با امام در انقلاب ، -64

 .1362شهريور  14روزنامه جمهورى اسلامى ،  -65

 .71خرداد  انتشارات نمايندگى ولى فقيه در سپاه پاسداران ولى امر، چاپ جزوه درس اخلاق ، -66

 .113 و 112مصاحبه ها، صص  -67

 .114و  113ها، صص  مصاحبه -68

كيل داده بودند، اساسنامه اى تدوين شده بود كه در هجوم تش در قم با ده نفر ديگر از مبارزان 1342براى تشكيلاتى كه در سال  -69

 .، به دست رژيم افتاد(( آذرى قمى)) ساواك به منزل

 .1362شهريور  14اسلامى ،  روزنامه جمهورى -70
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 .1368خرداد  31روزنامه رسالت ،  -71

 .1368خرداد  31روزنامه رسالت ،  -72

 .1362مهر  3روزنامه جمهورى اسلامى  -73

وتاءثير آن را ياد آورى  گ قرآن در جامعه ، به اين روش اشاره كردهاسلامى ، در رهنمود خود براى گسترش فرهن رهبر معظم انقلاب -74

 :مى نمايند

بعد هم كه حرف من تمام مى شد، روى . مى كردم ؛ مى ايستادم سخنرانى مى كردم  در مشهد سخنرانى 53و  52و  51من در سالهاى 

من . مقدمه ى تلاوت قرآن است  گفتم كه حرف من من مى... سپس صندلى مى گذاشتيم تا قارى قرآن تلاوت كند. نشستم  زمين مى

گذاشته بوديم و اينها روى آن مى نشستند و بعد از صحبت من قرآن  -منبر  مثل -ايستاده صحبت مى كردم ؛ اما صندلى بلند و قشنگى 

 .(36 و 35، صص 7حديث ولايت ، ج (فكر من اين بود . همان آياتى كه من قبلا تفسير كرده بودم  مى خواندند؛

، از انتشارات مؤ سسه فرهنگى قدر ولايت ، مطالب فوق در 59 - 62ص  ،1ج  (( الگوى علوى در رفتار رهبرى)) نور چشمه -75

 . سسه از سوى آيت االله هاشمى گنابادى عنوان شده است مصاحبه با اين مؤ

 .72 نسل كوثر، ص -76

موضوع  (( ايزدپناه)) حجت الاسلام والمسلمين. سيدعلى جوان براى امامت جماعت مسجد كرامت ، قصه جالبى دارد انتخاب آقا -77

كه  -بود كه آقاى كرامت پس از ساختن مسجد  مشهور)) :اقامه جماعت در مسجد كرامت ، اين گونه بيان مى كند انتخاب ايشان را براى

شب در خواب مى بيند كه نماز جماعتى عظيم در مسجد برگزار شده و مرحوم . جماعت بود در پى امام -از موقعيت خاصى برخوردار بود 

ه محراب نگاه مى كند، سيدى كرده ، ب تعجب. االله حاج آقا حسين قمى و برخى از علماى ديگر در صف اول جماعت قرار گرفته اند آيت

 مصاحبه مركز. (آيت االله خامنه اى آشنا شده و از ايشان دعوت به نماز در مسجد مى كند نورانى را در محراب مى بيند؛ كه فرداى آن روز با

 .(92، نقل از نسل كوثر ص 1372بهمن  31تحقيقات اسلامى سپاه 

 .خبرنگارى صدا و سيما مى باشد احبه كننده ،مص -78

، مؤ سسه 7، ص 2، نقل از خاطرات و حكايتها، ج 1363 بهمن 11بهمن در تاريخ  22مصاحبه با صدا و سيما پيرامون ، خاطرات  -79

 . فرهنگى قدر ولايت

 .70تحقيقات اسلامى سپاه ، ص  نسل كوثر، مركز -80

 .73نسل كوثر، مركز تحقيقات اسلامى سپاه ، صفحه  -81

 .6/3/1378 سخنرانى -82

 .1363شهريور  10ى اسلامى روزنامه جمهور -83

 . ، انتشارات بنياد شهيد انقلاب اسلامى179شهيد رجايى ، ص  غلامعلى رجائى ، سيره -84

  . ب اسلامى، انتشارات بنياد شهيد انقلا178شهيد رجايى ، ص  غلامعلى رجائى ، سيره -85

 .130، ص 2نقل از خاطرات و حكايتها، ج  ،256مصاحبه ها، صفحه  -86

 .1363شهريور  8روزنامه جمهورى اسلامى  -87

 .1362خرداد  12لامى اس روزنامه جمهورى -88
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 .11 - 7صص  ،2، نقل از خاطرات و حكايتها، ج 180 - 177مصاحبه ها، صص  -94

 .1362ارديبهشت  12اسلامى  روزنامه جمهورى -95
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 . ، مصاحبه با آيت االله هاشمى گنابادى توسط مؤ سسه فرهنگى قدر ولايت60ص  چشمه نور، جلد اول ، -98

 .داشتند ضاى نهضت آزادى ، سابقه طولانى در دوستى با بختيار در جبهه ملى و پس از آنساير اع مهندس بازرگانى و -99

 . احتمال قوى ، مهندس بازرگان بوده است به -100

 .14 - 12، صص 2تها، ج ، نقل از خاطرات و حكاي182 - 180مصاحبه ها، صص  -101

 .15، ص 2، نقل از خاطرات و حكايتها، ج 183و  182مصاحبه ها، صص  -102

 .40ص  ،2حديث ولايت ، ج  -103

 .14/11/1376از نوجوانان و جوانان ،  با گروهى ديدار -104
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